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قلم من 

قلم من قلمی است پیر و فرسوده نه از چرخش زمان بلکه از اندوخته‌ها و تجربیات دور و نزدیک. قلم من 
آغشته به مرکب عشق و صفا است» جوهرش صمیمیت. اندوخته‌هايش همه نیکی و نوشته‌هايش همه انس و 
وفا است. قلم باید از مرکب دل جوهر بگیرد و هرچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. قلم من جز خوبی و 
نیکی هیچ ننوشته. اگر نفس هم بخواهد او هیچ نگفته. عشقی که از آن می‌نویست به عمق آب‌هاست و مهر 
آن به وسعت دریاهاء هرچه از عشق بگوید باز کم گفته و هرچه بنویسد باز بیش‌تر دارد. 

دلم می‌خواهد قلمم کتابی را شروع کند و به آنتها برساند. دلم می‌خواهد کتابی از خوبی و عشق بنویسد و 
روزی در قالب خود در دنیا تدریس شود و به اهل عالم بگوید که سراپرده یگانگی بلند شده به چشم بیگانگی 
یک‌دیگر را نبینید و همه‌بار یک دارید و برگ یک شاخسار و همه مانند اعضای یک تن؛ پس چرا باید بین 
سیاه و سفید و زرد و سرخ فرق بگذارند. همه باید به یک چشم نگریسته شوند و بالاخره همه یکی شوند و 
شیرازه کتاب هستی را به وجود آورند. آن گاه است که دیگر جنگ و دشمنی بی‌رنگ و بی‌معنا می‌شود و 
خوبی و عشق حکمفرما شده و بدی از پای درمی‌آید. آن زمان است که دیگر بین سیاه و سفید. زرد و سرخ و 
دیگر نژادها فرقی نمی‌ماند و فاصله‌ای هم احساس نمی‌شود. 

از قدیم گفته‌اند وطن دوستی نیمی از ایمان است. ولی امروزه ما باید بدانیم که این افتخار نیست که انسان 
فقط وطنش را دوست داشته باشد و گرامی بدارد؛ افتخار آن است که جهان را دوست بدارد. 

به امید روزی که قلم من آن کتاب را به رشته تحریر درآورد. 

سلامی دوباره به زندگی 

سال 2008 میلادی در کشوری غریب مسکن گزیده‌ام. 

آسمان رنگ دیگری به خود گرفته. می‌گویند آسمان همه‌جا آبی است. ولی من معتقدم که آسمان همه‌جا 
یک رنگ نیست؛ بعضی جاها رنگ غم به خود گرفته و گاهی هم بی‌رنگ بی‌رنگ و یا شاید بی‌احساس. ولی 


حه 


گاهی هم رنگ زندگی دوباره و شادی را به خود می‌گیرد. ولی افسوس. آری افسوس که گذشت آن روزها. 
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اسان بلند بالای سر من رنگ تیره‌ای به خود گرفته و با تمام وجود مایل است از ته دل ببارد. آری» زند گی 
من با چرخش فلک در گردش است تا شاید کوکب هستی‌اش را با ستاره اقبال قرین سازد. ولی فایده‌ای 
ندارد. چون غبار اندوه از روی شهر غریب کنار نمی‌رود و هر لحظه بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود و غم از دل 
آسمان چون ریگ‌های روان همه‌جا می‌نشیند. گرچه بوی گل‌های محمدی را با خود دارد. ولی خاک زبان 
یکرنگی و بی‌ریایش را از دست داده. 

آری» در این میان جای راستی و صداقت خالی است. به کجا می‌توانم بگریزم؟ آیا در میان این تاریکی که هر 
طلوع و غروب با زبان غم آغاز می‌شود می‌توان شاهد طنین دل‌انگیز فرشته‌ای از غیب و از آسمان بود؛ و آیا 
روزی هم می‌رسد که صداقت با کوله‌باری که شاخه نحیفش سنگینی می‌کند به سویم بیاید و ناگزیر آن را 
بپذیرم تا در طولانی‌ترین راه‌ها مرید مکتب ۱ باشم. آن‌گاه بتوانم قله افتخار را فتح کنم؟ اما افسوس قله‌ای 
را که انتخاب کرده‌ام هم‌چون تپه‌ای شنی فرو ريخته و ریا در وجود همه ريشه دوانده و یأس و نومیدی را بر 
دل‌ها چیره ساخته. به راستی که روزها را آميخته به صبر و انتظار سپری می‌کنم و هر سال به امید تحولی 
نو به سالی دیگر می‌پیوندد. 

حال اگر امید در خانه عمرم را کوبید و بر من سلام داد و با خوش‌حالی عالم تاریکم را روشن کرد آن وقت 
دیگر آسمان سیاه را سیاه نمی‌بینم. آن موقع دیگر هوا ابری نیست و دنیا و آسمان خندانند و سایه زلف 
۷ 
داشتن است نه غم خوردن بیهوده و این هوای پاک برای آميخته شدن با دم عشق است نه با اندوه جانکاه. 
باید سعی کنم سلامی دوباره به زندگی بکنم و در هر جایی از این کره خاکی که باشم زندگی را دوست 
بدارم. 


زندگی حکایتی است که هم می‌تواند توسط یک ابله روایت شود و هم توسط یک بودا. 
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فصل 1 
«خدا عشق است» 


خود را بباز تا خود را بیابی 


وادنتا 

چنین آورده اند که مردی به نزد رامانوجا آمد. رامانوجا یک عارف بود» شخصی کاملا استثنایی - یک 
فراش وف ان که اف روت ام سک کیک تام آفقد سک هن مان خی اف 
اما با قلبی سرشار. مردی به نز او آمد و پرسید: «راه رسیدن به خدا را نشانم بده» 

رامانوجا پرسید: «هیچ تا به حال عاشق کسی بوده‌ای؟» 

سوال کننده پرسید: «راجع به چی صحبت می کنی. عشق؟ من تجرد اختیار کرده‌ام. من از زن چنان 
می‌گریزم که آدمی از مرض می‌گریزد. نگاه‌شان نمی کنم» چشمم را به روی‌شان می‌بندم.» 

راماجونا گفت: «با این همه کمی فکر کن. به گذشته رجوع کن, بگرد. جایی در قلبت آیا هرگز تلنگری از 
عشق بوده. هرقدر کوچک هم بوده باشد.» 

مرد گفت: «من به این‌جا آمده‌ام که عبادت یاد بگیرم» نه عشق. یادم بده چگونه دعا کنم. شما راجع به امور 
دنیوی صحبت می کنی و من شنیده‌ام که شما عارف بزرگی هستی. به این‌جا آمده‌ام که به سمت خدا هدایت 
شوم. نه به سمت مور دنیوی.» 

گویند رامانوجا به او جواب داده... چه‌قدر غمگین هم شد. و به مرد گفت: «پس من نمی‌توانم به تو کمک 
کنم. اگر تو تجربه‌ای از عشق نداشته باشی آن‌وقت هیچ تجربه‌ای از عبادت نخواهی داشت. بنابراین» اول به 
زندگی برگرد و عاشق شو و وقتی عشق را تجربه کردی و از آن غتی شدی. آن‌وقت نزد من بیا - چون که 


یک عاشق قادر به درک عبادت است. اگر نتوانی از راه تجربه به یک مقوله غیرمنطقی برسی, آن را درک 
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نخواهی کرد. و عشق عبادتی است که توسط طبیعت سهل و ساده در اختیار آدمی گداشته شده - تو حنتی 
به این چیز سهل و ساده نمی‌توانی دست پیدا کنی. عبادت عشقی است که به سادگی داده نمی‌شود. فقط 
موقعی قابل حصول است که به اوج تمامیت رسیده باشی. تلاش فراوان برای رسیدن به این مقام باید صورت 
گیرد. برای عشق نیاز نیست؛ عشق مهیاست. عشق در جوشش و جریان است. و تو آن را پس می‌زنی.» 

و اگر شما هم تا به حال عاشق نشده‌ای, لخظه‌ای ذرنگ مکن: وقت را هدر مده - فورا عاشق شه زیرا 4 
زندگی قادر نیست به تو اوجی فراتر از عشق بدهد. و اگر قادر نباشی به اوج طبیعی‌ای دست یابی که زندگی 
پیش پای تو می گذارد. ظرفیت و ارزش دست یافتن به هیچ اوجی والاتر را نخواهی داشت. مراقبه اوجی 
بالاتر از عشق است. اگر نمی توانی عاشق باشی و ظرفیت عاشق شدن را نداری. مراقبه به درد تو نمی‌خورد. 
ارسطو می‌گوید: «۸ همان ۸ است و ظ همان ظ و ۸ نمی‌تواند ۶ شود.» 

ان تک فر اسف محطفی. ساوه اس گر از یک قارف یه ما ام کته فا همان خاست و همان 
ظ اما ۸ می‌تواند ظ بشود. و هم می‌تواند ۸ بشود.» زندگی در قالب‌های استوار و لایتغیر ريخته نشده. 
زندگی در جریان است. قالب‌ها را درهم می‌شکند. از قطبی به قطب دیگر حرکت می کند. 

عشق همان مراقبه است 

سوال: شما گفتید اگر کسی بتواند عاشق باشد. عشق به تنهایی کفایت می‌کند و دیگر به 112 روش مراقبه 
نیازی نیست. همان‌طور که راجع به عشق واقعی شرح دادید. من حس می‌کنم که دارای این عشق هستم. اما 
شعفی که در مراقبه حس می‌کنم ابعاد دیگری عمیق‌تر از عشق دارد و به تصورم نمی گنجد که بدون مراقبه 
سرکنم. پس لطفاً توضیح بدهید که چگونه عشق به تنهایی می‌تواند کافی باشد. 

جواب: چیزهای بسیاری باید روشن شود. اول. اگر شما واقعاً عاشق باشی. اصلاً راجع به مراقبه کنجکاوی 
واه مت هت ان ارضا کتفنمی کمن اک ک فا اهسانی سود تواهی عالقت ۳ که 
شکافی باید پر شود که به چیز بیش‌تری نیاز داری. اگر احساس کنی که چیز بیش‌تری نیاز داری» پس 
شکافی وجود دارد. اگر احساس کنی که چیز بیش‌تری باید انجام گیرد و تجربه شود. پس عشق در حد تصور 
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نشانه‌های عاشق بودن چیست؟ سه‌تاست. اولی» اغنای محض. به هیچ‌چیز دیگری نیاز نیست. دوم آینده 
وجود ندارد. همین لحظه عشق ابدیت دارد. نه لحظه بعد. نه آینده, نه فردا. عشق امری است که در زمان 
حال رخ می‌دهد. و سوم. وجودت از میان برمی‌خیزد. دیگر وجود نداری. اگر هنوز وجود داشته باشی, 
معنی‌اش این است که هنوز وارد معبد عشق نشده‌ای. 

اگر این سه‌چیز اتفاق بیفتد -اگر وجود تو از میان برخیزد. پس چه کسی مراقبه خواهد کرد؟ اگر آینده وجود 
برای نتیجه. و اگر در این لحظه شما به اغنا رسیده باشی. کاملاً اغنا شده. انگیزه‌ای برای هیچ کاری نداری. 
مکتبی در روان‌شناسی است که توسط «ویلهلم رایش» شکل گرفت. مکتبی که در نظام فکری مدرن رخنه 
کرده. به اعتقاد اوء همه بیماری‌های روحی - روانی از فقدان عشق منشاً مین فد از آیعا که عشق مین 
احساس نمی کنید. از آن جا که سراپا به عشق تعلق ندارید. این وجود اقناع نشده در ابعاد گوناگونی به دنبال 
وقتی من می‌گویم که «اگر توانایی عاشق شدن داشته باشی به چیز دیگری احتیاچ نیست»» منظورم این 
تس که غقق کقایت مین کته بلکه میرم انم اس کدی مها عاش بای عشی سای سایق 
می‌شود - عیناً مثل هر مراقبه‌ای. 

مقهور می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عشق یک روش طبیعی است. اگر روش طبیعی مقدور نباشد باید به 
روش‌های مصنوعی و ابداعی متوسل شد. 

ببیند که آیا این سه‌چیز در او رخ می‌دهد يا نه. اگر رخ نمی‌دهد. معنی‌اش این است که این نه عشق بلکه 


شهوت باشد. می‌تواند تمایل جنسی باشد. می‌تواند احساس مالکیت باشد» می‌تواند صرفاً مشغله برای این که 
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تنهایی شما را پر کند باشد. چون حضور شخص دیگر باعث احساس امنیت شما می‌شود. یا ممکن است 
صرفاً روابط جنسی باشد. 

برای من. عشق همان مراقبه است. بنابراین امتحانش کن: با معشوقت به مراقبه بنشین. هر وقت با معشوق و 
محبوبت به سر می‌بری در مرآقبه عمیق به سر ببر. حضور هم‌دیگر را تبدیل به حالت مراقبه بکنید. ساکت 
باشید. حضور هم‌دیگر را وسیله‌ای کنید برای کنار گذاشتن ذهن؛ فکر نکنید. وقتی معشوق با شماست اگر به 
فکر کردن بپردازی. آن‌وقت معشوق با شما نخواهد بود. باهم خواهید بود اما فرسنگ‌ها دور از هم. 

عشق حقیقی یعنی توقف فکر. وقتی باهم هستید فکر را کنار بنهید. در چنین حالتی است که به هم نزدیک 
خواهید بود. آن‌وفت دفعتا یکی خواهید شند. آن‌وقت بذن‌های شماء شمارا از هم جدا نمی کنتد. در اغمساق 
بدن‌های‌تان کسی مرزها را درهم می‌شکند. سکوت. شکننده این مرز است. این اولین چیز. 

روابط خودتان را تبدیل به یک پدیده مقدس کنید. وقتی واقعاً عاشق باشید. معبود عشق الهی می‌شود. اگر 
چنین نباشد پس بدان که این عشق نیست؛ امکان ندارد. رابطه عاشقانه یک چیز قبیح نیست. آیا هرگز 
نسبت به محبوب‌تان احساس تکریم و ستایش کرده‌اید؟ 

تکریم و ستایش. دومین چیز است. در حضور معشوق و محبوب احساس ستایش کنید. اگر نتوانی تقدس را 
در وجود محبوب‌تان ببینی. پس این تقدس را در هیچ کجا نخواهی دید. چگونه خدا را در یک درخت خواهی 
دید اگر هیچ رابطه‌ای بین تو و درخت وجود نداشته باشد؟ اگر بتوانی خدا را در معشوق حس کنی دير یا 
زود او را در همه‌جا حس خواهی کرد - زیرا همین که این باب برای اولین‌بار گشوده شود همین که نظری به 
خدا در هر شخصی بیندازی. دیگر قادر نخواهی بود که اين نظر را فراموش کنی و به علت همین آن‌وقت 
همه‌چیز تبدیل به دری برای ورود می‌شود. به همین علت است که من می‌گویم عشق خود مراقبه است. 
بنابراین از گفته‌ام نتیجه متناقض بیرون نکشید يا عشق يا مراقبه. منظورم این نبود. بین عشق و مراقبه 
اتتغاب نکن مره با مرآقبه عاشقی کن» با همراه با غفخ مراقبه کر بین‌شان سایتی فاقل قشو عشق 
پدیده طبیعی است و می‌تواند به‌عنوان یک وسیله استفاده شود. 


عشق بودابی 
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فرق بین دوست داشتن و عشق ورزیدن؛ 

فرق بین عشق معمولی و عشق روحانی. 

بین دوست داشتن و عشق ورزیدن فرق زیادی است. در دوست داشتن تعهدی وجود ندارد؛ عشق ورزیدن 
تعهد است. به همین علت است که مردم زیاد راجع به عشق حرف نمی‌زنند. در واقع» مردم به نحوی از عشق 
حرف می‌زنند که تعهدی مورد نیاز نباشد. مثلاً می‌گویند: «من عاشق بستنی هستم.» چگونه می‌توان عاشق 
بستنی بود؟ می‌توان بستنی را دوست داشت. اما نمی‌توان عاشقش بود. يا می‌ گویند: «عاشق سگم هستم.» و 
اد «عاشق ماشینم هستم.» می‌گویند عاشق اینم. عاشق آنم؛ اما مردم واهمه دارند از این که به هم‌دیگر 
زن و شوهری مدت‌ها از زندگی زناشویی‌شان می گذشت و روابط صمیمانه‌ای نیز با یک‌دیگر داشتند. با این که 
زن همواره انتظار می کشید. اما مرد هنوز به او نگفته بود من عاشق تو هستم. متوجه تفاوت قدیم و جدید 
می‌شوید؟ قديم‌ها مردم عادت داشتند اول عاشق بشوند. اما امروز همه‌چیز فرق کرده است. عاشق شدن 
یعنی تسخیر شدن با عشق. این امری انفعالی است. عشق‌بازی کردن همواره یعنی بی‌حرمتی کردن. تقریبً 
نابود کردن زیبایی است. امری است فعال. انگار کاری دارید صورت می‌دهید. با دست‌کاری و کنترل عملی 
9 

حالا مردم زبان را غوض کرده‌اند. به‌جای هعاشق شدن» می کویند «عشق ورزیدن». آن مرد با همسرشن 
روابط حسنه‌ای داشت. ولی یک‌بار هم نگفته بود که عاشق اوست. یک روز آن مرد به زن تلفن کرد و گفت: 
ههی فکر می‌کردم. هی فکر می‌کردم که به تو بگویم یا نه. دیگر نمی‌توانم نگویم.» 

زن گفت: «یگو, بگوا» 

مرد گفت: «خیلی به تو علاقه دارم.» 

مردم به هم می‌گویند «به شما علاقه دارم». چرا به هم نمی گویند «عاشق شما هستم؟» برای این که عشق 
تعهد آور است؛ عشق درگیر شدن است. خطر کردن است؛ مسوولیت پذیری است. علاقه داشتن صرفاً 
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نیست. وقتی به زنی می‌گویید «عاشق‌تان هستم» تن به خطر داده‌اید. فک به او می‌گویید عاشق‌تان هستم 
و این یعنی عاشق‌تان خواهم ماند. یعنی فردا هم عاشق‌تان خواهم بود. یعنی می‌توانی روی من حساب کنی. 


این یک نوع قول و فرار است. عشق یعنی قول دادن؛ ولی علاقه داشتن با هیچ نوع قول و قراری همراه 


وقتی به مردی يا زنی می گوبید: «به تو علاقه دارم». در اصل چیزی راجع به خودتان اقرار می‌کنید و 
می‌گویید: «من چنین آدمی هستم و بر این اساس به تو علاقه دارم. من به بستنی هم علاقه دارم. به ماشینم 
هم علاقه دارم؛ و به همین نحو به شما هم علاقه دارم. این‌جوری راجع به خودتان اظهار نظر می‌کنید. ولی 
وقتی پای عشق به میان می‌آید شما راجع به آن شخص حرف می‌زنید. منظورتان این است که شما دوست 
داشتنی هستید. پیکان به طرف آن شخص هدف گیری شده است و خطر رد همین است. دارید قول 
می‌دهید. عشق ماهیت قول و تعهد دارد و ماهیت درهم آمیختن دارد و عشق چیزی از ابدیت با خود دارد. 
علاقه و دوست داشتن لحظه‌ای و گذرا است. علاقه با خطر همراه نیست؛ مسوولیت نمی‌شناسد. 

اکنون نگاهی به عشق معمولی و عشق روحانی بکنیم. 

بین عشق و علاقه تفاوت است. اما بین عشق معمولی و عشق روحانی تفاوتی نیست. عشق اصلاً روحانی 
است؛ من شخصاً با عشق معمولی برخورد نداشته‌ام. چیز معمولیء علاقه و دوست داشتن است. عشق هرگز 
معمولی نیست. نمی‌تواند معمولی باشد؛ عشق ماهیتاً غیرمعمول است. متعلق به اين دنیا نیست. 

وقتی به زن يا مردی می‌گویید «من عاشق تو هستم» به او دارید می‌گویید «فریب جسم تو را نمی‌خورم 
هدفم خودتی. جسم تو ممکن است پیر و فرسوده شود. ولی من تو را دیدم. وجود بدون جسم تو را؛ آن قلب 
وجود تو را دیدم. قلبی که کانون ملکوت و الوهیت است.» 

علاقه و دوست داشتن تصنعی و سطحی است. عشق نافذ است. به عمق وجود رخنه می‌کند. روح شخص را 
لمس می کند. هیچ عشقی معمولی نیست. عشق نمی‌تواند معمولی باشد وگرنه عشق نیست. اگر عشق را 


معمولی بدانیم» در فهم پدیده عشق راه خطا رفته‌ایم. عشق هیچ‌وقت معمولی نیست. عشق هميیشه 
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غیرمعمولی است؛ هميشه روحانی است. این است تفاوت بین علاقه و عشق. علاقه هميشه مادی است و 
عشق هميشه روحانی. 

عشق؛ تجربه‌ای از زمان حال 

عشق انسان را کاملا ارضا می کنده جرا که عشق همواره تخربه‌ای است فر زسان حال. شماً تم توانید فتردا 
عاشق کسی باشید. عشق کاری با دیروز و فرداها ندارد. عشق تنها یک زمان می‌شناسد: حال؛ و فقط یک 
مکان: این جا. به همین دلیل برای ذهن انسان بسیار مشکل است که عاشق باشد. زیرا ذهن همیشه یابا 
آتتده سیر ۵ کار ,دار و با با گذشه این ده نها مراجعی هسد که فگر اسان به آن‌ها رجوخ مش کت ذشع 
حرکتی نوسانی بین گذشته و آینده دارد و هرگز در بین راه توقف نمی کند. عشق هرگز دل‌تنگی برای 
کته و داد امن ترا آنتته کدارق نة هس فلیل هم عشق سیارد ارضاء کففه اشک: 

ده بعدی که انسان‌ها در آن زندگی می کنند و مطلقاً ارضاکننده نیست عبارتند از گذشته و آینده. 

در بعد گذشته. انسان هميشه چیزهایی را در ذهن می‌پروراند که حالا هیچ کاری راجع به آن‌ها نمی‌شود 
انجام داد؛ و واقعاً احمقانه است که راجع به آن‌ها ناراحت باشیم. ولی ذهن بسیار کودن است و برعکس قلب 
بسیار باهوش. کار دیگر ذهن. برنامه ریزی برای آینده است. در صورتی که زندگی در لحظه حال جریان دارد. 
در لحظه بودن مترادف است با عشق و برای همین ذهن مخالف عشق است و تصور می کند که عشق احمقانه 
و دیوانگی است. بیش‌تر مردم دنیا عشق و عاشق شدن را نفی می‌کنند. محکوم می‌کنند؛ مثلاً در فارسی 
می‌گویند مجنون شدن و يا در انگلیسی می‌گویند در عشق فرو افتادن (1211108 10۷6 18 به جای این که 
بگویند در عشق طلوع کردن. 

فکر انسان در نارضایتی زندگی می‌کند. چرا که عشق را محکوم می‌کند؛ ولی فقط عشق می‌تواند رضایت و 
خشنودی تام را به ما اعطا کند. 

از دلایل دیگری که باعث نارضایتی فکر می‌شود زیاده‌خواهی است. زیرا ذهن آدمی هیچ‌گاه به آن‌چه که دارد 


زاس شش دای هی امن هی یا که اتفای هی اف سای گرار و معفیق سکع هه آخساسین 
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می‌کند بیش از آن چیزی که مستحق آن می‌باشد یا ارزشش را دارد. از هستی می‌گیرد و همه آن‌چه که 
دریافت می‌کند را به صورت هدیه‌هایی که هستی به صورت باران رحمت به رویش می‌ریزد مشاهده می‌کند. 
از قلبی که راضی و قانع باشد. سپاس گزاری برمی خیزد. این سپاس داشتن مرکز ثقل مذهب واقعی است. 
ده آی سا کاقی ابیت که نان خیش ال رافت 

از عمق کوه‌های هیمالیا جایی که برف‌ها هرگز آب نمی‌شوند. رودخانه گنگ سرچشمه می‌گیرد. این نقطه 
شروع بسیار کوچک است و به تدریج بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود تا بالاخره تبدیل به اقیانوس می‌شود. راه عشق 
نیز به همین ترتیب است. شروع آن بسیار کوچک می‌باشد ولی در آن‌جا نباید توقف کرد - باید جریان پیدا 
کرد باید حرکت کرد. عشق هرگز نباید بی‌حرکت بماند. اگر بی‌حرکت بماند. هم‌چون مرداب بوی گند از آن 
برمی خیزد و می‌میرد. عشق باید هم چون رودخانه در حال حرکت باشد؛ حرکت از شناخته به ناشناخته و 
الا اه تاقیا کته به خی فازن هماع مق در ابا هسیه کرحک اس ون ی آ خر بانه مایت بازشو: 
مانند اقیانوس. 

اگر ما بتوانیم آگاهانه به این موضوع توجه کنیم. متوجه می‌شویم که چیز دیگری جز عشق در روحانیت 
وجود ندارد. به جز عشق. هر چیز دیگری که به نام معنویت باشد. بی‌خودی است. فکر با ذهن سیستم بسیار 
پیچیده‌ای دارد» ولی زندگی بسیار ساده است. عشق هم مانند زندگی بسیار ساده است. بنابراین برای زند گی 
کردن. ما باید مانند عوض کردن دنده در هنگام رانندگیء از ذهن به قلب‌مان دنده عوض کنیم. که با 
احساس آزادی و رهایی بی‌حد و اندازه همراه است. 

راز رابطه‌ها 

رابطه بین زن و مرد یکی از رازهای خلقت محسوب می‌شود و چون رابطه به معنی برخورد بین دو شخص 
می‌باشد. به هر دوی آن‌ها بستگی دارد. موقعی که دو نفر تازه آشنا می‌شوند. دنیایی جدید خلق می‌شود. 
همان برخوردشان ایجاد پدیده‌ای جدید کرده که قبلاً وجود خارجی نداشته و به خاطر همین پدیده جدید 
هر دو آن‌ها عوض می‌شوند و کلاً تغییر می‌کنند. این آشنایی یعنی این که دو دنیای متفاوت با هم آشنا 


شده‌اند. که پدیده ساده‌ای نیست بلکه بسیار پیجیده و زیبا است و شباهت به یک راز شگفت‌انگیز دارد. در 
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انشدای آشتتانی فقط فش غار خی بدن آی‌ها ملاقات:شی کنق,: آما آگر رانظه آرن‌ها تیک و مقر شود یه 
تدریج مراکز آن‌ها نیز با هم آشنا می‌شوند که ما آن را عشق می‌نامیم (عشق واقعی). ولی وقتی رابطه 
مرکزش ملاقات کنیم. باید اول بگذاریم آن شخص هم به درون ما وارد شود. ما باید حساس. آسیب‌پذیر و باز 
باشیم که توأّم با خطر است. چون هرگز اجازه ورود کسی به درون ما یک قمار محسوب شده و خطرناک 
است. چون هرگز ما نمی‌دانیم که آن شخص با ما چه کار خواهد کرد. با این اجازه ورود به مرکزمان تمام 
رازهای درون‌مان فاش می‌شود. یعنی چیزهایی که درون خود پنهان کرده بودیم برملا می‌شود؛ و دیگر ما 
برمی‌دارد و در نتیجه خود را باز نخواهیم کرد. 

او اظرف کبگرما نک سح را عم متام عفر خارخی هقف با گرگ آشتا فده اخهافک 
تمام وجود ما نیست. در انتهای ماء دنیای خارج از ما شروع می‌شود. حتی زن و شوهرهایی که برای سال‌های 
متعدد باهم زندگی کرده‌انده ممکن است که بین آن‌ها فقط یک آشنایی بیش نباشد و هم‌دیگر را نشناخته 
باشند. این افراد هرچه بیش‌تر باهم زندگی کنند. بیش‌تر فراموش می کنند که مرکز وجودشان برای یک‌دیگر 
ناشناخته مانده است. 

سادانی لین فطل شین که بایت‌ نها هرک کتب‌ايم اس که فاق ابا عشع اششاه نکسم ففقظ 


موقعی می‌توانیم بگذاريم کسی وارد وجودمان شود که بدون ترس باشیم. 
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کلاً دو نوع زندگی وجود دارد: یکی زندگی مملو از ترس و دیگر مملو از عشق. زندگی مملو از ترس, از 
ارتباط عمیق با دیگران جلوگیری کند. 

دوستی پاک‌ترین نوع عشق است؛ بالاترین شکل آن. در دوستی خواستن وجود ندارد. شرط و شروطی هم 
موجود نیست. در دوستی آنسان از دادن لذت می‌برد. البته بی‌حد و اندازه هم دریافت می‌کند. امااین 
دریافت کردن یک قضیه ثانوی است و خود به خود اتفاق می‌افتد. این دریافت کردن ممکن است از نواحی 
دیگر باشد و نه از آن کسی که به او داده‌اید. 

عشق و تنهایی 

یک نکته مهم باید درک شود: عشق همیشه با خودش تنهایی همراه دارد. و تنهایی هميشه عشق به همراه 
می‌آورد. این دو از هم جدا نیستند. مردم از این موضوع تصور برعکس دارند. مردم فکر می‌کنند وقتی شما 
عاشقید. چگونه می‌توانید تنها باشید. مردم تفاوت بین دو کلمه را تشخیص نمی‌دهند: تنهایی و تنها بودن. و 
این سبب اغتشاش شده است. وقتی عاشقید. نمی‌توانید تنهایی را حس کنید: وقتی عاشقید. مقیّد به تنها 
بودن هستید. تنهایی یک حالت منفی است. تنهایی یعنی سرگشته دیگری بودن. تنهایی یعنی در تاریکی و 
ملالت و نومیدی سرکردن. تنهایی یعنی شما در هراس هستید. تنهایی یعنی شما را ترک کرده‌اند. تنهایی 
مثل زخم است. حال آن که تنها بودن به گل می‌ماند. من می‌دانم که فرهنگ‌های شما تنهایی و تنها بودن را 
متشابه می‌خوانند. ولی چنین نیست. این دو پدیده کاملً متفاوتند. تنهایی زخمی است که تبدیل به سرطان 
می‌شود. بسیاری از مردم از تنهایی می‌میرند تا از مرض‌های دیگر, دنیا پر است از آدم‌های اسیر تنهایی و از 
آن‌جا که اسیر تنهایی هستند. دست به صدها کار احمقانه می‌زنند تا آن خلا آن پوچیء آن منفی بودن را به 
فصو کین تین کاس ای هه مواقم کم اسان 
اسیر تنهایی چربی در بدنش انبار می‌کند. انسان اسیر تنهایی شروع می‌کند به استفاده کردن از الکل و مواد 
مخدر - از هر نوعش از ال.اس.دی تا حشیش. چون می‌خواهد خودش را فراموش کند. تنهایی چه زشت 
است. چه ترسناک است. چه‌قدر به مرگ شباهت دارد. آدم می‌خواهد از اضق فرار کند. آدم می‌نشیند پای 


تلویزیون و برای چندین ساعت چشم به تلویزیون می‌دوزد. یک آمریکایی متوسط حدودا 6 ساعت در روز به 
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تلویزیون نگاه می‌کند. صرفاً چشم‌هایش را می‌سوزاند. چه کار می‌تواند بکند؟ کجا می‌تواند برود؟ با چه کسی 
هی کواند ار تباظ ی رقرار کنذ؟ ارتباط کاملا متوفت شندف مردم باه صحیت نمی کنتد. فرآموش گزده اند سکونه 
به هم نزدیک بشوند. مثل دو خط موازی که به هم خیلی نزدیکند. اما همدیگر را قطع نمی‌کنند - حتی 
زن‌ها و شوهرها؛ حتی دوستان؛ حتی کسانی که عاشق یک‌دیگرند در مسیر موازی هم قرار دارند و باهم 
تلاقی نمی کنند. امیدوارند که فردا به هم برسند. ولی این فقط یک امید است و بس. توهمی بیش نیست. 
این به نحوی کمک می کند تا مردم به زندگی‌شان ادامه بدهند. 

دنیا پر از تنهایی است. برای همین مردم رو به مواد» رو به سکس يا هر نوع تفربحاتی می‌آورند که تا 
حدودی باعث شود تنهایی را فراموش کنند. تنهایی هم‌چون زخم سر باز کرده است؛ به طرق مختلف 
پنهانش می‌کنیم - با تملک‌های بزرگ با فصرهای معظم. با پول‌های بی‌حساب. با وسایل و اثاث نو. 

زخم هم‌چنان ادامه دارد و این اشیاء تفننی زخم را پر نمی‌سازد. تملک نمی‌تواند تنهایی درون شما را عوض 
کند. مردم با هم‌دیگر در مراوده قرار می گیرند. اما چون هر دو اسیر تنهایی هستند ارتباط بین‌شان 
امکان پذیر نیست. برای این که ارتباط از طریق نیاز رشد نمی کند. ارتباط فقط از طریق فوران نیروی درونی به 
بار می‌نشیند. وقتی هر دو طرف محتاج باشند سعی می‌کنند هم‌دیگر را استثمار کنند. رابطه بدل به رابطه‌ای 
استثماری گفته می‌شود نه رابطه‌ای توأم با عشق و محبت. دوستی نخواهد بود. نوعی دشمنی است. ظاهرش 
شیرین اما درونش تلخ است. دیر يا زود ظاهر شکرینش از بین می‌رود. وقتی ماه عسل تمام شد. شیرینی‌اش 
هم تمام می‌شود و همه‌چیز تلخ می‌شود. جفت‌شان گیر افتاده‌اند. ابتدا جداگانه تنهایی را سر می کردند. حالا 
باهم تنهایی را سر می‌کنند. این‌طوری بیش‌تر صدمه می‌خورند. کافی است به یک زن و شوهر که در اتاق 
تسه آنی و احسانن. فتهایی مس کتته نگاه کش ظاهر | باه له اما متا هر تیان متفر مت ون کر 
تنهایی خودش و مرد در تنهایی خودش. غمناک‌ترین چیز در دنیاء دیدن زن و شوهری است. دیدن جفتی 
است که هردو در تنهایی هستند. 

تتها توقن کامار مایت انیت نها بودخ کل اس ری استه که گر قلپ ما شکوفا می شود میاتگان 


مت استت: تنها بودن سلامتی است. نشاط با خود بودن است. نشاط داشتن فضای متعلق به خود است. 
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آری. وقتی عاشقید احساس تنها بودن می کنید. و تنها بودن زیباست. تنها بودن متبرک است. اما فقط 
عاشقان می‌توانند آن را درک کنند. چون فقط عشق به شما شجاعت نها بودن را می‌دهد. تنها عشق است 
که زمیته تیا بودن را قآهم.م کند, تیا غقق استه که.شما ,| غسیفا ارضا ی کید فامتاع یه دیگری 
نباشید. می‌توایند تنها باشید؛ عشق چنان یک‌پارچه و یگانه‌ تان می‌کند که قادرید تنها و ساکن باشید. عشق 
تبدیل به تناقض می‌شود: عشق و تنهایی دو قطب یک انرژی هستند. لازم است خوب فهمیده شود. چون که 
گاه اتفاق می‌افتد دو عاشق فضای تنها بودن را به هم نمی‌دهند. اگر فضای تنها بودن را به هم ندهند عشق 
نابود می‌شود. برای این که از تنها بودن است که عشق انرژی تازه دریافت می کند» عصاره تازه می گیرد. وقتی 
تنهاییم انرژی ذخیره می کنیم. تا به جایی که انرژی شروع به سرریز شدن می‌کند. این سرریز شدن تب‌دیل 
به عشق می‌شود. با این نیروی تازه به سراغ عشق‌تان بروید» سراغ هرکسی که منظور شماست و در عشق 
سهیمش کنید. به اندازه کافی دارید که قسمت کنید. در واقع زیادتر هم دارید و مجبورید قسمتش کنید و 
این طوری نیست که برای این کار منت سر کسی بگذارید. در واقع شما هستید که باید منت‌پذیر باشید. 
وقتی ابرها سنگین می‌شوند. باران ناگزیر است ببارد؛ و ابر از زمین ممنون است که اجازه داده بر آن ببارد و 
از این که جذبش کرده. پذیرفته و به‌عنوان میهمان به او خوشامد گفته. وقتی گل شکفته می‌شود ناچار 
عطرش را آزاد می‌کند. از باد ممنون است که عطرش را به همه طرف می‌پراکند. وقتی که کسی تنهاست 
انرژی رقص است. نو کردن عید است. اگر انرژی باشد. همه‌چیز ممکن می‌شود. تبدیل به آواز می‌شود. 
تبدیل به رقص می‌شود. تبدیل به عشق می‌شود. وقتی انرژی به حد وفور باشد به لذت و حظ وافر می‌انجامد. 
بنابراین وقتی عاشقید. نیاز مبرمی پیدا می کنید که تنها باشید. فقط از طریق عشق است که این نیاز تولید 
می‌شود و عشاق واقعی کسانی هستند که به معشوق‌شان آزادی تنها بودن را می‌دهند. وقتی که عاشقید. 
دل‌تان می‌خواهد تنها باشید. وقتی که تنها هستید به زودی می‌خواهید عشق بورزید. عشاق به هم می‌رسند 
و از هم دور می‌شوند و اين نواخت طبیعی زندگی است. دور شدن خلأ نیست. بلکه دور شدن, به دست 
آوردن تنها بودن مجدد شماست و زیبایی و شادی آن. همین که سرشار از شادی و نشاط شدید. نیاز ذاتی 


برای, سهیم کردن دیکری اخساس هی کنیته. کسی کار نیشت شادی و شعف ,| در خود نکه دارحه آن شعفی 
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که بتوان نگهش داشت. چندان ارزشمند نیست. شعف بزرگ‌تر از شماست. بنابراین نمی‌تواند توسط شما 
حبس شود. سیل است. قابل مقیّد کردن نیست. باید بگردید کسانی را پیدا کنید تا بتوانید آن‌ها را در این 
چیزی در زندگی عاشقانه شما رخ می‌دهد. در سطحی بالا برای همه بوداها رخ می‌دهد. وقتی که بودا به 
روشنایی می‌رسد. چنان سرشار از انرژی و شعف می‌شود که ناچار باید آن را قسمت کند. این شعف بودا را 
ناگزیر ساخت برای مدت چهل و دو سال ده به ده آن را میان مردم ببرد. مرتباً از اين ده به آن ده رفت و 
شعفش را با مردم قسمت کرد. همان کاری که من با شما می‌کنم. اگر این عشق را بپذیرید مرا منت‌گزار 
خود کرده‌اید. 

بودا شدن یعنی پلی که بین شما و خدا برقرار می‌شود؛ منابع پایان‌ناپذیر هستی مال شما خواهد بود. 
می‌توانید قسمتش کنید و هرچه بیش‌تر قفسمتش کنید بیش‌تر به شما باز خواهد گشت. تنها بودن به اوج 
رسیده. یک بودا تنهاترین است. برای همین هم عاشق‌ترین است. از بودا عاشق‌تر بر روی زمین پیدا 
نمی کنید. ما ماهیت این عشق متفاوت است. کیفیت رفاقت. هم‌دلی و شفقت دارد. شور و سودا بی‌نهایت 
می‌شود, به شفقت تبدیل می‌شود. 

خود را بباز تا خود را بیابی 

سوال: هر موقع عاشق می‌شوم فکر می کنم مرکزیت خودم را از دست می‌دهم. ولی در این مرحله که هستم 
خالتشست. که اضار مه کویت ناریا نف نها عقوم شوه 

جواب: اولین نکته این است که شما فاقد مرکزیت هستید. آن‌چه شما فکر می‌کنید مرکزیت شماست چیزی 
جز نفس نیست. مرکزیت واقعی شما نیست؛ احساس کاذب است. توهم است. بنابراین وقتی عاشق می‌شوید 
نفس باید محو شود. در عشق نفس نمی‌تواند موجود باشد. عشق بسیار واقعی‌تر بسیار خالص‌تر از خود 
شماست. برای همین وقتی عاشق شدید خیال می‌کنید همه‌چیز از مهار خارج شده. چون شما قادر به 
کنترل آن‌ها نیستید. کنترل کننده از میان برخاسته. وقتی که نفس در میان نباشد» چه کسی هست که 


کنترل می کند نظم می‌دهد؟ این موقعی است که شما در هرج و مرج سر می‌کنید. ولی این هرج و مرج 
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بسیار زیباتر از نفس کریه است. از این هرج و مرج تمام ستاره‌ها زاده می‌شوند؛ از این هرج و مرج شما تر و 
تازه و نو قدم به هستی می گذارید. تولدی است دوباره. هر عشقی یک تولد دوباره است. بنابراین با دید منفی 
به آن نگاه نکنید. فکر نکنید چیزی را از دست می‌دهید. شما در عشق چیزی برای از دست دادن ندارید. اگر 
واقعاً چیزی داشتید. آن چیز از دست رفتنی نبود. اگر مرکزی واقعی داشتید. عشق آن مرکز را جامعیت 
تاریک باشد و شما چراغ روشن کنید. آن تاریکی محو و نابود می‌شود. ولی اگر اتاق روشن باشد و شما چراغ 
دیگری به اتاق بیاورید به روشنایی اضافه می‌شود. نور دو برابر می‌شود. نفس به تاریکی می‌ماند. یک مقوله 
کاذب است. چنین می‌نماید که وجود دارد. اما واقعیت وجودی ندارد. وقتی که نور عشق می‌تابد» تاریکی 
رخت می‌بندد. اگر شما مرکزی واقعی داشته باشید. چیزی که «گرجیف» به آن تبلور نام می‌دهد و هندوها 
به آن «آتما» می‌گویند و صوفی‌ها به آن «روح» می‌گویند. اگر واقعاً ان را تشه باشته سر عشفی که در 
شما ایجاد شود آن را بیش و بیش‌تر صفا می‌بخشد. شفافش می‌کند. قابل دسترسش می‌کند. هر عشقی یک 
قدم است و در هر قدم در راه تبلور بالاتر می‌روید و این اولین نکته‌ای است که باید دریابیم که هیچ‌وقت 
دنبال نفس نرویم. بلکه عشق را برگزينيم. 

وقتی که مسأله انتخاب بین حقیقی و غیرحقیقی پیش می‌آید. هميشه حقیقی را انتخاب کنید - حتی اگر 
گاهی آن چیز حقیقی برای شما ناراحتی به بار آورد. ما هميشه غیرحقیقی را انتخاب کرده‌ايم چون مقرون 
به راحتی است. هیچ دلیل دیگری سبب انتخاب غیرحقیقی نبوده. فقط به دلیل راحتی‌اش بوده. باید از 
ناراحتی برگذريم. من به آن ریاضت می‌گویم. ما به این ریاضت برای تشرف در طریقت احتیاج داریم - 
هميشه حقیقی را انتخاب کنیم. هرقدر سخت باشد و هرقدر دردناک باشد؛ هرقدر به نظر مخرب باشد و 
خی »۸ | کر ما احساست مر ک همراه باشد: انتخایش کنید: از ان بهره خواهید برد. هیچ‌وقت راه راحث» آن راهی 
که بی دردسر و فریبنده است. را انتخاب نکنید. وگرنه زناگی شما آميخته با خصومت خواهد بود. تازه اگر 
خوش شانس باشید و اگر خیلی خوش‌شانس نباشید یک زندگی قلابی خواهید داشت و اگر اصلا خوش‌شانی 


نباشید زندگی درهم برهمی خواهید داشت. 


ار ۱ 


عشق شما را از نفس‌تان بیرون می‌آورد. از گذشته‌تان بیرون می‌آورد از زندگی عادی‌تان بیرون می‌آورد. برای 
همین به نظر اغتشاش می‌آید. شکایت سوال کننده که می‌گوید هروقت عاشق می‌شود زندگی‌اش درهم 
می‌ریزد ه آشفته می شود درست است؛ واقعاً عاشق, می‌شود. من نه عاشق شدئفن توجه داشته‌ام؛ وقتی عاشق 
می‌شود واقعاً عاشق می‌شود. باری به هر جهت نیست. نصفه نیمه نیست. دیوانه‌وار عاشق می‌شود. چه خوب! 
نباید نگران بود نفس را فراموش کنید. گاهی وقت‌ها جنون لازمه اساسی برای سلامت است. اگر همیث ه 
سلامت باشید. این جای تردید دارد. باید روان رنجوری بزرگی را در پشت روح‌تان پنهان کرده باشید. که هر 
روزی ممکن است منفجر بشود. می‌تواند فوران کند. شما روی یک آتشفشان نشسته‌اید. خوب است که گاهی 
سلامت را به تعطیلات بفرستیم. گاهی لازم است که سلامت را فراموش کنید. مقررات زندگی را فراموش 
کنید» کنترل رفتارتان و تمام این چیزهای بیهوده را کنار بگذارید. گاهی خوب است در تعطیلات باشید؛ 
آسوده خیال باشید؛ راه به جنون بدهید. اگر آگاهانه و عمدا راه به جنون بدهید و کاملا به آن متوجه باشید. 
تجربه‌ای بسیار جذاب خواهید داشت. در خطر نخواهید بود. وقتی آگاهانه قدم در این راه بگذارید می‌توانید 
برگردید. چون راه بازگشت را بلدید. می‌دانید چگونه وارد شدید و خواهید دانست چگونه خارج بشوید. 

اگر آگاهانه به این حالت نروید ولی توسط آتش‌فشان درون به ورطه این حالت پرت شوید. وقتی انتخاب شما 
در میان نباشد و دست تصادف سبب آن شده باشد. به اختیار خودتان به تعطیلات نرفته‌اید بلکه به زور شما 
را خرستاهه‌اند: ب آن‌وقت یار کشت در وسع. و طافت شما نیست. این جیزی, است که برای ادم‌ضای مستون 
اتفاق می‌افتد. جنون‌شان موقعی ظاهر می‌شود که از جنون انباشته شده‌اند. دیگر قادر به کنترل آن نیستند. 
از فیوانکن ی تشفه‌انق. شید راما کشتی ترامع آن‌ها سسکا 

این جا در کنار من» من به شما اصول بنیادی سالم ماندن را یاد خواهم داد: چگونه آگاهانه. از روی قصد و با 
سعی خودتان به راه جنون بروید. تجربه‌ای است دل‌پذیر. به اين طریق اختیار هر دو قطب سلامت عقل و 
جنون دز دست شما خواهد بود. سوار کاب هستتید. آزادید. شحخضی. که همیشه سالم باشه آزاد تیستت: و 
شخصی که هميشه ناسالم باشد او هم فاقد آزادی است. ولی شخصی که بتواند بین این دو قطب نوسان کند. 


بدون هیچ مرز و مانعیء از آزادی بزرگی برخوردار است. و اين نوع اشخاص هستند که معنی زندگی را 
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فهمیده‌اند. همه عارفان دیوانه بوده‌اند. و همه دیوانگان می‌توانستند عارف باشند. ولی فرصت را از دست 
دادند. 

عشق دو کار انجام می‌دهد: اول» نفس را از شما دور می‌کند و دیگر, به شما مرکزیت می‌بخشد. عشق 
کیمیای بزرگ است. 

سه نوع عشق وجود دارد. عشق شماره یک عشق شماره دو و عشق شماره سه. اولین نوع عشقء معطوف به 
غرض است؛ غرض عشق. زنی زیبا را می‌بیند باوقار و با اندامی متناسب. از دیدنش هیجان‌زده می‌شوید. فکر 
می‌کنید عاشق شده‌اید. عشق در شما سر برمی‌دارد. چون آن زن زیباست» چون آن زن دل‌رباست» چون آن 
زن نیکو است. چیزی از آن» غرض عشق را در شما برانگیخته. شما واقعاً صاحب آن حس نیستید. عشق از 
بیرون حادث شده است. شما ممکن است حتی شخصی باشید که عشق سرتان نشود. حتی ممکن است 
قابلیت عشق و عاشقی نداشته باشید. فاقد این موهبت باشید. اما از آن‌جا که 1 زن زیباست. خیال می کنید 
عشق در شما سر برداشته این عشفی است معطوف به غرض. این غشفی. است معمولی. عشفی. که به آن 
شهوت می‌گوییم. فکر و ذکرتان این است که چه‌طوری این شیء زیبا را متعلق به خودتان بکنید. چگونه اين 
شیء زیبا را استثمارش کنید. چگونه آن را تصاحب کنید. ولی به یاد داشته باشید که اگر این زن زیباست. 
فقط برای شما زیبا نیست. بلکه برای دیگران هم زیباست. بنایراین خیلی از آدم‌ها عاشق او می‌شوند. با آن: 
رشک رو حسد و رقابت زیاد و تمام چیزهای زشتی که همراه با عشق. يا به اصطلاح عشق, می‌آید سر 
برمی‌آورد. 

ملانصرالدین با زن بسیار زشتی ازدواج کرد. زشت‌ترین زنی که می‌شد سراغ کرد. طبیعتاً دوستانش گیج 
شده بودند و از او پرسیدند: «ملانصرالدین» تو پول داری اعتبار داری و می‌توانستی با هر زن زیبایی که 
می‌خواستی ازدواج کنی, چرا با چنین زن رشتی عروسی کردی؟» 

ملانصرالدین گفت: «من به دلیل خاصی این کار را کردم. با این کار من از حسودی و رشک رنج نخواهم 
کشید. این زن هميشه به من وفادار خواهد ماند. باورم نمی‌شود شخص دیگری عاشق این زن شود. در واقع 


حتی من هم عاشقش نیستم. غیرممکن است. بنابراین می‌دانم که هیچ کس قادر نیست دوستش بدارد.» 
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رسمی است که روز اولی که زن به خانه می‌آید از شوهرش می‌پرسد: «رویم را به چه کسی نشان بدهم و به 
چه کسی اجازه ندارم نشان بدهم؟» 

ملا نصرالدین به او گفت: «تو می‌توانی رویت را به همه نشان بدهی الا به من!» 

حالا اگر شما عاشق یک زن زیبا يا یک مرد زیبا باشید. خودتان را گرفتار کرده‌اید. چون حسودی خواهد 
بود» خشونت و زجر خواهد بود. حتی ممکن است به قتل و کشتار ختم شود. بالاخره چیزی اتفاق خواهد 
افتاد. به دردسر خواهید افتاد. و از همان اول شروع می کنید به تصاحب. تا اشتباهی رخ دهد با از کنترل شما 
خارع شوه باه این کرتیب آن زن با مرد را تابوة می کنیته از دافم ارادم امتناع هم کنیته رن را از جخهان 
بیرون محروم می‌کنید. حالاء آن زن زیبا بود. چون آزاد بود. آزادی جزئی از زیبایی است. وقتی که پرنده‌ای را 
در حال پرواز در آسمان می‌بینید جهان خاص خودش را دارد. اما همان پرنده را در قفس می‌بینید و هیچ 
شباهتی با برنده فیلی ندارد. برنده درحال پروار خر آسمان زیبای خاض خودش را هارده زنده استته آزاد 
انست: تمام آسمان از آن ازست: همان پرنده در ففس زشت است.- آزادی از دست رفته آسمان رفتهه آن 
بال‌های پرنده دیگر مفهوم خود را از دست داده‌اند. آن بال‌ها دیگر بار اضافی و به دردنخور هستند. یادآور 
فتاه ان هب4 کین کلیا تاه سس نی ناسکی ان تم گیل تست ار عاشی کی شوه 
زنی که آزاد بوده. شما در واقع عاشق آن آزادی شده‌اید. او را داخل چهاردیواری خانه می‌آورید و تمام 
امکانات آزادی او را ویران می‌کنید؛ ولی در عین حال. زیبایی او را هم ویران می‌کنید. ناگهان درمی‌یابید که 
عاشق جنین زنی نیستید: ذیگر فاقد آن زیبایی است. هردفعه همین اتفاق می افتد. شروع می کنید به دنبال 
زن دیگری گشتن. متوجه نمی شوید چه اتفاقی افتاده. به ساز و کار قضیه نگاه نمی کنید که چگونه 
ژیبای‌های ان زن را نایند کردید: این اولین تمع عشق است, عشفی که نه مهم است ه ته ارزشی خارد: اگر به 
آن اگاه تباشید حه بسا ذر دامش. گرفتار شویته: 

که عشق به دیگری ارزانی می‌دارید. اما عشق قابلیت شماست؛ نه آن که معطوف به غرض باشد. خود شخص 


سرشار از کیفیت عشق است. هستی شما از عشق مایه گرفته. حتی اگر هم تنها باشید باز هم از عشق مایه 


۱ 


می‌ گیرید. عشق نوعی شکوفه در وجود شماست. وقتی که عاشق می‌شوید. عشقی از نوع دوم. شور و شعفی 
بیش از عشق نوع اول احساس می‌کنید. خودتان هم خواهید فهمید. چون این نوع عشق سرش می‌شود که 
چگونه آزادی معشوق را محفوظ نگه دارد. عشق یعنی عطیه کردن هر آن‌چه زیباست به معشوق. آزادی 
بسیار زیباست؛ هدف بسیار ستوده نوع بشر است. چگونه می‌خواهی آن را غصب کنی؟ اگر زنی یا مردی را 
دوست می‌دارید. اولین هدیه‌ای که به او می‌دهید آزادی است. چگونه می‌خواهید غصبش کنید؟ شما که 
دشمن نیستید؛ دوست هستید. 

این نوع دوم عشق, بر ضد آزادی نیست و تملک‌طلب هم نیست. 

این نوع عشق بیش ‌تر خاصیت دوستی دارد تا شهوت و برای روح شما غنابخش است. 

در نوع اول غرض یکی است و خواستاران بسیار؛ در نوع دوم موضوع یکی است و در جهات مختلف جاری 
می‌شود: نثار کردن عشق در جهات بسیار به مردم بسیار. هرچه بیش ‌تر عشق بورزید بیش‌تر رشد می کنید. 
اگر عاشق یک نفر باشید. عشق شما غنی نیست. اگر به دو نفر عشق بورزید عشق شما دو برابر غنی است. 
اگر عاشق خیلی‌ها باشید» یا عاشق کل بشر با حتی حیوانات و حتی درختانی را که متعلق به جهان گیاهی 
هستند دوست بدارید - به این طریق عشق شما گسترش پیدا نمی کند. به همان اندازه که خود شما 
گسترش پیدا می‌کنید. همان‌قدر که عشق شما گسترش می‌یابد. شما هم گسترش می‌پابید. این در اصل 
گسترش ضمیر است. عشق داروی کیمیایی گسترش وجود است که به شما حس واقعی گسترش را ارزانی 
می‌دارد. 

«مهاویرا» که فلسفه ضد خشونت را در هند آورده» می‌گوید: «عشق بورزید به هر آن‌چه زنده است. 

فیلسوفی حتی از این قدم فراتر گذاشته و می‌گوید: «به کل اشیاء احترام بگذارید.» 

و این غایت عشق است. نه تنها به هر آن‌چه زنده است عشق می‌ورزید بلکه عاشق هر آن‌چه وجود دارد 
هستید: عاشق صندلی: عاشق بالش» عاشق همه اشیاه برای آن که بخشی از هستی هستنده موجودیت دارند: 
وقتی کسی به این مرحله برسد مکه به هرچه موجود است عشق بورزد. عشقش دیگر مشروط نخواهد بود. 


تبدیل می‌شود به نیایش. مراقبه می‌شود. 


۱ 


عشق نوع اول از زندگی بدون عشق مقبول‌تر است؛ عشق نوع دوم خیلی بهتر از نوع اول است و کم‌تر 
عصبانیت و دلهره و زجر با خود دارد؛ کم‌تر اغتشاش و کشمکش و خشونت و وحشی‌گری دارد. عشق نوع 
دوم بیش‌تر از اولی رنگ عشق دارد. پاک‌تر و ناب‌تر است. در اولی شهوت نقش اساسی دارد و تمام بازی را 
خراب می‌کند. ولی عشق به نوع دوم ختم نمی‌شود. سومی هم دارد. 

وقتی غرض و موضوع ناپدید بشوند. عشق سوم پدید می‌آید. در اولی غرض مهم بود. در د.ومی موضوع مهم 
بود. در سومی تعالی مهم است. در سومی حقیقت را به غرض یا موضوع تجزیه نمی‌کنیم؛ به عاشق و 
معشوق. تمام تجزیه و تقسیم‌ها به وحدت می‌رسند. فقط عشق می‌ماند و بس. 

تا قسمت دوم شما عاشق به شمار می‌روید» وقتی که عاشق هستید چیزی مثل مرز شما را در محدوده نگه 
می‌دارد - مثل تعریف و تبیین. با سومی تمام تعربف و تبیین‌ها ناپدید می‌شوند. عشق باقی می‌ماند نه شما. 
این همان جیزی است که عیسی مسیع هه آن آشاره مین کند وم کویده «خدا عشق است: »4 عشق سوم: کر 
این نکته را نفهمیم مفهوم سخن عیسی را نخواهیم فهمید. منظور سخن عیسی نه عشق نوع دوم بلکه عشق 
سوم است. خدا عشق است. 

عاشق به سادگی عشق است. عمل نیست. بلکه ذات شخص است. این‌طور نیست که صبح عاشق باشد و بعد 
از ظهر فارغ. شما عشقید و این وضع شماست. حال نیست. مقام است. شمابه منزل رسیده‌اید. تبدیل 
شده‌اید به عشق. انشقاق و افتراقی نیست. همه دوگانگی‌ها ناپدید شده‌اند. 

عشق نوع اول از طرف مقابل شیتی می‌سازد: زن منء فرزند من و با همین تملک و تعلق روح طرف مقابل را 
می کشید. در نوع دوم طرف مقابل, انسان تلقی می‌شود و مورد احترام است. چگونه می‌توان کسی را که مورد 
احترام است تملک و تصاحب کرد؟ «مارتین بوبر» تا دومی پیش می‌رود. ولی درکی از عشق سومی ندارد - 
آن‌جا که عشق وجود دارد و بس. مارتین بوبر عیسی مسیح را نمی‌تواند درک کند. یک بهودی باقی می‌ماند. 
تا مقام عشق دوم می‌رسد. پله‌ای بسیار بلند در قیاس با نوع اول. ولی اصلا با مقام بلند عشق سوم قابل 
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حتی عشق نوع دوم اندکی تنش‌زا است. شما جدایید و معشوق جداست. این جدایی است که مسبب 
شوربختی است - مگر آن که طرف صد در صد با معشوق یکی و یگانه شود. 

در عشق نوع اول زجر و مصیبت آشکار است؛ در نوع دوم چندان آشکار نیست. و در سومی هیچ زجر و 
دردی در میان نیست. من برآنم که همه آدم‌ها از عشق اول به عشق دوم برسند و در ضمیرشان جای دهند 
که هدف عشق سوم است. پس نگران نباشید از این که خودتان را ببازید. چون خود را باختن تنها راه رسیدن 
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فصل 2 
پا جای نفس است با جای معنویت 


وقتی که ذکری را ادا می‌کنید تمام انرژی‌هایی که صرف افکارتان می‌شود به سمت ذکر جریان پیدا می‌کند. 
فقط ذکر در ذهن‌تان باقی می‌ماند؛ باقی راه‌های تفکر بسته می‌شود. روزنه‌های دیگری که انرژی مغزی شما 
را هدر می‌دهند مسدود می شوند؛ دیگر راهی برای فوران باقی نمانده است. معمولاً وقتی که شما در حال 
فکر کردن هستید. انرژی شما در مجراهای گوناگون بی‌شماری جربان پیدا می‌کند؛ فکری به سمت شمال. 
فکری به سمت جنوب. فکری به سمت شرقء فکری به سمت غرب در سیر و سفر است. وقتی شما فکر 
می کنید. در جهت‌های متعدد گوناگونی سفر می کنید. شما یکی نیستید. فاقد وحدت هستید. شما مجزا و 
تقسیم شده‌اید. اما وقتی که به ادای ذکر می‌پردازید و یا در ذهن آن را تکرار می‌کنید. همه انرژی‌ها در یک 
جهت شروع به حرکت می‌کنند. 

اکر ما کره‌بینی را ذر برابر اشعه خورشید قرار دهیم. سبپ آتش می شود آتشن در اشعه افتاب یتهان اسثء 
اما ففتل که اه همست هت تمایققن گرها کرلین می کف انش اسهم که ام اشفر یا کمده 
متمرکز شود آتش رخ می‌نماید. عیناً در ذهن شما هم آتش عظیمی نهفته است. اما از آن‌جا که اين پرتوهای 
پراکنده ذهن از هم مجزا هستند فقط گرمای مختصری وجود دارد. ذکر روشی است برای متمرکز کردن 
اشعه ذهن شما. لحظه‌ای که اين تمرکز صورت گیرد حرارت زیاد و انرژی عظیمی پدید می‌آید. 

وقتی که به‌طور مداوم ذکری را تکرار کنید. پدیده‌های بسیاری در ارتباط با انرژی و قدرت در زندگی شما 
رخ می‌دهد و اين رخداد رضایت عمیقی را برای نفس شما فراهم می‌کند. هر آن‌چه شما پیش‌بینی کنید به 
حقیقت می‌پیوندد. هر آن‌چه شما به زبان آورید عیناً به همان صورتی که گفتید اتفاق می‌افتد؛ اگر نفرین 
کنید دامن طرف را می‌گیرد؛ اگر آرزویی را در سر بپرورانید این آرزو به واقعیت می‌پیوندد» برای اين که انرژزی 


یر ۱ 


برای انق داقست بافتم می‌قوان آراکه کرد این اسکه که وفتی, گوینده قدرتی را تشخوانه ایا انش خود مس کزد: 
کلمات او مستقیماً به قلب هدف پرواز می‌کند و هر چیزی که به قلب نشیند تأثیرش حتمی است. 

همین کار را شما در حوزه‌های مختلف زنددگی‌تان می‌توانید انجام دهید. به محض این که گفته‌های شمابه 
واقعیت می‌پیوندد. اعتماد به نفس شما رشد می‌کند و حتی احساس قدرت بیش‌تری خواهید کرد. هرقدر 
ین کشا اش شا تفت مر و ای کرت اش الا مس کت ابو اعضا تس کر 
شمارا لد نک من کته فایلا ذ کر شتا هم اعماد نه تفتین شمارا تقو مس کته کوج کل هام 
بیش‌تری را تجربه خواهید کرد. 

پوگا به این تجربیات مربوط به قدرت 91001 نام داده. این 91001 بزرگ‌ترین موانع در راه تحقق حقیقت 
هستند. پاتانجلی در «یوگا سوترا» این موضوع را تذ کر داده و سالک را از افتادن به دام آن‌ها منع کرده است. 
ما نباید به سمت این دام برویم و اگر هم رفته‌ایم باید برگردیم - هرچه زودتر بهتر چرا که هر آن‌چه وقت در 
این راه صرف کرده‌ايم هدر داده‌ايم و هر آن چه در این مسیر دورتر رفته باشیم بازگشت ما دشوارتر خواهد 
بود. 

از دید من «دنیا» به معنی جستجو برای قدرت است. جستجوی 91001؛ «خدا» به معنی جستجو برای 
آرامش است. جستجو برای خلاً - و در این جستجو شما به تدریج محو می‌شوید و استحاله پیدا می کنید. به 
دنبال 910011 رفتن سبب می‌شود هميیشه اسیر خودتان بمانید. که در این اسارت اثری از خدا وجود ندارد. 
اما در تعقیب آرامش, نهایتاً خودتان از میان برمی‌خیزید. فقط خدا باقی می‌ماند و بس. 

الزامً یکی از اين دو باید محو شود. هر دو در آن واحد نمی توانند وجود داشته باشند. شما و خدا نمی توانید 
فت کا هم‌زیستی کنید. غیرممکن است. وقتی شما هستید خدا نیست. وقتی خدا هست. شما نیستید. 
تنفس از چیزهایی است که باید به آن توجه شود به خاطر این که یکی از مهم‌ترین چیزهاست. اگر شما 


کامل تنفس نکنید. کامل هم نمی‌توائید زندگی کنید. 
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در این صورت شما تقریباً هميشه چیزی را دریغ نمی‌کنید. حتی در عشق. حتی ضمن صحبت هم کاملاً حق 
مظلتن اقا ق کی شوه کسان عاقر مه بان اه خی ام قاروا امن رومام باس ماگ 
به محض این که تنفس کامل شد. همه‌چیز روبه‌راه می‌شود. تنفس زندگی است. اما مردم از آن غفلت 
می‌ورزند. درباره‌اش نگران نیستند. توجه به آن ندارند. هر تغییری که در شما رخ می‌دهد از طریق تغییر در 
تخود بفسشر ۳ امی 2093 

اگر طی سالیان تنفس غلط می کرده‌اید» مثلاً تتفس سطحی می کرده‌اید ضعف عضلات شما به همان نحو 
تقییت شنه‌اند خر انن ضورت مساله ض فا به ما یی تدارقعیا به این م‌ماند که شخضی سال‌ها از 
انش تکان تخررده باشته ناه اند هام ماهت‌ها قیال فان شم نگ فر آن‌ها عریان 
ندارد. دفعتاً روزی شخص تصمیم می‌گیرد که به پیاده‌روی طولانی برود - هوا دل‌پذیر و غروبی زیباست. اما 
او قادر به حرکت نیست: با فکر کردن و آرزو کردن چیزی اتفاق نمی‌افتد. حالا کوشش فراوانی لازم است 
برای این که آن پاهای مرده را به زناگی باز گرداند. 

مسیر تنفسی یک شبکه عضلانی مخصوص خود را دارد و اگر تنفس شما صحیح نبوده باشد و تقریباً در 
مورد همه همین مصداق را دارد - آن وقت این عضله‌ها در همین وضع ناصحیح تثبیت شده‌اند. حالا دگرگون 
کردن این وضع با کوشش شخصی خود شما سال‌ها وقت می‌برد و اين یعنی تلف کردن بیهوده عمر. از طریق 
ماساژزهای عمیق. این عضله‌ها آرام می‌شوند و آن وقت شما می‌توانید از نو شروع کنید. امابعد از ماساژه 
وقتی که تنفس صحیح را شروع می‌کنید. دوباره به سر عادت قبلی برنگردید. 

همه نادرست تنفس می کنند» زیرا کل جامعه در وضعیت و تلقی و برداشت نادرست قرار دارد. به‌عنوان مثال. 
بچه‌ای کوچک گریه می‌کند و مادر می‌گوید: «عزیزم گریه نکن!» بچه چه خواهد کرد؟ گریه کردن دست 
خودش نیست و آن وقت مادر به او سفارش گریه نکردن می‌کند. بچه شروع می‌کند به این که نفسش را نگه 
دارد. چرا که اين تنها طریق توقف گریه است. اگر تنفس‌تان را نگه دارید همه‌چیز متوقف می‌شود - گریه و 
ضجه و اشک. همه‌چیز آن وقت به تدریج این کار امری دائمی می‌شود - عصبانی نشو. گریه نکن اين کار را 


نکن؛ آن کار ر نکن. 
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بچه یاد می گیرد که اگر سطحی نفس بکشد آن وقت می‌تواند در کنترل قرار گیرد. اگر تمام و کمال نفس 
بکشد. همان‌طور که هر بچه‌ای که متولد می‌شود چنین نفس می‌کشد. آن وقت وحشی بار می‌آید. بنابراین 
خودش را علیل می‌کند. فقط مردم بدوی» کسانی که تلقی سرکوبی جنسیت در میان‌شان نیست. تنفس 
کامل می‌کنند. تنفس آن‌ها زیباست. کامل و سراسری است. عین جانوران نفس می کشند. مثل بچه‌ها تنفس 
شین کت 

دو نیم کره مغز 

کلمه انرژی نیز مانند کلمه خدا غیرقابل توضیح است. 

جامعه به هر طریق ممکن سعی دارد که انرژی‌های ما را به طرف نیم کره چپ مغزمان بکشاند. اين انرژی در 
آن‌جا گیر افتاده قفل می‌شود؛ زیرا راه ورود به قسمت دیگر تقریباً بسته است. این بخش چپ همیشه به 
کارهای یکنواخت و مفید اقتصادی می‌پردازد. حساب گر اهل جروبحث. دوز و کلک و باهوش است؛ اهمل 
رقابت و کلا وحشی و مذ‌کر است. انرژی‌ها صد در صد در این بخش چپ برای مدت مدیدی مانده و زندانی 
می‌شود. در حالی که باید پنجاه درصدش در نیم کره راست قرار گیرد. 

بای اتتقال ات خن از طرف.جب مغر به سمت: راست آن می‌توان از تاریکی استفاده کرد. به همین خلیل استث 
که ما به سختی در روشنایی به خواب می‌رویم و برای خوابیدن به تاریکی نیاز داریم؛ چون که خواب بخشی 
از نیم کره راست است و به همین خاطر هم ما از تاریکی ترس داریم. زیرا بخش چپ مغز به تاریکی به‌عنوان 
یک دشمن نگاه می‌کند. 

در تمرین‌های مختلف مخصوصاً مراقبه» ما باید چشم‌هایمان را بسته نگه داریم» دلیلش همین نقل مکان 
کردن آنرژی‌ها از طرف چپ به راست است. وقتی چشم‌ها باز باشد بخش چپ مغز عمل می‌کند و با 
چشم‌های بسته. بخش راست مغز فعال می‌شود. نه تنها افرادی که مراقبه می‌ کنند چشم‌هایشان را می‌بندند. 
بلکه خانم‌ها هم اين راز را بلدند. اگر زنی شوهرش را بغل کند. چشم‌هایش را برهم می‌گذارد؛ که در این 
حالت بلافاصله انرژی‌ها به سمت راست می‌روند. زیرا عشق و محبت در بخش راست مغز قرار دارد. هم‌چنان 


که منطق در قسمت چپ واقع است. انواع هنرها نیز به طرف راست مغز مربوطند. 
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ذهن 

کارکرد ذهن از طریق امواج بسیار ظریف الکتریسیته صورت می گیرد. این عملکرد باید خوب فهمیده شود. 
محققان می گویند عمل ذهن در چهار مرحله صورت می‌گیرد. ذهن بیدار معمولی بین 18 تا 30 سیکل در 
بیدارید و دارید فعالیت می کنید. 

عمیق‌تر از این مرحله. ریتم «آلفا» نام دارد. بعضی وقت‌ها که شما فعال نیستید. آسوده و بی‌خیال هستید - 
عمیفا ایس ی خفبه با رخا مراقبه هشیه ان وفع فالیت نمی کر می‌شوهن 1 سکن 
در انیه به چیزی حدود 14 تا 16 سیکل در انیه می‌رسد. آگاه هستید اما کاملا هوشیار نیستید. بیدارید اما 
در عین‌حال منفعل و آسوده. نوعی آسودگی عمیق خاصی شما را در برمی‌گیرد. 

منجر به همین حالت شود. همین که راهش را یاد بگیرید قادر خواهید بود که فعالیت ذهن خود را خاموش 
کنید؛ آن گاه هجوم افکار متوقف می‌شود. حرکت افکار وجود دارد اما با گام‌های بسیار کوتاه, عیناً مفل 
حرکت ابرها اسان - در حقیقت به مقصد خاصی در حرکت نیستند. فقط شناورند. این حالت دوم «آلفا» 
در مصرف الکل زیاده‌روی می کنید. به شما دست می‌دهد. به یک مست که دارد راه می‌رود نگاه کنید: در 


یک روبات عمل می‌نماید. فعالیت ذهن به میزان زیاد کاهش می‌یابد تا آن‌جا که در آستانه خواب قرار 


- 
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در مراقبه‌های عمیق همین حالت رخ می‌دهد - از وضعیت «آلفا» به وضعیت «نتا» می‌افتید. اما این حالت 
قوف نحل ما خی اتقا هر اف اف کت تاه هی ابا و کی کی ی کشا 
این مرحله سوم را درک کنید. شعف بسیاری حس می‌کنید. 

همه مست‌ها سعی دارند به این حالت شعف برسند اما قادر نیستند؛ زیرا رسیدن به حال شعف فقط موقعی 
میسر است که شخص کاملاً هوشیار در این مرحله قرار می‌گیرد - منفعل, اما هوشیار. مست‌ها به این حال 
می‌رسند. اما آگاه نیستند؛ وقتی به این حال می‌رسد که دیگر هوشیار نیست. حال ایجاد شده. اما نمی‌تواند 
از آن لذت ببرد. از خوشی آن بهره نمی‌برد. از خلال آن نمی‌تواند رشد کند. جاذبه مواد ریازا در سراسر 
جهان به دلیل جاذبه حالت «تتا» است. اما اگر به مواد شیمیایی پناه ببرید راه عوضی را انتخاب کرده‌اید. 
باید از طریق کاستن فعالیت ذهن به آن دست یافت و کاملاً هوشیار باقی ماند. 

آن گاه به مرحله چهارم می‌رسیم که مرحله «دلتا» نام دارد. فعالیت باز هم کم می‌شود: از صفر تا چهار 
سیکل در ثانية.. ذهن تقریباً از کار افتاده انست. گاه پیش می آید که ذهن بهحد صفر میرسده مطلقاً ساکت. 
این حالتی است که در خواب عمیق به شما روی می‌آورد. وقتی که حتی خواب دیدن و ریا متوقف شده؛ 
ان لت نت کهستو‌ها نه اج باناای ورودست ها هام مادم کش اتاشای تفع ام 
حالت را خواب عمیق همراه با هوشیاری می‌نامد - با این وضعیت که هوشیاری حتماً حضور داشته باشد. 
اخیراً در غرب تحقیقات زیادی در مورد مرحله چهارم صورت گرفته است. به نظر آن‌ها غیرممکن است که در 
مرحله چهارم هوشیار باقی بماند. چون که به اعتقاد آن‌ها تناقضی در این حالت وجود دارد - هوشیار بودن و 
شهاگن وف قاقطی و حوه فزارق تکاس کی اسشفای ان الق یه ظریی ای اقا کرهه ات 

نام او «سوامی رام» است. در سال 970 ۰1 در یک آزمایشگاه آمریکایی» در انستیتوی منینگر, به محققان 
گفت که خود خواسته به مرحله چهارم ذهن خواهد رفت. محققان گفتند: «اين غیرممکن است. چرا که این 
حالت موقعی رخ می‌دهد که شخص در خواب عمیق فرو رفته باشد. وقتی که هوشیار نباشی خواست تو هم 


کار نخواهد کرد.» 


نله[صد‌ااه۳ : 
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اما سوامی گفت: «من انجامش می‌دهم.» 

محققان حاضر نبودند باور کنند. تردید داشتند اما تن به آزمایش دادند. سوامی به مراقبه پرداخت. به تدریج 
بعد از چند دقیقه تقریباً به خواب رفت. علامت‌نگار ۳.۳.62۰ که امواج ذهنی را تعقیب می کرد نشان داد که 
سوامی در حالت چهارم قرار دارد. فعالیت‌های ذهن متوقف شده بود. با این همه محققان آن را باور 
نمی کردند» چون فکر می کردند شاید واقعاً به خواب رفته است. نکته اصلی این نبود. نکته این بود که آیا او 
شتا شک بان ای کام‌ستدامن ارالک ام آقیه رد مد تما شکالساتی یا کت ات افش خریان داشسخ 
گذارشن داد خی بت از اقاخی که کاملا هوشیار هستتن: 

برای اولین‌بار در یک آزمایشگاه علمی, جمله معروف کریشنا به اثبات رسید. کریشنا در کتاب گیتا گفته: 
«آن چه برای همگان خواب عمیق است. جوکی‌ها در آن بیدارند.» 

برای اولین‌بار به‌عنوان یک فرضیه ثابت شد که امکان‌پذیر است شخص هم در خواب عمیق باشد و هم 
هوشیار زیرا خواب برای بدن اتفاق می‌افتد. خواب برای ذهن اتفاق می‌افتد. اما روح شاهد هرگز به خواب 
نمی‌رود. همین که از مکانیسم ذهن و بدن خود را جدا کردید. همین که موفق شدید نظاره‌گر آن‌چه که در 
بدن و در ذهن اتفاق می‌افتد باشید. دیگر نمی‌توانید به خواب بروید: بدن به خواب می‌رود اما شما هوشیار 
باقی می‌مانید. 


جایی عمیق در وجود شماء نقطه‌ای کاملاً هوشیار باقی می‌ماند. 


2 شعف. شعف نهایی‌ترین نقطه آگاهی است. شعف» سرور و شادی نیست و شادی همواره متضاد به 
خود را دارد» که ناشادی است. شادی فقط می‌تواند از طریق ناشادی وجود داشته باشد؛ از هم 
جدایی ناپذیرند. انسان شاد نقطه ناشادی را در خود حمل می کند و برعکس انسان ناشاد نقطه شادی را در 
خود حمل می‌کند. شادی و ناشادی مانند چرخند. محورهای یک چرخ. گاه یکی رو می‌آید و دیگری زیر قرار 
می‌گیرد» تا نوبت به دیگری رسد که رو قرار گیرد. و این روند به‌طور مرتب ادامه دارد» چرخ در حرکت است 


اما از هم جدا نیستند. از هم جدایی‌ناپذیرند و این همان کاری است که انسان طی عمرش سعی دارد صورت 
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دهد تا بتواند آن دو را از هم سوا کند - که به خاطر ماهیت قضیه امکان‌پذیر نیست. از همین‌روست که 
کوشش او به شکست می‌انجامد. 

شعف. شادی نیست شعف یعنی برگذشتن از دوگانگی شادی و ناشادی. رفتن به فراسوی هردوء دور افکندن 
هردوء رها شدن از هردو. 

آرزوی شاد بودن موجب ناشادی می‌شود. چاره‌ناپذیر است. سعی می‌کنیم هیچ‌وقت ناشاد نباشیم و سعی 
می‌کنیم تا شاد باشیم. به این طریق فقط باعث آشفتگی زندگی‌مان می‌شویم. 

توجه به این مسأله - که هردوی آن‌هاء هم شادی و هم ناشادی دو جنبه از یک انرژزی هستند. دو طرف یک 
سکه هستند - درک عظیمی را موجب می‌شود. این درک و فهم یعنی شعف. این نه در تقابل با ناشادی است 
نه همسو با شادی: هویت ندادن به هردهی آن‌هاست. صرفاً موفعیت یک ناظر است. شادی می‌رسد: شما فقط 
مشاهده‌اش می کنید. نمی گویید من شادم؛ می گویید شادی گذراست. ناشادی می‌رسد: نمی‌گویید من 
ناشادم؛ می گویید ناشادی گذراست. شاهد باقی می‌مانید. کاملاً خونسرد. با خاطری جمع و آرام. این حالت 
همان شعف است. 

مغز 

دست شستن از گذشته به معنای این نیست که دیگر قادر به یادآوری آن نخواهید بود: به معنای آن نیست 
که خاظ ات شما تحلیلرفته با نانود شینه» فقط به این معتاسنت که‌حالا در اج خاطرات سه تم کنیه با ان 
خاطرات هم‌هویت نیستید. از آن خاطرات آزاد شده‌اید. آن خاطرات باقی هستند. اما حالا جزئی از مغز شما 
می‌باشند نه جزتی از هوشیاری شما. 

شقه یکت کتگان نه ات میج بقه غیعا مق فشتگاه یط موی مه خی | یط می کناه مقر یقن 
فیزیکی و جسمانی است. کارش ادامه دادن به ثبت و ضبط است. خاطرات شما نمی‌تواند ویران شود - مگر 
آن که مغز وبران شود. ولی مسأله اين نیست. مسأله اين است که ضمیر هوشیار شما با خاطراتتان انباشته 
شده. ضمیر هوشیار شما خود را مداوماً با مغزتان مشخص می‌کند و مغز شما دائماً با ضمیر هوشیار شما 


برانگیخته می‌شود و خاطرات سرریز می‌شوند. 
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مغز استفاده کنید؛ در این صورت مغز تبدیل به یک ابزار و وسیله می‌شود. ناگزیر باید به خانه برگردید. باید 
کت از اه استفاوه که اما ند ربق موه امتفاون فان کت مساله آیم ات 

بنابراین اگر از گذشته دست شستید. چیزی از توانایی‌های مغزی‌تان کم نخواهد شد. بیش‌تر هم خواهد شد. 
ذهن توقف ضین. گفالا: من تا گزیر به استفاده از خاطرات هستم. ناگزیرم با شما خر فت بزنم: ناگزیرم از کلات 
استفاده کنم. ناگزیرم زبان به کار ببرم. 

می‌شود. آن وقت خلً محض پیش می‌آید. آن وقت ابری در میان نیست. 

ایق ذه نیمه مغر باید در ک شوه و عمیفا هم بای درک شبده.جون که خیزهای بسیاری به آن واسته است: 
گاه این اتفاق به‌صورت تصادف رخ می‌دهد, مثلاً در تصادف رانندگی - ارتباط مختل می‌شود. این رشته ربط 


اتفاق عجیبی رخ می‌دهد. متنی به شخص می‌دهید تا بخواند. می‌خواند. اما فقط یک بخش مغز او قادر به 
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یادآوری است. اگر طرف چپ مغز او را به‌صورت خفته نگاه داریم دیگر قادر به یادآوری نیست که چیزی 
خوانده. 

یکی از دست‌های او ممکن است کاری انجام بدهد. اما دست دیگر در آن کار مشارکت نخواهد کرد زیرا که 
این دو دست به دو نیم کره مختلف تعلق دارند. دست راست به نیم کره چپ تعلق دارد. برای همین است که 
دست راست این‌قدر اهمیت دارد. چرا؟ خیلی نمادین است. 

دست چپ به نیم‌کره راست متعلق است و نیم کره راست نماینده امور شهودی» قدرت ماورایی» مراقبه. عشق 
و شعر است - چون که همه این امور نامقبول تلقی شده‌اند. در نتیجه دست چپ نامقبول تلقی شده. دست 
راست نماینده منطق. محاسبه. ریاضیات. علم است - چون که این امور مورد ستایش بوده‌اند. دست راست 
مقبول و ستوده تلقی شده.. 

به‌طور معمول بین این دو نیم کره ارتباط کمی وجود دارد. به تدریج که شخص وحدت و یکپارچگی پیدا 
می‌کند. ارتباط بین این دو نیم کره عمیق‌تر می‌شود. در بودا این دو نیم‌کره وحدت پیدا می‌کند. او همان‌قدر 
منطقی است که فردی می‌تواند باشد و همان‌قدر عاشق است که فردی می‌تواند باشد. 

نیم کره چپ که با دست راست مرتبط است. تحت قوانین ضرورت است. و نیم کره راست. که با دست چپ 
مرقبظ انیت تحت قوانین قدرت آست وراگر این خوانیم کره یکی بمزنده هلوگوس * سوله مي‌شره, ناه 
متولد می‌شود. «دائو» متولد می‌شود. «توراه» متولد می‌شود - قانون ابدی. قانون قانون‌ها. آن وقت شخص 
دارای زیبایی خارق‌العاده و برکات خارق‌العاده می‌شود. محل تلاقی آسمان و زمین» مرد و زن؛ محل تلاقی 
همه چیزهایی است که در هستی منقسم و مجزا هستند. در این تلاقی خدا شناخته می‌شود. 

همه روش‌های مخفی مکاتب رمزآمیز چیزی نیستند جز روند کیمیایی برای خلق پیوندی بین این دو 
نیم کره. نزدیک کردن آن‌ها به‌هم. چنان نزدیک که هردو تقریباً یکی بشوند. وقتی که منطق هم‌چون عشق 
عمل کرد و عشق هم‌چون منطقء شما به نقطه اوج دست پیدا کرده‌اید و در اين نقطه اوج. وجد به سادگی 


اتفاق می‌افتد - هم‌چنان که وقتی بهار از راه می‌رسد. گل‌ها می‌شکفند. وقتی که این سنتزء این بهاران در 
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دنیای درون‌تان اتفاق افتاده شما به منزل می‌رسید. به وحدت دست پیدا می‌کنید. به تمامیت؛ مقدس 
می‌شوید. 

چاکرا 

کلمه چاکرا به معنی مرکز نیست. کلمه مرکز نمی‌تواند آن را تعریف کند یا توضیح دهد يا معنی کند. چون 
که وقتی ما می گوییم مرکز. یعنی به چیزی ثابت و ساکن نظر داریم. و چاکرا یعنی چیزی متحرک و پویا. 
کلمه چاکرا به معنی چرخ است. چرخ دوار. بنابراین چاکرا مرکز فعال و پویا در وجود ماست. عیناً مشل 
گرداب و يا گردباد. کانون چرخش توفان. پوباست؛ در اطراف خود میدان انرژی ایجاد می‌کند. 

هفت چاکرا 

اولین چاکراء چاکرای جنسی است. به شما تعین و هماهنگی می‌بخشد. از همین‌روست که گرایش به 
جنسیت وجود دارد. امری است طبیعی. به نوبه خود سودمند و خوب است اما اگر در همین مرکز متوقف 
بشوید, آن گاه در آستانه یک قصر متوقف مانده‌اید. آستانه خوب است. شما را به درون قصر هدایت می کند. 
اما جایی نیست که مأمن دائمی شما شود جایی نیست که بشود برای هميشه توقف کرد.. و شعفی که در 
هماهنگی بالای مراکز دیگر منتظر شمات از دست‌تان می‌گریزد و در مقایسه با شعف و سرور و لذتی که 
مراک نالا ها ند یبای و لت خکسی بای تست ضرف بشما اسکان ماهدات مقطعی اف قهه: 
چاکرای دوم به نام «هارا» است. در هارا زندگی و مرگ تلاقی می‌ کنند. اگر شما به چاکرای دوم برسید. به 
التخاه فبی تاه اتکی دم ای کی یی بسک لاه ی کف رش با سانشان 
می‌کند و این ملاقات در درون رخ می‌دهد. بنابراین ملاقات می‌تواند همیشگی و پابرجا باشد. زبرا شما به 
کس دیگری وابسته نیستید. اکنون شما با مذکر درون خود با مونث درون خود ملاقات می‌کنید. 

چاکرای سوم سهاف» است. در آن‌جا مقبت و متفی هم‌دیگر را ملاقات می کنند -الکتریسیته مقبست و 
الکثر پسیثه متفی: تلاقی. آن‌ها شدیدتر از تلافی هرگ و زند کی است جون که انرفی الکتریکی: با «برانا»یا 


انرژی حیات. عمیق تر از مرگ و نش کم است. پیش از زند گی وجود داشته و بعد از مرگ وجود خواهد داشت. 
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زندگی و مرک به خاطر آنرژی حیات وجود دارند. این تلاقی آنرژی حیات در ناف به شما تجربه بالاتری از 
تعیّن و وحدت و هماهنگی می‌دهد. 

آن گاه به چاکرای قلب می‌رسیم. در چاکرای قلب پایین‌ترین و بالاترین باهم ملاقات می‌کنند. در مرکز قلب 
«پراکربتی» و «پوروشا» جنسیت و روحانیت. دنیوی و فرادنیوی - يا آن را می‌توانید تلاقی آسمان و زمین 
بخوانید - باهم تلاقی می کنند. تجربه‌ای است والاء چرا که برای اولین‌بار چیزی از ماورا در شما طلوع می کند 
- خورشید را می‌بینید که از افق سر برمی‌دارد. شما هنوز ريشه در زمین دارید. اما شاخه‌های شما در یمان 
منتشر می‌شوند. تبدیل به محل و مرکز تلاقی می‌شوید. از همین‌روست که مرکز قلب معمولاً بالاترین و 
پالوده‌ترین تجربه‌ها را میسر می‌سازد - تجربه عشق. تجربه عشق تلاقی آسمان و زمین است؛ بنابراین عشق 
به نحوی خاکی و به نحوی آسمانی است.. 

بالاتر از قلب. مرکز گلو است. در این‌جا هم هماهنگی دیگری رخ می‌دهد. حتی فوق‌العاده‌تر و ظریف‌تر. این 
مرکزء مرکز دادن و گرفتن است. وقتی طفلی متولد می‌شد و از طریق مرکز گلو پذیرفته می‌شود. ابتدا 
زندگی از راه گلو وارد وجود او می‌شود - هوا می‌بلعد. تنفس می‌کند؛ آن وقت شیر از پستان مادر می‌مکد. 
طفل از مرکز گلو عمل می‌کند. اما این عمل نصفه و نیمه است و به زودی طفل آن را فراموش می‌کند. صرفاً 
دریافت می کند. هنوز قادر به دادن نیست. عشق او انفعالی است و اگر طلب عشق کنی آن وقت نابالغ باقی 
خواهی ماند. بچه باقی خواهی ماند. تا موقعی که بالغ نشوی و نتوانی عشق را نثار کنی. هنوز از بچگی 
درنیامده‌ای... 

آن گاه به مرکز چشم سوم می‌رسیم... دو نیم کره مخ در چشم سوم با هم‌دیگر تلاقی می‌کنند؛ مقر آن درست 
بین دو چشم است. یک چشم معرف نیمه راست و چشم دیگر معرف نیمه چپ است و درست در میانه قرار 
دارد. این دو نیم کره چپ و راست که در چشم سوم تلاقی دارند. سنتزی (هم‌نهادی) است بسیار فوق‌العاده. 
مردم قادر بوده‌اند که این مرکز را توضیح بدهند. به همین دلیل است که را ما کریشناء عارف بزرگ هند 


توانست چشم سوم را شرح دهد. ولی وقتی که شروع به صحبت نهایی و پایانی این سنتز که در «ساهاسرار» 
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اتفاق می‌افتد نمود. بیش و بیش‌تر به سکوت فرو رفت. به شعف فرو رفت. در آن غرقه شد. شرحش خارج از 
توان او بود... 

آخرین سنتز. جوهر و عرض است؛ درون و بیرون. در التذاذ جنسی درون و بیرون باهم تلاقی می‌کنند. اما 
وا قرساهاه ارآ شیک را ملافات خافیی ی کتفق و آمرشیم است: کم میب فا شش کت تا ار 
مقوله جنسی به مرحله شعف سفر کنید.. ساهاسرارا پدید آورنده هزاران برابره میلیون‌ها برابر شعف و فیض 
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فصل 3 
راهی جز به درون نیست 


از راه به در بردن 

کار یک اسفاد في الواقع اغوا کردن و از راه به در کردن استه او شمارا با تاشعاخته‌ها اغوا می‌کند.راه دیگری 
وجود ندارد مگر اغوا کردن و از راه به در بردن. 

شا یه اقا ها فان ترا و فا یه ادها ماهتا دای بات اه خیا ععه رنه 
تجربه‌اش نکرده‌اید» چیزی راجع به آن تفت هشن ایا تصوری راجع به آن ندارید. قادرم شمارا با 
داتسته‌هاش ماضی کی انا تا ماش اس ان اه رای ساوسو ان کیت 
ذاتی هر داننده‌ای محسوب می‌شود. هرگز شناخته نمی‌شود. به هیچ‌وجه شناخته نخواهد شد. هرقدر عمیق‌تر 
در بطن آن فرو می‌روید بیش از پیش متوجه می‌شوید که با نشناخته طرف نیستید. بلکه با غیرقابل شناخت 
طرفید. زیرا این نقطه کانونی شخص داننده است. چگونه داننده می‌تواند بدل به دانسته شود؟ امکان ندارد. 
داننده هميشه ماورای دانسته می‌ماند. از دانسته فراتر می‌رود. 

از این جاست که کار هر استادی واقعاً اغوا کردن و از راه به در بردن است. فریب‌تان می‌دهد» مجذوب‌تان 
می کند. به شما وعده سعادت می‌دهد. وعده حقیقت می دهد. وعده رهایی می‌دهد -به نام‌های گوناگون. 
شما را از اشتیاق شعله‌ور می‌کند. لحظه‌ای فرا می‌رسد که اشتیاق متراکم و شورانگیز می‌شود. تا آن‌جا که 
باعث جهش شما می‌شود. این رهایی با عقل و منطق کاری ندارد. به همین منظور من ناگزیرم پیوندهای 
شما را با منطق و عقل وبران کنم .ناگزیرم توانایی‌های شما را از مغز به قلب منتقل کنمء چون که قلب 
غیرمنطقی است و از طریق قلب می‌توان پلی ساخت. پل رنگین کمانی برای عبور به سوی ناشناخته و نهایتاً 


به سوی غیرقابل شناخت. 
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از این‌روست که واژه اغوا فی الواقع معرف کل کار استادان کامل است. اما کسانی که زیادی به منطق و عقل 
وابسته‌اند هرگز به راه نمی‌آیند و يا اغوا نمی‌شوند. اگر قبل از شروع. اين افراد بخواهند از طریق منطق و یا 
تجربه قانع شوند. دیگر راهی برای ورود باقی نمی‌ماند. اگر در وجود استاد اثبات مدعا را مشاهده کنند آن 
وقت راهی وجود خواهد داشت. اگر حضور استاد کافی است که شما را به وجد آورد و به عوالم پرماجرا 
بکشاند. اگر وجود و حضور استاد شجاعت رفتن به فضاهای نامکشوف را در شما برانگیزد. فقط در چنین 
حالتی است که سفر واقعاً شروع می‌شود. 

یک چیزی مسلم است: یک‌بار که سفر آغاز شود دیگر بازگشتی وجود ندارد. آغاز سفر یعنی نیمی از انجام 
کار وقتی شروع شد باید به اتمام برسد. 

فقط شروع کردن. قسمت دشوار آن است. برای همین است که ناگزیرم از معجزات حرف بزنم و ناگزیرم از 
معجزات مراقبه و مدیتیشن تعریف کنم. ناچارم به‌طور مداوم از وجد و حالی که مدیتیشن و مراقبه به شما 
می‌دهد حرف بزنم. شما علاقه‌مند به مدیتیشن و مراقبه نیستید. شما علاقه‌مند به مشاهده چپره اصیل و 
واقعی خودتان نیستید. اما شما یقیناً دوست دارید به وجد درآیید و شادی کنید. هرچند زمانی که شما برای 
اولین‌بار آینه به دست می‌گیرید باعث رنجش‌تان می‌شوده نه وجد. چون که ناچار باید با هر آن‌چه در 
وجودتان زشت است طرف شوید. چرا که زشتی‌ها در سطح قرار دارند. همین که زشتی‌ها را دیدید دیگر با 
آن کنار نخواهید آمد. این تنها امید است. زیرا هیچ کس نیست که با زشتی‌های خود کنار بیاید. به محض 
این که با این زشتی‌ها مواجه شدید باید آن را از میان بردارید» باید همه صورتک‌های زشت را کنار بگذارید. 
باید از زشتی‌ها پوست بیندازید و در پس این صورتک‌های گوناگون. چهره اصیل شماء چهره الهی است. در 
گوهر و ذات خود جدا از خداوند نیستید. اما به‌صورت «شخص» جدا خواهید ماند. کلمه انگلیسی 
7 یبا شخصیت از کلمه یونانی 7618012 می‌آید که معنی آن نقاب یا ماسک است. 

در فردیت تان با خدا یکی و یگانه هستید. در چنین حالتی است که دارای زیبایی بوداء کریشنا و مسیح 
خواهید بود و همان شأن را خواهید داشت. اما برای رسیدن به چنین مقامی باید لایه‌های زشت را مثشل 


لایه‌های پیاز باز کرد. البته وقتی پیاز پوست می کنید اشک به چشمان‌تان می‌آید. دردناک است. صورتک‌ها 
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يا نقاب‌های شما هم چون زمان زیادی با شما بوده‌اند جزو صورت شما شده‌اند. کندن صورتک‌ها مثل کندن 
لباسن تیست: هثل پوست.: کندن است. درد داره: برای همین است که فقظ آذع‌های شعجاع علافنند به ایسن 
تغییر و دگرگونی هستند. 

برگردیم به معصومیت 

هفت سال اول کودکی مهم ترین دوران زندگی است. اگر شخص هفتاد سال عمر کند. آن هفت سال اولیه 
زمینه ساز قطعی برای آن هفتاد سال است. زیرا شخص همان الگو را در مراحل مختلف زندگی تکرار می‌کند. 
تظاهر به دوست داشتن رفیقانش می کند. این تظاهر چنان عمیق جا می‌گیرد که حتی متوجه نمی‌شود 
این‌ها تظاهر است: به خیالش عشق همین است که او ارائه می‌دهد. عشق همین است و بس. برای همین 
است که همه در دنیا هم‌دیگر را دوست دارند و با این همه دنیا تبدیل به دارالمجانین شده. مردم باید سرشار 
از شعف باشند -اگر این همه عشق و محبت در دنیا هست پس همه باید شکوفا شده باشند. به نظر نمی‌رسد 
کسی شکوفا شده باشد. 

چیزی بسیار اساسی این وسط مفقود شده. سعی من در این‌جا این است که شما را نسبت به ظاهرسازی‌ها و 
جلوه‌فروشی‌هایتان آگاه کنم. همین که به آن آگاه شدیدء می‌توان دورشان انداخت. راحت می‌توان دورشان 
اقات بم کای فشه | گاه فان تس نف | ها یشان عما ده شما ره کیده شا مه 
استخوان هایتان دویده. بنابراین آدم باید بسیار هوشیار و بسیار آگاه باشد تا تمام رگ و ریشه‌ها را پیدا کند. 
همین که موفق شدید تمام ریشه‌های تقلب و کذب را عشق و مهر دروغین راء پیدا کنید آن وقت می‌توانید 
آن را ريشه‌کن کنید. علف‌های هرز را ريشه کن می‌کنید و دوباره تبدیل به کودک می‌شوید و زندگی را تر و 
تازه از بدو معصومیت شروع می‌کنید و آن موقع است که بداهه بودن و طبیعی بودن اصل رفتار شما می‌شود. 
از ريشه بزن 

نفس تنها مساله است و از خود نفس هزار و یک مسأله دیگر زاده می‌شود. باعث حرص, باعث خشم. باعث 
شهوت. باعث رشک و حسد و بسیاری از چیزهای دیگر است. مردم مرتباً با حرص و عصبانیت و شهوت 
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می‌زنند. می‌توان شاخه‌ها را هرس کرد. تأثیر چندانی ندارد. در واقع با هرس کردن‌های شما درخت بیش از 
بیش ‌تر تنومند می‌شود. شاخ و برگ‌ها بیش‌تر و ضخیم‌تر خواهند شد. درخت استوارتر می‌شود. 

تأکید من به شما این است: با نشانه‌ها و عارضه‌ها مبارزه نکنید» یک‌راست بروید سراغ ريشه موضوع و این 
ريشه فقط یکی است - نفس. 

اگر بیاموزید که بدون نفس سر کنید. جوری که انگار وجود ندارید و هیچ کس باشید. هیچ محض, آن‌گاه 
غایت به بت می آیی, قذفی: بالاتر از این پیستنو این. کار به ساد.کن عملی است حون که تفس دیهه‌ای 
کاذب است. برای همین می‌توان دورش انداخت. نفس چیز واقعی نیست. مقوله‌ای تخیلی و واهی است. 
سایه‌ای بیش نیست. اگر باورش کنی. واقعیت دارد. اگر عمیقاً به آن توجه کنی» وجود خارجی ندارد. 

مراقبه به سادگی یعنی نظر کردن عمیق به درون برای یافتن نفس؛ جستجو برای سرکشیدن به تمام گوشه 
کنارهای وجود برای پیدا کردنش. او را جایی پیدا نخواهید کرد. دمی که نتوانید پیدايش کنید باید تمام 
شده تلقی شود و این تولد دوباره‌ای است برای شما. 

از همان دستی که می‌دهی می‌گیری 

هستی دوست‌دار همه است. هستی نسبت به ما بی‌تفاوت نیست. اما به ظاهر بی‌تفاوت می‌نماید. به این دلیل 
که ما امک هی فقط مکی که اش یکی آنته ان ما اد یات گر ید او فرواد 
کنیم. به ما فرباد می کند. اگر برايش سرود سردهیم» سرود به ما باز می‌گردد. هر آن‌چه ما انجام می‌دهیم به 
هزاران طریق باز می‌گردد. زیرا که از ابعاد بی‌شمار به ما باز می‌گردد. از تمامی جنبه‌ها و زوایای هستی. 
یی ۵ اهر این خر بر عیرست ون ی کر ها تاه همین که ی روم تن اه دریگ 
داشتن همه‌چیز - رودخانه. کوه. ستاره» مردم. جانوران - همین که شروع کنید عاشقانه با زندگی درگیر شدن 
و درآمیختن» همین که به گرمی با هستی برخورد کنید. هستی هم به گرمی با شما برخورد می‌کند. از هما 


دستی که قاهعن باز مبی گیری. 
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به نظر بی‌معنی می‌آید. زیرا که ما معنی ابداع نمی‌کنیم. چنین می‌نماید که هستی یکنواخت و کسل‌کننده 
است چون که ما یکنواخت و کسل کننده‌ايم. در نظر بودا چنین نمی‌آید. بودا گفته: «لحظه‌ای که به کمال 
رسیدم و منور شدم. تمام هستی کامل و منور شد.» 

من بودا را تأیید می‌کنم. آن چه گفته کاملاً صحیح است. این تجربه شخص خود من نیز هست: هستی برای 
شما همان چیزی است که خود شما هستی. مراقبه به شما دو چیز می‌آموزد: مراقبه‌ای که به جهان درونی 
شما مربوط می‌شود و عشقی که به هستی مربوط می‌شود. مراقبه باید مرکز شما بشود - آگاهی, تأمل در 
سکوت؛ و عشق باید دایره پیرامون شما بشود. گرمای کاملاً بی‌علت و سبب - زیرا که گرما خود به خود 
در مرکز, نقطه مبدا؛ در حال مراقبه باشید. در دایره پیرامون عاشق باشید و خواهید دید که هستی دگرگون 
می‌شود. هستی همان هستی است؛ در واقع شمایید که عوض شده‌اید. اما فورٌ همین که عوض شدید. کل 
هستی با شما عوض می‌شود. 

قایق خالی 

کسی از چانگ‌تسو پرسید: «تمام تعالیم شما بر بی‌فایدگی متمرکز است.» 

چانگ‌تسو جواب داد: «اگر قدر چیزهای بی‌فایده را ندانی نمی‌توانی دم از چیزهای با فایده بزنی.» 

چانگ تسو گفته که بی‌فایده جنبه دیگر با فایده است. وقتی می‌توانی از بافایدگی حرف بزنی که بی‌فاید گی 
در میان باشد. این بخش حیاتی آن است. اگر بی‌فایدگی را کاملاً حذف کنیم. چیز بافایده‌ای وجود نخواهد 
داشت. چیزها مفیدند. زیرا چیزهای بی‌فایده وجود دارند. 

اما این چیزی است که به سر دنیا آمده. ما همه فعالیت‌های توأم با بازیگوشی را حذف کرده‌ايم» به این تصور 
که ها انانی هام ما شی آو که ع :توافت ی اما کین کر وین بل یک اس علال اور فده انسع.ناید 


به قطب مخالف روی آورت تا پتوان طراوت از دست رفته را دوباره به دست آ نا 
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سال عسر کنید سی سال ان را در خواب خواهید گذرانته یک‌سوم از غسه هشت ساعت هر شسیانه رو 
فایده‌اش چیست؟ 

بعد از یک روز کامل کار کردن چه اتفاقی می‌افتد؟ می‌خوابید. چرا؟ از فایده به بی‌فایده منتقل می‌شوید. از 
بی‌فایده. 

برای همین مراقبه قادر است به شما بزرگ ترین قدرت مشاهده را اعطا کند. چون که مراقبه بی‌فایده‌ترین 
مهم‌تر است» چون که در خواب شما ناهوشیار هستید؛ چه بسا در بهشت سر می کنید اما خودتان خبر 
ندارید. 

جهان بی‌فایده درونی حرکت کنید. و وقتی راهش را آموختید. هر لحظه می‌توانید به جهان درونی وارد 
شوید. در اتوبوس که می‌نشینید نیازی نیست کاری انجام دهید به سادگی نشسته‌اید؛ در سفر بااتومبیل. 
قطار یا هواپیما شما کاری انجام نمی‌دهید. همه کارها توسط دیگران صورت می‌گیرد؛ می‌توانید چشم‌هایتان 
را ببندید و بروید به فضای بی‌فایدگی, به درون و ناگهان همه‌چیز ساکت می‌شود و ناگهان همه‌چیز خنک 
می‌شود و ناگهان شما در مبدا کل حیات فرار می‌گیرید. 

ولی این در بازار ارزشی ندارد. نمی‌توانید آن را به فروش برسانید» نمی‌توانید جار بزنید که: «من یک مراقبه 
بزرگ دارم. کین حاضر انتشکخ ام را بخرد؟» هیچ کس تره برای ان خرد نمی کند. کالا نیست» پس فایده 
سیر به سمت حقیقت نیست. بلکه سیری است به ارضای نفس - خواه قدرت از پول با اعتبار یا ذکر ناشبی 
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قدرت بدنی يا ذهنی یا به اصطلاح قدرت روحانی باشد - صرفاً ثخص شما را قوی می‌کند و هرقدر قوی‌تر 
باشید از حقیقت دورتر می‌افتید. همین قدرت شما تأکیدی است بر مقابله نفس شما با حقیقت. قدرت شما 
تبدیل به مانع خواهد شد. قدرت‌تان بدل به ضعف شما در برابر حقیقت خواهد شد. بنابراین هرقدر به 
تصورتان بر قدرت افزوده شود. بر ناتوانی شما در گشودن درهای حقیقت اضافه خواهد شد. 

به همین دلیل جستجوی قدرت. جستجوی یک سالک حقیقی نیست. هرچند سالک به آن سمت در حرکت 
است. چون که هرچه ما در این جهان جستجو می‌کنیم در آن جهان نیز به جستجویش می‌پردازيم. در واقع, 
هدف ما به چنگ آوردن چیزهایی است در آن جهان که در این جهان قادر به تحصیل آن نیستیم. بنابراین 
تداومی بین دنیای ما و موکشاء يا آزادی ما وجود دارد. آن‌چه ما در بازار معامله نتوانستیم به دست بیاوریم. 
همان جستجو را در معبد دنبال می کنیم. جستجو یکی است. آن‌چه از پول انتظار داشتیم و نتوانستیم به 
چنگ آوریم. همان را در مذهب جستجو می کنیم. چنین جستجویی مشابه هم است. جستجوگر به هیچ‌وجه 
تغییر نکرده. وقتی در یک نقطه شکست می‌خوریم. در نقطه دیگر ادامه می‌دهیم تا پیروز شویم. ولی در 
وهله اول چرا می‌خواهید قدرتمند شوید؟ این آرزو تبدیل چیزی است که باعث خشنودی می‌شود. وقتی از 
خودتان به‌در آیید. شعف رخ می‌نماید. در غیاب شما نکتار [آب حیات] فوران خواهد کرد اما وقتی از خود 
به‌در نيایید حتی یک قطره هم وجود نخواهد داشت. 

دک ختار که قذرت اس طرش تاک 4 مک خاصن م شوه کی هر ان سک یگ رش در 
آن چه ذکر صورت می‌دهد تأمل کنیم. ذکر باعث تمرکز ذهن می‌شود. همه اشعه پراکنده ذهن را یک‌جا گرد 
می‌آورد. هر ذکری که به کار برده شود - «ام ناما شیوایا» پا «ام مانی پادمه هوم» یا فقط «راماء راماء راما» - 
فرقی نمی کند. خود شما می‌توانید به دل‌خواه منترا درست کنید. کلمه ذکر هیچ نقشی ندارد. حروف و معنا 
ی تست کی ارحص اقا هد کی ی ان مت که هن یا ایک کتک شا مه 
عبارت معمولی» هر کلمه بی‌معنی. می‌تواند به‌عنوان منترا به کار رود. 


راهی به رهایی 
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خلوص و صفا وقتی پیش می‌آید که در آگاهی بدون انتخاب به سر برید؛ وقتی که نه خوب و نه بد مسأله 
شماست. وقتی که اصلا فرق قائل نمی‌شوید. وقتی که تقسیم کنار گذاشته شده. وقتی که جز یکی نمی‌بینید. 
حتی در تاریکی هم نور می‌بینید و حتی در مرگ هم زندگی جاودان می‌بینید. وقتی که راه‌های معمولی 
مشاهده چیزها که دوگانه است کنار گذاشته شوند. صاف و خالص می‌شوید. زیرا که دیگر چیزی برای 
غل‌وغش شما وجود ندارد. این نهایت ضمیر هوشیار به شمار می‌رود. 

فا تایت ماه که کانکی‌ها را یدیل کته اعلافی. غی اخااف» بق شیم کته اند کی تاستان سای 
شخص قادر به بازشناسی یکی خواهد بود» حالا به هر شکل و هیأتی که درآید. 


امکان پذیر است. آن چه مورد نیاز است سعی و کوشش مختصر برای بیداری است. سعی و کوشش مختصر 
برای آگاهی و ب اتقخاب نودن است. صرفاً در خرون هه ناظر خهن, باشید و جیزی را انقخاب تنکتید. 
رفت و آمدها ادامه دارده شما در گوشه‌ای بی‌دخالت و خونسرد نشسته‌اید. کم کمک خلوص و صفا بر شما 
نازل می‌شود. این خلوص همانا آزادی است. 

یک حبه طلا 

نزد من» عدم اطاعت انقلاب بزرگی به شمار می‌رود. منظور از عدم اطاعت نه گفتن و نفی کردن صرف 
نیست, بلکه تصمیم گرفتن برای انجام دادن یا ندادن است آیا مفید است که چیزی انجام بشود یا نشود. 
قبول مسوّولیت به عهده خود شماست. 

هر اشتباهی فرصتی است برای آموختن. فقط همان اشتباه را مکرراً تکرار نکنید - این کار حماقت است. اما 
تا می توانید اشتباه تازه مرتکب شوید -نگران نباشید - چرا که این تنها راهی است که طبیعت برای آموختن 
قر اخقبار ما گذانگه. 

انسان با گنج بزرگی متولد شده. اما همین انسان با میراث حیوانی نیز به دنیا آمده است. به طریقی ما باید 
خود را از میراث حیوانی جدا کرده و فضا ایجاد کنیم تا آن که گنج نهفته به ضمیر هوشیار ما بیاید و قسمت 


شنوه.- جرا که این جزه کیفیت کنج است: هرجه بیش تر قسمنش کنید» بیش تر از آن تضیب؛ خواهید برد 
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مراقبه 

مراقبه يا مدیتیشن به سادگی یعنی سکوت کامل. جوری که ذهن شما مزاحمتی فراهم نکند. ذهن مملو از 
انیت 9 هدف برنمی دارد. عشق جیزی برای به دست آورتاش ندارد. سودی برایش متصور نیست. وسیله‌ای 
برای هدف نیست. بلکه هدف عشق خود عشق است. 

به همین جهت ذهن از درک و دریافت ماهیت عشق ناتوان است. ذهن را باید کنار گذاشت. 

در حالت مراقبه قرار می‌گیریم. 

فقدان ذهن یعنی مراقبه. 

ناگهان در عشق فوران می‌کنید. تمام زندگی شما لبریز از عشق می‌شود. ولی بدون سکوت این کار غیرممکن 
وجد 


کلمه وجد" حایز اهمیت زیادی است. معنی لفظی آن بیرون از خود ایستادن است. یا بیرون از نفس 
ایستادن. لحظه‌ای که ما خارج از نفس خود قرار می‌گیریم. در خدا قرار می‌گیریم. 

در نفس بودن مترادف است با میلیون‌ها کیلومتر دور بودن از خدا و بیرون از نفس بودن یعنی در قلب 
الوهیت بودن. 

اگر کسی کمی دقت کند متوجه می‌شود که نفس برای هیچ کس شادی به ارمغان نیاورده. آن‌چه آورده 
عذاب بوده» درد و رنج بسیار بوده. زجرهای روزافزون بوده. 

نفس چیزی نیست مگر زخمی که به‌طور مداوم اذیت می‌کند. از نفس بیرون آمدن یعنی شفا یافتن؛ یعنی 


کامل شدن. یعنی به روحانیت رسیدن. 
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و برای بیرون آمدن از نفس به هیچ چیز نیاز نیست. مگر یک چیز: درک عمیقی از پدیده نفس که چه 
چیزهایی ارمغان اوست. وعده‌های بسیار می‌ دهد بدون این که به وعده عمل کند. ریاضیات بسیار ساده است. 
یکی از قوانین مطلق زندگی است. بدون این که استئناء بپذیرد. این علم واقعی مذهب به شمار می‌رود. از 
نفس که بیرون بیایید. ناگهان بهار می‌شود و هزاران گل در درون شما آغاز به شکفتن می‌کند. 

جوانی جاودانی 

اگر گذشته‌تان را با خود حمل کنید پیر می‌مانید. و هر روز هم پیرتر می‌شوید. زیرا گذشته مرتباًبزرگ‌تر و 
سنگین‌تر می‌شود. اگر گذشته را کلاً دور بیندازید و از نو شروع کنید. مجدداً جوان خواهید بود. و تنها 
آکاهی تخوان امک که می‌وواند نا خی ارقاط برقراز کید جرا کهبین با شییی ال تیست: اما ار کذ وه 
را با خودتان حمل کنید. گذشته هم چون مانعی نظیر دیوار چین عمل خواهد کرد. قطور و زمخت که هر 
لحظه قطورتر می‌شود. 

تمرکز 

سوال: از وقتی که این‌جا بوده‌ام قدرت تمرکزم را از دست داده‌ام. بیان جملات منطقی برایم دشوار شده و 
خیلی فراموش کار شده‌ام. احساس می کنم تبدیل به یک بچه ابله شده‌ام. این همان راه منتهی به هوشیاری 
اننت که شا این همه از اج خرف هم ‌زنید؟ 

جواب: قدرت تمرکز چیزی نیست که به آن مفتخر باشیم. حالت انجماد ذهنی است. حالت باریکی از ذهن. 
البته مفید ‏ مفید برای دیگران. مفید برای علم. مفید برای کسب و کار» مفید برای معاملات» مفید برای 
سیاست - اما مطلقاً نه مفید برای شخص خودت. 

اگر بخواهی زیادی با تمرکز هماهنگ شوی بسیار عصبی خواهی شد. تمرگز حالت عصبی ذهن است؛ 
هیچ‌وقت به آرامش نمی‌رسی. 

تمرکز مثل نور متمرکز چراغ‌قوه است و هوشیاری نور پخش و نامتمرکز چراغ حباب‌دار. 

تمام سعی من بر این است که به شما هوشیاری بیاموزم. نه تمرکز. 


این نکته‌ای است که باید به خاطر داشته باشید: 
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اگر هوشیار شوید هر لحظه که بخواهید به مسأله به خصوصی متمرکز شوید قادر به آن خواهید بود. مشکلی 


اما اگر زیادی به تمرکز بند کنید. برعکس آن عملی نیست: آرامش نخواهید یافت. 

ذهن آرام هميشه به آسانی قادر به تمرکز است. اما ذهن متمرکز همیشه اسیر وسوسه می‌شود. پیله می‌کند. 
آرام بودن و از تنش درآمدن برایش مقدور نیست. متشنج باقی می‌ماند. 

اگر مراقبه کنی, ابتدا تمرکز رخت برمی‌بندد و کمی احساس گمگشتگی می‌کنی. اما اگر ادامه بدهی. کم کم 
به حالت سبکی غیرمتمرکز دست خواهی یافت - این نتیجه مراقبه است. 

وقتی مراقبه حاصل شد. تمرکز در دست شما مثل اسباب‌بازی کودکانه است - هروقت به آن احتیاج پیدا 
می‌کنی می‌توانی تمرکز کنی؛ آسان و بدون دردسر. 

سوّال: منظور از همه این‌ها چیست؟ 

جواب: نمی‌دانم. فکر کنم که هیچ‌کس نمی‌داند یا هیچ کس تابه حال ندانسته. بوداء مسیح. کریشنا؛ 
۹ 
شادی‌ها از بین می‌رفت. این جزو اسرار است. رمز و راز محض. راهی برای آشکار کردن آن نیست. راهی برای 
شناخت آن وجود ندارد. 

همه دانش‌ها لنگ خواهند زد. موفقیت تنها از عهده معصومیت برمی‌آید. زیرا معصومیت می‌تواند بگوید 


«نمی دانم». 
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فصل 4 
نوری باشید پیش بای وجودتان 
بله. بله از ته دل 


پذیرا بودن. مثبت بودن, تأّیید کردن و بله گفتن به هستی بزرگ‌ترین خصیصه مذهبی بودن است. در 
حقیقت فقط این خصیصه است که شخص را مذهبی می‌سازد. کنار گذاشتن کلمه نه. به منزله کنار گذاشتن 
ذهن است. ذهن کلاً به خاطر گفتن نه است که وجود دارد. ذهن اساساً منفی گراست. تمام موجودیت ذهن 
براساس قبول نکردن و يا رد کردن پایه‌ریزی شده است. هميشه به نیمه تاریک چیزها نگاه می‌کند و قادر به 
دیدن نیمه روشن نیست. نمی‌تواند خطوط نقره‌ای را در ابرهای سیاه مشاهده کند؛ به راحتی راجع به ابرهای 
سیاه قیل و قال راه می‌اندازد ولی آن مناطق نقره‌ای رنگ ابرها را از دست می‌دهد؛ و ابرهای سیاه فقط 
به‌خاطر خطوط نقره‌ای رنگشان وجود دارند. 

خارهای گل سرخ فقط برای محافظت گل سرخ وجود دارد و شب تاریک چیزی نیست به جز زاهدانی برای 
صبح روشن که از آن زاده شود. این نگرش طرز تفکر کسی است که می‌گوید بله... بله.. به هر چیزی که 
وجود دارد. تمام زاویه دید عوض می‌شود. شما را از ذهن به قلب حرکت می‌دهد. ذهن مترادف است با نه و 
قلب مترادف با بله» یک بله کامل. قبل تأیید کننده است. احترام گذارنده است» عشق می‌ورزد» اعتماد دارد؛ 
این‌ها ابعاد کلمه بله هستند. 

ذهن از طرف دیگر شک می کند. مظنون است. هرگز ایمان نمی‌آورد. مهربان نیست مگر تدبیر و سیاستی در 
پیش داشته باشد. برایش مشکل است که تأیید کند. و باز به جز امور مصلحتی احترامی برای دیگران قائل 
نیست. این‌ها ابعاد کلمه نه می‌باشد. 

اقشان از ۵۵ مایت زتو کی کف ام با از ظریق کلم وید کیرش کتق. کنه تن شیب ذاقف در 
حال زجر کشیدن است. او در جهنم سر می‌کند؛ در زبان و فرهنگ لغات جهنم هیچ جایی برای کلمه بله 
وجود ندارد - و يا می‌تواند از طریق بله به زندگی ادامه دهد؛ که در این حالت است که شخص. بهشتی را در 
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اطرافش ابداع می کند. و دیگر احتیاج به بهشتی که در آینده رخ می‌دهد نیست. چون آن بهشت در همین‌جا 
و همین زمان رخ خواهد داد. 

لحظه‌ای که بله می‌گویید. وجودتان باز می‌شود. همان آب و هوای کلمه بله باعث باز شدن گل درونی‌تان 
می‌شود. «بله» بهاری است برای گل روح شما. 

البته کسی که از طریق کلمه بله زندگی می‌کند می‌تواند از کلمه نه نیز استفاده نماید. منتهی برای خدمت 
به کلمه بله. به همین نحو شخصی که از طریق کلمه نه زندگی می کند. می‌تواند کلمه بله را استفاده کند و 
استفادة هم. خواهت که رای خدفت یه کلمة نه بتایر این مخ نمی گویی که کلمه‌نه! کناماه از قرهه کن 
لغتتان حذف کنید. بلکه کلمه نه باید در خدمت کلمه بله باشد. آن موقع حتی کلمه نه زیبایی خاص 
خودش را خواهد داشت. زیرا در خدمت بله خواهد بود. زمانی که بله در خدمت نه درآید بسیار زشت است. 
مشرف شدن در راه سلوک باید همراه با یک بله گفتن باشد. یک بله مقدس به هستی و هر چیزی که هستی 
به ارمغان می‌آورد. حتی چیزهایی که شما در وهله اول دوست ندارید. چون چیزی که شما دوست دارید 
ممکن است چیز درستی نباشد و چیزی که دوست ندارید ممکن است چیز درستی باشد. 

شخصی که می‌خواهد بله بگوید آن را بدون قید و شرط می‌گوید. حتی اگر زمانی چیزی را دوست نداشته 
باشد. با این حال می‌گوید بله. زیرا او به خرد هستی اعتماد می‌کند. او می‌گوید هستی بهتر از من می‌داند 
چون من فقط قسمتی از آن هستم. و اگر من در حالتی باشم که آن چیز را دوست ندارم حتماً من اشتباه 
می‌کنم. من باید رشد کنم» من باید بیش‌تر آگاه شوم و بیش‌تر درک کنم» من باید زاویه دید بالاتری به‌دست 
آورم. اما هستی هیچ‌وقت نمی‌تواند اشتباه باشد! 

مذهب می تواند در یک جمله خلاصه شود: «هستی هیچ‌وقت اشتباه نیست.» بنابراین فقط تسلیم شدن 
می‌ماند. فقط رهایی وجود دارد. این رهایی» مشرف شدن به راه عرفان و سلوک است. 

کیمیای ناب 

پسر «زوسیاس» درگذشت. تنها فرزندش» و این زوسیاس پسرش را بی‌اندازه دوست می‌داشت. می‌دانید چه 


شد؟ رقصید! تمام طول راه تا گورستان را رقصید. میرقصید و در همان حال اشک شوق و شادی از 
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چشم‌هایش فرو می‌ریخت. به خدا می‌گفت: «ببین! چنین روح پاک و زیبایی را به من داده بودی» و من 
چنین روح پاک و زیبایی را به همان پاکی و زیبایی‌اش به تو برمی گردانم. روحی که به هیچ‌وجه آلوده نشد. 
هدیه تو را به خودت بازمی گردانم. خوشحالم که این هدیه را برای این چند صباح به من عطا کرده بودی. 
بی‌حد و اندازه خرسندم. وقتش بود که این کودک به خانه‌اش برگردد.» 

اگر دقت کنی. پس همه و همه چیز تبدیل به عاملی برای جشن و سرور می‌شود. اگر دقت نکنی» آن وقت 
همه چیز سببی می‌شود برای شکوه و شکایت. و همه‌چیز بر تو جاری و ساری می‌شود اما تغییری در تو رخ 
نمی دهد. کم و بیش همان چیزی که بودی باقی می‌مانی. نسبت به همه چیز ولع و اشتیاق داری اما چیزی 
سبب تحول تو نمی‌شود. 

یادتان باشد. اگر احساس خرسندی داشته باشی. متحول خواهی شد. شروع می‌کنی به تغییر و تبدیل 
وجودت از فلز کم‌بها به طلا. این همان چیزی است که ماهیت کیمیا را تشکیل می‌دهد. و این همان چیزی 
ت ات پاک رطف که کسام ات آنیگه کمای ی یل وتا تا 
به متعالی؛ و پل آن هم سپاسگزاری و خرسندی است. 

خرسند باش! در جست‌وجوی اسبابی برای خرسندی باش, و بی‌نهایت سبب برای خرسند بودن خواهی 
پافت. هر صبح که خورشید می‌دمد. دلایل فراوانی» بیش از فراوان» برای پایکوبی و ترانه‌خوانی خواهی یافت. 
و به زودی شب از راه می‌رسد با زیبایی تاریکش و آن همه ستارگانش. رمز و راز تو را احاطه می‌کند؛ رمز و 
راز تاریکی و خنکای تاریکی و سکوت تاریکی و موسیقی پایان‌ناپذیرش. 

همین لحظه به جست‌وجوی اسبابی برای جشن و سرور برخیز. آن‌وقت است که فردی مذهبی خواهی شد. و 
به تدریج هر خرسندی و شکران نعمتی که عمیقاً ادا بشود دگرگونت می‌کند. امیال و خواست‌ها سبب تحول 
شما نمی‌شوند. این کار فقط از طریق خرسندی و سپاسداری انجام می‌شود - و این‌ها دو قطب مخالف همند. 
امیال و خواست‌ها یعنی: «بیش‌تر به من بده! من شاکیم. متقاضیم». خرسندی و سپاسداری یعنی: «اين همه 
چیز که به من عطا کردی سزاوارش نیستم. خرسندم و سپاس می‌گزارم». امیال و خواست‌ها شما را به آینده 
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می‌گوید: «مستحق بیش‌تر از این نیستم». خرسندی یعنی مرآقبه. یعنی در سکوت و در حال بودن.. یعنی 
این که هزاران گل در وجود شما شکفته می‌شود. 

مراقبه 

روزی بودا با شاگردانش می‌رفت. مگسی روی پیشانی‌اش نشست. از سر یک لحظه غفلت دستش را تکان داد 
هعکشی ۱ ان انا مدا این کار تکار کی هالن که مکشی قر کار تیوه تکتی آز قا کرها متشه 
«قصد از اين کار چه بود؟» جواب داد: «آن‌قدر غرق صحبت با شما بودم که بار اول مگس را آگاهانه نراندم و 
برای کامل کردن آن عمل, بار دوم آگاهانه تکرار کردم.» 

این چیزی است که وقتی شما شروع به یاد گرفتن می‌کنید اتفاق می‌افتد. زمانی که شروع به آموختن 
رانندگی می کنید. در ابتدای کار باید مراقب بسیاری از چیزها باشید: فرمان» پدال گازء ترمز. کلاج. و عابرانی 
که از جاده می گذرند. باید آگاه به همه این چیزها باشید. به تدریج که رانندگی را فرا می‌گیرید. دیگر لازم 
نیست به چیزی فکر کنید. همه کارها خود به خودی صورت می‌گیرد. حال در حین رانندگی با خیال راحت 
می‌توانید به موسیقی گوش بدهید. سیگار بکشید و با دوستانتان حرف بزنید - هر کاری می‌توانید بکنیدا 
اکنون. بخش مربوط به رانندگی به کم‌ترین توجه نیاز دارد توجه شما آزاد است. 

این لازمه حیات است. وگرنه توانایی انجام بسیاری از کارها را نداشتید. بنابراین هر چیزی که می‌آموزید به 
قسمت خودکار ذهن شما منتقل می‌شود. بخش خودکار آن را برعهده می‌گیرد و شما برای آموزش‌های 
جدید آماده می‌ شوید. در زندگی عادی این واقعه معقول است. اما رفته رفته قسمت خود کار بزرگ و بزرگ‌تر 
می‌شود. و آگاهی مختصر شما مختصر باقی می‌ماند. 

کاری که هرکس باید با خودش انجام بدهد. این است که از شکل خودکار خارج شود. روند کارها را 
غیرخود کار بکند. آن‌وقت متعجب خواهید شد: اگر روند هر کاری را غیرخودکار بکنید آگاهی عظیمی رو 
می‌نمایاند. 

نیم‌ساعتی را آگاهانه پیاده‌روی کنید. آن‌وقت متوجه می‌شوید که چقدر آرام و راحت شده‌اید. همین طور که 
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می‌رود» قدم به قدم» اول پرده‌های بینی را لمس می کند» سپس درون بینی راء در حال حرکت به گلویتان 
می‌رسد. به عمق ریه فرو می‌رود» می‌توانید احساس کنید که شکمتان بالا می‌آید. و بعد می‌توانید حس کنید 
که یک لحظه متوقف می‌شود. بدون حرکت. و بعد سفر بازگشت آن شروع می‌شود؛ شکم به عقب می‌افتد. 
هوا در حال خروج است؛ دوباره همان مسیر را احساس خواهید کرد. از پره‌های بینی بیرون می‌رود.. و 
مجدداً یک مکث کوتاه. و باز هوای تازه به داخل جریان می‌یابد. 

اگر به این روند ساده توجه کنید شگفت زده خواهید شد: یک ساعت توجه و دقت به تنفس» سکوت طولانی 
و هشیاری فراوان برای شما ارمغان می‌آورد. به نحوی که در تمام عمرتان احساس نکرده‌اید. و اینن موجب 
تغییر می‌شود. رفته‌رفته این تغییر کل زندگی شما را متحول می‌سازد. آن‌وقت قادر خواهید بود همه چیز را 
عوض کنید؛ خوردن راه رفتن نفس کشیدن و حتی عشق ورزیدن می‌توانند بدل به پدیده‌های آگاهانه و 
هشیارانه شوند. 

از همه نقاط آگاهی به درون می‌ریزد و به آهسنگی تعادل عوض می‌شود؛ آگاهی شما بیش‌تر از ناآگاهی‌تان 
می‌شود. آن‌وقت شروع می‌کنید به اين که متکی به خدا بشوید. بیش و بیش‌تر از حیوانیت فاصله می‌گیربد. 
وقتی آدمی کامار آگاه می‌شود» آن‌وقت امیال و خواست‌ها رخت برمی‌بندند؛ درست مثشل شبنمی که 
صبحگاهان با اشعه خورشید از میان می‌رود. 

امیال و خواست‌ها نباید دور افکنده شوند. بلکه باید در مسیر توسعه آگاهی به کار گرفته شوند. 

انسان و معبار دوگانه‌اش 

«آمال و خواست‌ها در من هم مثل دیگران وجود دارند. پس با قبول کردن آن‌ها بگذاربم تغییر کنند.» ایین 
فن می‌تواند بسیار مربخش باشد. وقتی که عصبانی می‌شوید هميشه به عصبانیت خودتان حق می‌دهید. 
ولی وقتی کس دیگری عصبانی می‌شود همیشه از طرف انتقاد می‌کنید. غیظ و غضب شما طبیعی است. اما 
غیظ و غضب دیگران یک «انحراف» تلقی می‌شود. هر کاری که خودت می‌کنی خوب است يا حتی اگر هم 


خوب نبوده ولی لازم بوده. هميشه دلایل و توجیهاتی برای اعمال خودتان می‌تراشید. 
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همین کار به وسیله دیگران هم انجام می‌شود. اما همین دلایل و توجیهات مشابه را به آن نسبت نمی‌دهید. 
اگر عصبانی می‌شوید. می گویید برای تنبیه دیگران است تا گرفتار عادت بد نشوند. اما وقتی دیگران نسبت 
به شما عصبانی می‌شوند. چنان توجیهاتی کاربرد ندارد. آن‌ها دیوانه و پلید تلقی می‌شوند. 

ما دارای معیارهای دوگانه‌ايم - معیاری برای خودمان و معیار دیگر برای بقیه. این معیار دوگانه منجر به زجر 
و بدبختی بزرگی می‌شود. این نوع ذهنیت عادلانه نیست. و تا موقعی که ذهنیتتان عادلانه نشود. نشانه‌ای از 
حقیقت نخواهید داشت. 

مسیح می‌گوید: «با دیگران کاری نکن که نمی‌خواهی با خودت بشود.» این گفته همان معیار مشابه را در 
خود دارد. این شیوه براساس تفکر معیار یگانه استوار است: «آمال و خواست‌ها همسان دیگران در من هم 
وجود دارد.» ...شما مستثنا هستید. خوب بدانید که این طرز فکر آدم‌های معمولی است. کشف این نکته که 
شما معمولی هستید. غیرمعمول‌ترین چیز در این دنیاست. 

کسی از سوزوکی راجع به آموزگارش پرسید: «سوزوکی» چه چیز غیرمعمول در آموزگار شما وجود دارد؟» 
سوزوکی یک استاد ذن بود. گفت: «تنها چیزی که هیچ وقت فراموش نخواهم کرد این است که هرگز پیش 
نیامده آدمی ببینم که به اندازه او معمولی باشد. آموزگارم واقعاً معمولی است و این غیرمعمولی‌ترین چیز 
است. زیرا هر ذهن معمولی خیال می کند استثنایی است.» 

ولی هیچ کس غیرمعمولی نیست و اگر اين را بدانی» تو هم تبدیل به آدم غیرمعمولی می‌شوی. همه آدم‌ها به 
ید ام رفن تسه که اک ها یه ات اه یم نیش ]نا 
شما تمایلات جنسی‌تان را عشق می‌نامی و عشق دیگران را میل جنسی لقب می‌دهی. هر کاری که خودت 
صورت می‌دهی. از آن دفاع می‌کنی. ادعا می‌کنی کارت خوب بوده. برای همین دست به چنین کاری زده‌ای 
و همین کارها که دیگران می‌کنند با کار شما «تفاوت» دارد. و این نه برای اشخاص,. بلکه برای نژادها و 
ملت‌ها نیز رخ می‌دهد. برای همین است که دنیا چنین شلم شوربا شده. 

اگر هند اقدام به تقویت نیروی نظامی‌اش بکند برای دفاع است. اما وقتی چین دست به چنین اقدامی بزند 


برای حمله است. تمام حکومت‌های جهان نیروی نظامی‌شان را نیروی «ندافعی» لقب می‌دهند. پس 
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حمله کننده کیست؟! اگر همه دارند دفاع می کنند پس مهاجم چه کسی است؟! اگر به تاریخ رجوع کنید. 
هیچ مهاجمی نخواهید یافت. البته. شکست خوردگان به‌عنوان مهاجم قلمداد می‌شوند. همیشه همین‌طور 
است. چون آن‌ها نیستند که تاریخ را می‌نویسند. تاریخ را فاتحان می‌نویسند. 

آدم‌ها یکسانند. هر ذهن مذهبی این نکته را می‌داند. پس اگر تو برای خودت اقامه دلیل می کنی» پس برای 
دیگران هم همین را منظور کن. اگر از دیگران انتقاد می کنی» چنان انتقادی را برای خودت هم منظور بدار. 
دو معیار به کار نبر. 

نگاهی بيندازيم به ریزه کاری‌های این موضوع: هر آن‌چه خطاست مال دیگران است. هر آن‌چه درست است 
مال شماست. بنابراین چطور می خواهی متحول شوی؟ همین حالا هم متحولی. به خیال توء خودت خوبی و 
بقیه بدند. دنیا محتاج تحول است. نه شما. برای همین است که همواره رهبران و در پی اش نهضت‌هایی 
وجود دارند. می‌روند بر بام دنیا و ندای تغییر جهان را سر می‌دهند تا انقلاب پدید آورند. به کرأت انقلاب 
تدایع شقن ایس 

انسان همان چیزی است که بوده هست و دنیا همان محنت‌سرایی است که بوده. فقط چپره‌ها و برچسب‌ها 
عوض شده اما بدبختی ادامه دارد. مسأله بر سر این نیست که دنیا را عوض کنیم. دنیا چیزیش نیست: شما 
چیزیتان می‌شود. سژال اصلی این است که چگونه شما عوض بشوید. «چگونه خودم را عوض کنم؟» پرسشی 
مذهبی است. «چگونه دیگران را عوض کنیم؟» پرسشی سیاسی است. اما سیاستمدار خیال می‌کند که 
خودش عیبی ندارد. فی‌الواقع. او نمونه‌ای است که تمام دنیا باید به شکل او درآید. 

هر آن‌چه یک شخص مذهبی در دیگران می‌بیند در خودش هم مشاهده می‌کند. اگر با خشونت مواجه شود. 
فوراً به خودش مراجعه می کند تا ببیند خشونت در او هم هست یا نه. اگر با حرص و آز مواجه شود. اولین 
عکس العمل او این است که چنین حسی در او هم وجود دارد يا نه. و هرچه بیش‌تر جست‌وجو کند بیش‌تر 
متوجه می‌شود که وجودش منبع پلیدی‌هاست. پس سوال این نیست که چگونه دنیا را عوض کنیم. بلکه 
سوال این است که چگونه خودمان را عوض کنیم. و عوض شدن موقعی رخ می‌دهد که شما معیار یگانه را 


بپذیرید. در چنان موقعی است که شروع به عوض شدن کرده‌اید. 
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دیگران را متهم نکن. منظورم این نیست که خودت را متهم کنی -نه! فقط دیگران را متهم نکن. و اگر 
دیگران را متهم نمی‌کنی معنی‌اش این است که نسبت به آن‌ها عاطفه‌ای عمیق داری, زیرا تو نیز با مشکلات 
مشابهی دست به گریبان بوده‌ای. اگر کسی مرتکب گناهی شود. گناهی به چشم جامعه. شروع به متهم 
کردنش می کنی و هیچ فکر نمی کنی که بذر چنین گناهی را در وجود خودت هم داری. کسی که مرتکب 
جنایت شده یک لحظه قبل قاتل به‌شمار نمی آمده. اما بذر جنایت در او بوده. و بذر آن در شما نیز هست. 
یک لحظه دیگر کسی چه می‌داند. شاید تو نیز اقدام به قتل کنی. بنابراین محکومش نکن به جای آن 
قبولش کن. آن‌وقت نسبت به او احساس عاطفی عمیقی خواهی داشت چون هر کاری که او کرده انسان قادر 
به انجامش می‌باشد. و تو هم. 

ذهنی که محکوم نمی کند دارای عاطفه است. ذهنی که محکوم نمی کند عمیقاً پذیراست. می‌داند که این 
خصلت بشری است. و «خصلت من هم هست». در این صورت کل جهان انعکاسی می‌شود از وجود خود 
شما. تبدیل به آینه می‌شود. هر چهره‌ای آینه شما می‌شود. در هر چهره‌ای سیمای خودتان را بازمی‌يابید. 
«آمال و آرزو هم‌چنان که در من وجود دارد در دیگران هم موجود است.» پس با پذیرفتن» بگذار آن‌ها عوض 
شوند. پذیرش منجر به تحول می‌شود. این نکته فهمش سخت است چون ما هميشه امتناع می‌کنیم. و در 
نتیجه قادر به تحول نیستیم. حریص هستی اما از قبولش امتناع می‌کنی؛ هیچ کس حاضر نیست قبول کند 
که حریص است. شهوت‌پرست هستی. اما آن را رد می کنی؛ هیچ کس حاضر نیست قبول کند که 
شهوت پرست است. عصبانی هستیء خشمگینی, اما قبول نمی‌کنی. ظاهرسازی می کنی و سعی می کنی 
توجیهش کنی. هیچ‌وقت احساس نمی کنی که عصبانی هستی يا خشمگینی. 

قبول نکردن و امتناع کردن هرگز تحولی را به دنبال نمی‌آورد. به این شکل خیلی ساده سرکوبش می‌کنیم؛ و 
هرچه را که سرکوب کنیم قدرتمندتر می‌شود. سر از ريشه درمی‌آورد» در عمیق‌ترین نقطه ناخودآگاه شماء و 
از آن‌جا شروع به فعالیت می‌کند. و در آن ظلمت ناخودآگاه قوی‌تر می‌شود. حال دیگر قادر به پذیرشش 


نیستی. تیا تیییت اه ان آگاهی نداری. پذیرفتن» همه چیز را روشن می کند. احتیاج به سر کوب ندارد. 
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آگاهی که حریصیء آگاهی که خشمگینی. آگاهی که تمایل جنسی داری و اين‌ها را به‌عنوان امور طبیعی 
بدون محکوم کردنشان قبول می کنی. وقتی که سرکوب نکنیء وقتی که قبولشان کنی. به سطح ذهن 
می‌آیند و از سطح ذهن خیلی راحت می‌شود دورشان ریخت. وقتی که در اعماق وجود هستند. نمی‌توان 
دورشان ریخت. وقتی به سطح می‌آیند هميشه از وجود آن‌ها مطلع هستی. ولی وقتی در ناخودآأگاه قرار 
دارند از وجودشان بی‌خبری وقتی از بیماری آگاه هستی می‌توانی بهبود یابی؛ از بیماری که آگاه نیستی 
بهبود هم نخواهی یافت. 

همه چیز را به سطح بیاور. انسانیت و حیوانیت را قبول کن. هر آن‌چه در وجودت هست را بدون محکوم 
کردنش قبول کن. وجود دارده پس به آن آگاه باش. حرص وجود دارد: سعی نکن به بی‌میلی تبدیلش کنی؛ 
عملی نیست. و اگر سعی کنی تبدیل به بی‌میلی‌اش کنی خیلی راحت سرکوبش کرده‌ای. عدم تمایل شما به 
نوعی دیگر از حرص بدل می‌شود. حرص می‌خوری برای این که بی‌میل باشی. 

چگونه یک ذهن پرخاشگر تبدیل به ذهنی غیرپرخاشگر می‌شود؟ اگر خودت را مجبور کنی که غیرپرخاشگر 
باشیء این نوعی پرخاشگری به شخص خودت است. چیزی را نمی‌توانی عوض کنی. خیلی ساده. آگاه باش و 
پذیرا. حرص را همان‌طور که هست بپذیرد. با پذیرتنش منظور این نیست که دیگر نیاز به تبدیلش نیست. 
این پذیرفتن به معنی پذیرفتن واقعیت است. واقعیت طبیعی, به همان صورتی که هست. پس چنان زندگی 
کن که می‌دانی حریصی. دست به هر کاری که می‌زنی به یاد داشته باش که حرص وجود دارد. اين آگاهی 
سبب تغییر تو می‌شود. عوضت می‌کند چون دانسته نمی‌توانی حریص باشی, دانسته نمی‌توانی خشمگین 
باشی. برای عصبانیت. برای حرص, برای خشونت. ناآگاهی عامل لازم و اصلی است. عیناً همان‌طور که 
آگاقانه دس بة زه نمی برخ» عیتاً هماخ‌طور که آگاهانه دس یه شعله آقشن نمی ره وقتی آگاه تباشی بة 
آن دست می‌بری. ولی اگر بدانی و آگاه باشی که آتش می‌سوزاند. امکان ندارد دستت را روی آن بگذاری. 
هرقدر «دانایی» شما بیش‌تر رشد کند. بیش‌ترٍ حرص تبدیل به آتش و عصبانیت تبدیل به سم می‌شود. به 
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خشونت تبدیل به بی میلی و عدم خشونت شوند. زیبایی خاص خودش را دارند. وقتی خشونت محو شود 
بدون آن که تبدیل به عدم خشونت شود. زیبایی خاص خودش را دارد. 

در غیر این صورت آدم به ظاهر آرام عمیقاً خشن است. آن خشونت در عمق پنهان است و نمایی از آن را در 
عدم خشونت او می‌توانی ملاحظه کنی. در ظاهر قیافه‌ای آرام به خود می‌گیرد اما در باطن خشن است. این 
خشونتی است همراه با ظرافت. 

این که گفته شود «آمال و خواسته‌ها در من هم مثل دیگران وجود دارده پس با قبول کردن آن‌ها بگذاريم 
تغییر کنند»» بیانگر آن است که پذیرفتن یعنی تحول. چرا که از طریق پذیرفتن. آگاهی در ما امکان‌پذیر 
می‌شود. 

اسکندر مقدونی در سی و سه سالگی درگذشت. روزی که این جهان را ترک می‌کرد خواست یک روز دیگر 
هم زنده بماند. فقط یک روز دیگر تا بتواند مادرش را ببیند. آن 24 ساعت فاصله‌ای بود که باید طی می کرد 
تا به پایتختش برسد. اسکندر از راه هند به یونان برمی گشت و به مادرش قول داده بود وقتی که تمام دنیا را 
به تصرف خود درآورد بازخواهد گشت و تمام دنیا را یکپارچه به او هدیه خواهد کرد. 

بنابراین اسکندر از پزشکانش خواست تا 24 ساعت مهلت برای او فراهم کنند و مرگش را به تعویق اندازند. 
پزشکان پاسخ دادند. که کاری از ذدستشان برتمی‌آیده و گفتند که او بیش از جند دقیقه قادر به ادامه زند کی 
نخواهد بود. 

اسکندر گفت: «من حاضرم نیمی از تمام پادشاهی خود راء یعنی نیمی از دنیا راه در ازای فقط 24 ساعت 
بدهم.» 

آن‌ها گفتند: «اگر همه دنیا را هم که از آن شماست بدهید ما نمی‌توانیم کاری برای نجاتتان صورت بدهیم. 
امری غیرممکن است.» 

آن اه توت که کنر متفه کدی تمامی کش ‌هاشی ا اعشها هر کر کرد 


با تمام دارایی‌اش که کل دنیا بود نتوانست حتی 24 ساعت را بخرد. 
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سی و سه سال از عمرش را به هدر داده بود برای تصاحب چیزی که با آن حتی قادر به خریدن 24 ساعت 
هم نبود. 

متوجه شد که به خاطر این دنیای واهی باید با نومیدی و محرومیت کامل جهان را ترک کند. 

تمام مردان جاه‌طلب با ناامیدی از دنیا می‌روند. بیش‌تر آنسان‌ها در ناامیدی زندگی می‌کنند و در ناامیدی از 
دنیا می‌روند. قناعت به سادگی یعنی درک این نکته که خواست‌ها در زندگی غیرعقلایی و احمقانه‌اند. 

نشان دادن راه 

تیار کار اسان ایبت که حهدهان را که نظر مهم بالا یی اما تسار سار اس که خودمان را به تست 
تکفا نالا تکیت کی کی تالا مهن و خن نف مردم گنف فساها اه محشم ها وته می افته. انق 
به خاطر آن است که درونش دقیقاً با آن‌چه که بیرونش نشان می‌دهد فرق دارد. وقتی که انسان قادر به نفوذ 
در درونی‌ترین نقطه وجودش نباشد در خودفریبی سقوط خواهد کرد. خودش ممکن است به آن واقف 
نباشد. ولی چه بسا بصیرت درونی‌اش بتواند اعماق وجودش را بشکافد! 

در تحلیل نهایی» تصوری که انسان از خودش در نظر دیگران ایجاد می‌کند بی‌ارزش است. مع‌الوصف آن‌چه 
ارزش بی‌اندازه دارد. بازتاب خویشتن اوست که نزد درون موشکافش فاش می‌شود. و همین تصویر در آینه 
خدا نیز منعکس شده است. هرچند با وضوح و روشنی بیش‌تر. همان برداشتی که انسان از خودش دارد به 
همان صورت نیز در نزد خدا ظاهر می‌شود. 

تأملات قبل از خواب 

وقتی تمام خواست‌ها از بین رفتند شما دیگر به جسم خود برنخواهید گشت. بلکه در شعور جهانی به‌عنوان 
بخشی از بی‌نهایت باقی خواهید ماند. در شرق به آن نیروانا می‌گویند که نهایی‌ترین مقام را در ضمیر دارد. 
وقتی که نیازی به هیچ بدنی نباشد. نیازی هم به زندانی شدن مجدد نیست. به آن آزادی مطلق می‌گوییم. 
زیرا که در قالب بدن محاط شدن اسارت است. البته این امر یعنی تن دادن به محدودیت بسیار. درحالی که 


انسان نامحدود است. این کار فشردن نامحدود در درون دنیای کوچک و محدود بدن است. از این‌جاست که 
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تنش‌های دائمی. ناراحتی‌هاء احساس عجز احساس خردشدگی. شلوفی. اسارت. و در بند بودن به‌وجود 
1 

ممکن است کاملاً متوجه آن نشویم اما به‌طور مبهم احساس می‌کنیم که چیزی ناجور وجود دارد. آن چیز 
ناجور این است: وجود ما بی‌نهایت است و با این همه سعی داریم که در دنیای بسیار کوچک بدن خود 
زندگی کنیم. 

آگاهی ما را از بدنمان رها می کند. و لحظه‌ای که درمی‌يابيم ما فقط بدنمان نیستیم. در همان لحظه همه 
خواست‌هایی که امکان داشت از طریق بدنمان برآورده شوند ناپدید می‌گردند. مثل آوردن نور به یک اتاق 
تاریک - که تاریکی ناپدید می‌گردد. آگاهی هم‌چون نور عمل می‌کند و تمام خواست‌ها چیزی نیستند جز 
تاریکی محض. و این است شهد. 

موسیقی کهن در درختان کاج 

چرا من از تپه موریانه کوه می‌سازم؟ 

چون برای نفس خوشایند نیست» چون راحت نیست با تپه موریانه نفس کوه می‌خواهد. 

حتی اگر ذلت باشد. 

نباید تپه موریانه باشد» باید کوه اورست باشد. 

حتی اگر بدبختی هم باشد. 

نفس راضی به بدبختی معمولی نمی‌شود - 

می‌خواهد که بدبختی خارق‌العاده باشد. 

یک زن خیالاتی مُرد. 

مخصوصاً پزشکان. 

چون به‌طور دائم برای مردم دردسر می‌تراشید. 


برای خانواده‌اش. برای پزشکان ت 
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برای همه دردسر درست می کرد» و هیچ کس قادر به کمک به او نبود. 

و این فکر را به همه تلقین می‌کرد که راجع به مریضی‌اش کسی چیزی سرش نمی‌شود. 
و مریضی‌ای که از آن زجر می‌کشید. 

یک مریضی خارق‌العاده بود. 

در اصل مرضی در کار نبود. 

زن خیالاتی مُرد. 

ولی وقتی وصیتنامه‌اش را باز کردند 

نوشته بود تقاضایش حتماً برآورده شود. 

تقاضایش این بود که سنگ قبری روی قبرش بگذارند 

حک شده به این مضمون که: حالا باورتان شد من مریض بودم؟ 

به این صورت قلب مردم شهر را دوباره تسخیر کرد. 

مردم باز و باز از هیچ مشکلات بزرگ می‌سازند. 

من با هزاران نفر راجع به مشکلاتشان صحبت کرده‌ام 

و هنوز به مشکلی واقعی برخورد نکرده‌ام! 

تمام مشکلات واهی‌اند - خودمان درست می کنیم. 

چون که بدون مشکلات احساس خلات می‌کنیم... 

زیرا کاری نمی‌توانیم صورت بدهیم. چیزی برای مقابله نداریم» راهی به جایی نمی‌بریم. 
مردم از پیش یک استاد به نزد دیگری می‌روند. 

از پیش یک روان‌شناس به نزد دیگری. 

از پیش یک گروه جمعی به نزد دیگری می‌روند. 


چون اگر نروند احساس خلاً می‌کنند. 
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و ناگهان احساس می‌کنند زندگی بی‌معنا شده. 

ما مشکلات را ایجاد می‌کنیم 

تا حس کنیم که زندگی کاری بزرگ است. چیزی متعالی. 

و باید با آن درافتاد. 

نفس فقط موقعی که کشمکش دارد. می‌تواند وجود داشته باشد - 
خود را نشان می‌دهد موقعی که در حال جنگ است. 

رنه با کرت 

سه تا مگس بکشید تا به کمال برسید 

باورم نخواهید کرد. 

خواهید گفت: «همش سه تا مگس؟ چیز چندانی به نظر نمی‌آید. 
و با همین به کمال می‌رسم؟ به نظر محتمل نمی‌آید.» 

اگر به شما بگویم باید هفتصد شیر بکشید. 

البته اين یکی بیش‌تر محتمل به نظر می‌آید. 

هرچه مشکل بزرگ‌تر تقلا بزرگ‌تر - 

با تقلا نفس قد خواهد برافراشت و نشو و نما خواهد کرد. 

این شمایید که مشکلات را درست می کنید. مشکلاتی وجود ندارد. 
و حال اگر به من اجازه بدهید می‌خواهم بگویم که حتی تپه موربانه هم وجود ندارد. این هم ساخته و 
پرداخته خود شماست. 

می‌گویید: «آری. شاید کوهی در میان نباشد. اما تپه موریانه چی؟» 
نه. هیچ تپه موریانه‌ای وجود ندارد. تا جعل خودتان است. 
لش یه موربانه زا از هیچ هلق کزدیده 


بعدش کوه را از این کاه ساختید! 
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سور سرمدی 

بودا سوال‌های زیادی داشت و برای شش سال از این استاد نزد اش استاد می‌رفت و این سوال‌ها را می‌پرسید. 
ولی او جستجوگر معمولی نبود. بودا با دانش لفظی راضی نمی‌شد. او طالب تجربه‌اندوزی بود. و آن استادان 
فقط دانش عاریتی به او می‌دادند. 

بودا به این کار ادامه داد تا این که متوجه شد کسی به این نحو نمی‌تواند به حقیقت دست يابد. او باید به 
درون خود نگاه کند. 

او تمام دانشی را که آموخته بود دور افکند. این کار او کناره گیری واقعی بود. اولین کناره گیری او بعنی ترک 
پادشاهی چندان چیز باارزشی نبود. با این همه حتی بودایی‌ها هم راجع به کناره‌گیری دومش حرفی به 
میان نمی‌آورند - وقتی که علوم و دست‌نویس‌ها را کلاً دور انداخت و تک و تنهاء به تنهایی و انزوای خود 
وارد شد. 

بدون هیچ ره‌شناس, بدون هیچ طرح و نقشه خودش را پیدا کرد. 

به همین دلیل بود که وقتی به بیداری رسید اولین چیزی که بر زبانش جاری شد این عبارت بود: «نوری 
باشید پیش پای وجودتان». 

هنر تعادل 

هرقدر تعادل و توازن بیش ‌تر باشد. امکان بیش تری برای شادمانی وجود دارد. هرقدر عدم تعادل بیش‌تر 
باشقه راه تاخصیکو دی وک مخت هموارقر اس آگ عمفا نگاه کنیم عدم ادا همان تاعشترهش اس و 
برعکس تعادل یعنی خشنودی. تعادل بزرگ‌ترین هنرهاست. 

راه خرد 

سفال + خیلی مشتاقم که به خر داست بیدا کنم. زیاد مطالعه می کتم و در مقلات ماهرای طبیعی تام 
می‌کنم. با این همه راه به جایی نمی‌برم. ممکن است مرا راهنمایی کنید؟ 

جواب: انسان می‌تواند صاحب دانش بشود. ولی نمی‌تواند به خرد دست پیدا کند. انسان می‌تواند به هر 


میزانی که بخواهد صاحب علم و دانش شود. کار راحتی است. فقط به کمی تلاش و کوشش ذهنی وابسته 
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شتا کی شم من توا لیر تطا قاط وی ویک انعر شا نک کاس ارس مت توا 
کل نک کتانسانه) هرق کن ابا خر هیر تست که تقوم دی هاش کرفی نایم امربه دهن مطلت 
مربوط نمی‌شود. اين امر به قلب ربط پیدا می‌کند. 

وقتی قلب با عشق و با اعتماد شکفته می‌شود - وقتی قلب به کل هستی تسلیم می‌گردد - آن وقت نوعی 
تازه از بصیرت. از وضوح» و درک عمیق فوق‌العاده‌ای از ماهیت زندگی, از ماهیت خودتان و از این که چرا اين 
هستی در وحله اول وجود دارد در شما سر بلند می‌کند. همه اسرار گشوده می‌شود. اما از طریق عشق و نه از 
طریق عقل, از طریق دل نه از طریق مغز. خدا تماس مستقیم با قلب دارد. هیچ تماسی با مغز ندارد. بنابراین» 
اگر کسی می‌خواهد به خدا نزدیک شود. راهش از مسیر قلب می‌گذرد. 

به محض این که خرد را از طریق قلب شناختید آن وقت از ذهن به‌صورت یک خادم خوب می‌توانید استفاده 
کنیده ان وقت خی غاتش ذخیره شنده در ذهخ را می‌توانیت در خدمت رد به کار کیریته ولی نه فیل از 
ان کهشماش از ظریق قلی برای قما رخ دافخ‌باشد: 

انرژی‌های خودتان را به سمت قلب هدایت کنید. بامحبت‌تر باشید. و شگفتی غیرمترقبه‌ای برای شمارخ 
خواهد داد. هم‌چنان که عشق در شما رشد می‌کند. هم‌چنان که گلبرگ‌های عشق شما باز می‌شود و قلب 
شما تبدیل به یک گل شکفته نیلوفر می‌گردد. چیز زیبایی در شما حادث می‌شود - این همان خرد است. و 
خرد با خود آزادی به ارمغان می‌آورد. 

دانش اطلاعات می‌آورد. خرد دگرگونی. 

تعالیم بر تر 

ذهن انسانی بسیار زیرک و حیله گر است. سعی می‌کنید مسوولیت‌ها را به گردن دیگران بیندازید. می‌گویید: 
«طبیعت باعث مشکلات راه است.» این خود شما هستید که مشکل درست کرده‌اید؛ به طبیعت ربطی ندارد. 
عمل طبیعت هميشه ساده و آسان است. طبیعت یعنی طبیعی» یعنی بداهت» یعنی سپولت. در طبیعت 
هیچ‌چیزی مشکل نیست. فقط آدمی آن‌ها را پیچیده می‌کند. از آن‌ها مشکل و ناهمواری درست می کند. 


دوستی می‌پرسید: «آیا هدفی الهی در پشت همه چیز وجود ندارد که راه وصول را این همه سخت کرده؟» 
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نه تنها مسوولیت را به گردن طبیعت می‌اندازید. بلکه سعی می‌کنید خیلی مقدر و الهی هم به چشم بیاید - 
انگار که هدف الهی در پس آن وجود دارد و از همین است که رسیدن به هدف برای شما مشکل می‌شود؛ از 
همین است که مراقبه کردن برای شما دشوار می‌شود؛ از همین است که شعف این همه دور از دست به نظر 
می‌آید. نه! شما هستید که برای هدف الهی موانع جور می کنید. به تعبیری» هدف الهی وجود ندارد زیرا که 
هستی بی‌مقصد است. بازی است. 

هدف یک مقوله بشری است: شما هدفدار هستید. اما هستی نمی‌تواند هدفدار باشد. هدفدار بودنش بی‌معنی 
است. هستی مواج است با نیروهای ذاتی‌اش در جوشش و جریان است. هستی ضیافت است. نه هدف. 
جشنی دائمی است. هستی به عناوین مختلف از خود لذت می‌برد. هدفی در میان نیست. و هستی نگران این 
نیست که شما به کمال برسید يا نه. این نگرانی از آن شماست. اگر به کمال نرسید این شما هستید که رنج 
می‌برید. هستی ککش هم نمی‌گزد از اين که شما به مقصودتان نرسیدید و هستی شما را برای رسیدن به 
کمال مجبور نمی کند. با خودتان است. 

هستی یعنی رهایی محض. اگر دلتان می‌خواهد رنج بکشید. بکشید. اگر دلتان می‌خواهد در شور و شعف سر 
کنید. سر کنید انتخابش با خودتان است. اما توقع زیادی است برای ذهن ما که تصور کند همه چیز به 
انتخاب خودمان است. زیرا آن‌وقت مسوول اعمالمان خواهیم بود. اگر به اين فکر برسید که مسبب رنجتان 
خودتان هستید. آن‌وقت حالتان بد خواهد شد. همیشه آسان‌ترین کار این است که دیگران را مسوول 
رنجمان قلمداد کنیم. 

اما یادتان باشد. اگر کس دیگری مسبب رنج‌های شما باشد. رهایی شما میسر نخواهد بود. آزادی در میان 
نخواهد بود. اما اگر مسبب رنج‌هایتان خودتان باشید. آن‌وقت آزادی در دست‌های شما خواهد بود؛ اقدامی 
صورت خواهید داد و عوضش خواهید کرد. 

بگویمتان که خود شما مسبب بهشت و جهنم خودتان هستید. اگر در جهنم به سر می‌برید. انتخاب کرده‌اید 
که چنین باشد. و در لحظه‌ای که تصمیم بگیرید. می‌توانید از آن خارج شوید. هیچ‌کس مانع شما نخواهد 


شد؛ هیچ کس به شتضا نخواهد گفت: «نرو بیرون!» دروازه‌ها به روی شماً بسته نخواهد بود. در واقع دروازه‌ای 
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وجود ندارد. و هیچ مدعی‌العمومی هم پای در نایستاده. احتیاجی هم به گذرنامه برای عبور نخواهید داشت. 
به تصمیم خودتان متکی است که بگذرید یا نگذرید. 

مسوولیت‌ها را به گردن چیزهای دیگر, چیزهایی نظیر طبیعت, خداء سرنوشت. و تقدیر نیندازید. 

مشکلات 

تسا آیا مشکلات واقتی محوخ دارند؟ آ با که مشکلات سا هه وتو دا خن خسه؟ آبا اکاهی‌شیت 
محو شدن مشکلات می‌شود؟ يا این امکان وجود دارد که آگاهی سبب سرکوبی شود؟ 

جواب: همه مشکلات از ناآگاهی منشأً می‌گيرد. ناآگاهی به‌وجود آورنده مشکلات است. در واقع تنها مسبب 
مشکلات. بنابراین وقتی حساس و آگاه شدید مشکلات محو می‌شوند - دیگر سرکوب نمی‌شوند. و یادتان 
باشد اگر سرکوبشان بکنید دیگر به آگاهی نمی‌رسید؛ زیرا کسی که مشکلات خود را سرکوب می‌کند از آگاه 
قخ اک ای لها که سر کوب کففنم مشکلات: | گام نشفيه ان کرو هی آویی اتاهی ‏ 
مایت آر‌ها تن من افکتت: 

به این می‌ماند که شما در گوشه و کنار خانه‌تان آشغال پنهان کرده باشید. پرهیز می‌کنی از روشن کردن 
چراغ. چون که اگر روشنش کنی هر آن‌چه پنهان کرده‌ای جلوی چشم خواهی دید. نمی‌توانی چراغ روشن 
کف 

اگر دس به سر کوب بزنی: از آگاه شدن ترسان خواهی بوده یرای همین است که میلیون‌ها اسان از اگاه 
شدن هراس دارند. آگاهی چراغ در شما روشن می‌کند. و آن‌وقت شاهد عقرب‌هاء مارها و گرگ‌ها خواهی 
بوقن و این سبب ترس و وحشت است. آذم‌ها تر جیح مي‌دهند در تاریکی سر کننده دست کم فادرند وانمود 
کنند که مشکلی وجود ندارد. 

آکاهی شما ای ای رها مق وی کرش کرت شفه‌انن: آکاهی هر گو ی کون لس کاسته بر غک 
سرکوب‌ها را از بند آزاد می کند. 

اما تجربه سوّال کننده درست است. اگر به آگاهی برسید. مشکلات رخت برمی‌بندند. طبعاً سوال پیش می‌آید: 


۱ 


کاخ از خشت اه ومد کات تست هه شما یر | که تست مضه مت کارا داب ره 
می‌گذارند ‏ و حتی با عظمت بیش‌تر از پیش. بنابراین نتیجه گیری طبیعی این است: آگاهی آن‌ها را سر کوب 
وقتی شما نا گاه: هسئید مشکلات را خلق, می کنید. نا گاهی ژبان خود را دار این زبان مشکلات است. مثل 
این می‌ماند که دارید در تاریکی دست و پا می‌زنید. چیزی می‌افتد و شما پایتان گیر می‌کند به چیز دیگر. 
این‌ها به علت تاریکی است. اگر چراغ روشن کنید نه پایتان به میز گیر می‌کند و نه چیزی می‌افتد. حال به 
راحتی می توانید حرکت کنید. قادر به دیدن خواهید بود. اما وقتی تاریک است سعی کنید در خانه‌تان راه 
کی و ان وف وت تارتین اه آمته فه شب اه تست با یبدا کمب: سا خی ضا .۱ 
نمی ک تین 

در تاریکیء نحوه زندگی شما مسبب مشکلات است. تاریکی يا نا گاهی فقط با زبان مشکلات آشنایی دارد؛ با 
خود راه‌حلی ندارد. حنی اگر راه حلی هم به شما داده شود. ناخودا گاهتان از ایسرن راه‌حل مشکل تازه‌ای 
می‌سازد. این‌طوری اتفاق می‌افتد: اگر من مطلبی به شما بگویم شما کاملا چیز متفاوتی از آن می‌فهمید. فهم 
مشکلات وقتی وجود دارند که شما ناآگاه هستید - در این حالت واقعی هستند. اگر ناآگاهی وجود دارد آن‌ها 
هم وجود دارند. عیناً مثل رویا که وقتی شما خواب هستید وجود دارد - آیا آن‌ها واقعیت دارد؟ بله» وقتی 
شما خواب باشید آن‌ها قطعاً واقعیت دارند. اما وقتی از خواب بیدار می‌شوید متوجه می‌شوید که واقعیت 
ندارند عیتا مقل همین فا وفتی که شما پیذار و مقواحه نباشید مشکلات هی وجود حواهند داشت. اگر کرحه 
به خرج دهید. بیدار باشید. تأمل بورزید» نظاره کنید. مشکلات به راحتی محو و نابود می‌شوند. 


آیا همه مشکلات ساخته و پرداخته ذهن هستند؟ 


۱ 


بله, همه‌شان محصول ذهنند. و «ذهن» چیزی نیست جز نام دیگر ناآگاهی. 

هنر زندگی کردن 

انسان به دنیا آمده تا به زندگی برسد اما همه چیز بستگی به خود او دارد. می‌تواند نادیده بگیرد» می‌تواند به 
نفس کشیدن ادامه دهد. می‌تواند به تغذیه ادامه دهد. می‌تواند به پیر شدن ادامه دهد. و بالاخره می‌تواند به 
رفتن به سوی گور ادامه دهد. اما زندگی این نیست؛ این مرگ تدربجی است از گهواره به گور. هفتاد سال 
مرگ روز به روز: و چون میلیون‌ها آدم دور و بر ما به همین کار ادامه می‌دهند. یعنی به مرگ تدریجی و 
آهسته ادامه می‌دهند. شما هم شروع به تقلید از آن‌ها می‌کنید. 

کودکان هرچه می‌آموزند از اطرافیانشان می‌آموزند. و ما توسط مردگان محاصره شده‌ايم. پس ابتدا باید 
بفهمیم منظور ما از زندگی چیست. زند گی ض فا غمر کردن ثیست: بلکه رشد کرقق است. این دو باهم 
معدودی می‌توانند ادعايش را داشته باشند. رشد کردن یعنی حرکت بی‌وقفه به سوی ماهیت حیات. رشد 
کردن یعنی دور شدن از مرگ. نه رفتن به سوی مرگ. هرچه عمیق‌تر در زندگی فرو رویم بیش‌تر به آبدی 
بودن خود پی می‌بریم. از مرگ دور می‌شویم. لحظه‌ای فرامی‌رسد که مرگ به چشم شما جز تبدیل و 
بزرگ ترین توهمی است که وجود دارد. برای رشد کردن صرفاً به یک درخت نگاه کنید. هرچه درخت به 
طرف بالا رشد می کند. ربشه‌هایش عمیق‌تر به دل خاک فرو می‌رود. هرچه تنه بزرگ‌تر شود. ریشه‌اش هم 
عمیق‌تر می‌شود. نمی‌توان یک درخت تناور با ریشه‌های کوچک داشت. درخت می‌افتد. چنین ریشه‌ای 
نمی تواند از چنین درخت تناوری محافظت کند. در زندگی رشد کردن یعنی عمیقا در درون رشد کردن. 
برای :من آولین اسل ضیات:مراقیه است: همه بچیز هیر شانوی بدهشتمار ستی رونله دوران کنود کی بهشزین 


دوران‌هاست. هرچه بیش‌تر عمر کنید و به مرگ نزدیک‌تر شوید. سخت‌تر می‌توانید به مراقبه بپردازید. 
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مراقبه یعنی فرو رفتن به جاودانگی درون؛ سفر به ابدیت‌تان؛ رفتن به الوهیت‌تان. یک کودک برای این کار 
بهترین کیفیت را دارد. چون هنوز از دانش‌های دست و پا گیر انباشته نشده؛ از اطلاعات و از هر نوع خوب و 
بدها و کلاً شرطی شدن‌ها مبراست. پاک و معصوم است. ولی متأسفانه اين پاکی و معصومیت بچه به حساب 
ندانستگی است؛ هم‌چنان که معصومیت هم همین خصوصیت را داراست. بین این دو تفاوت بزرگی است که 
تا به حال توسط بشریت در نظر گرفته نشده است. معصومیت فقدان دانش‌پذیری است. اما در همان حال 
آرتوهتته بدا یفن فانشن‌هم نست. کامار ارضا فده اسعت آعتی ات یک ودک رسال ,فبم خاه‌طلی ۵ 
بلندپروازی ندارد؛ آرزویی ندارد؛ آن‌قدر مجذوب لحظه می‌شود که پرنده‌ای در باد نظر کامل او را به خود 
جلب می‌کند. مثلاً شاپرک با رنگ‌های زیبایش. چنان مسحورش می‌کند؛ يا قوس و قزح در آسمان - هیچ 
چیزی برایش مهم‌تر و غنی‌تر از آن وجود ندارد؛ و شب با ستارگانش. ستاره پشت ستاره. معصومیت غنی 
است؛ کامل است؛ پاک است؛ اما غفلت مسکین است. فقیر است. همه چیز می‌خواهد. خواهان دانش است؛ 
می‌خواهد محترم باشد. می‌خواهد ثروتمند باشد. می‌خواهد قدرتمند باشد. غفلت در مسیر آرزوهاست. 
معصومیت حالت بی‌خواست و بی‌آرزو بودن است. اما از آن‌جا که هردو بدون دانش هستند. مانسبت به 
طبیعت هردو در اشتباه بوده‌ايم. آن را دست کم گرفته‌ايم و فکر می‌کنیم هردو یکی هستند. 

اولین قدم برای هنرٍ زیستن» کشیدن خط فاصل بین غفلت و معصومیت است. معصومیت باید حمایت شود. 
باید محافظت شود. زیرا بچه با خودش بزرگ‌ترین گنج را به همراه آورده - چیزی که عرفا با رنج و مرارت 
فراوان سعی می‌کنند به آن برسند. 

شما زندانی و زندانبان خودتانید 

همه چیز اختیاری است. برای ما درک این مقوله مشکل است. زیرا در این صورت کل رنج‌های ما نیز جزو 
اختیارات ما می‌شهده مساله این است. اگر شخض دایگری مسغول قرار بکیرد من مس ‌توانخ آراستن داشنته 


باشم؛ آن‌وقت به خاطر اعمالم زجر نمی کشم. 
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حالا چگونه رنج و مرارت را توضیح می‌دهیم؟ خیال می‌کنیم که ما رنج و مرارت را اختیار نمی‌کنیم. اما این 
خیال باطل است همه چیز به اختیار و انتخاب ماست. هیچ کس حاضر نیست بپذیرد که رنج اختیار اوست 
چون که وقتی ما چیزی را اختیار می‌کنیم. فقط فریفته ظاهرش می‌شویم. اما در پایان واقعیت چیزی که 
اختیار کرده‌ایم رو نشان می‌دهد. 

همه در پی لذت بردن می‌روند و نهايتً همه گرفتار رنج می‌شوند. زیرا لذت ظاهری فریبنده است. پرده‌ای 
است کاذب. هرچه به لذت نزدیک‌تر می‌شوید لذت از دست شما به نقطه‌ای دورتر می‌گریزد. هميشه و 
همه‌وقت همین اتفاق می‌افتد. ولی هنوز ما پی نبرده‌ايم که لذت همانا چهره کاذب درد و رنج و تشویش 
است. 

اقب کین رجا مستقیما اعقار نمی کتقه همه غ رمستقيم آنتجایهن -مي کته آما اسخ انتخان کا کاهانته 
صورت می گیرد. کسی که لذات را انتخاب می کند رنج را انتخاب کرده: همه لذات منتهی به رنج می‌شوند. 
همه لذات باعث اغتشاش ذهن می‌شوند. رنج بخش اجتناب‌ناپذیر لذت است؛ نتیجه محتوم آن. از آن گریزی 
نیست. له‌له زدن برای لذت توهم است؛ حاصلی که به‌دست می‌آورید هیچ‌وقت لذت نیست. 

به قضیه از بیرون نگاه کنید. شخص لذت را اختیار کرده. این اختیار کوشش مثبتی تلقی می‌شود: جاه‌طلبی. 
دستاورد... آن‌وقت سر و کله رنج پیدا می‌شود -به هوای بهشت بوده‌اید اما سر از جهنم درآورده‌اید. لذت یک 
مطلوب مثیت اس خرش‌حای یک مصلوب مفی: به معتی. وجود چیزی تیست. به معتی لقدان چیزی ایب 
- فقدان رنج. لذت را اختیار نکن آن‌وقت رنج خود به خود از بین می‌رود. و وقتی که نه لذت باشد و نه رنج» 
آن‌وقت خوشحالی و شعف در مان خواهد بودو. 

از بیرون منفی به نظر می‌رسد. اما از درون یک امر مثبت است. خوشحالی طبیعت شماست. خوشحالی هم 
یک اختیار است - همه چیز اختیار شماست. اگر اختیار شما لذت نباشد پس خوشحالی را انتخاب کرده‌اید. 
عوض شدن شما در هر لحظه میسر است. و وقتی من می‌گویم «هر لحظه» منظورم واقعاً هر لحظه است. 
منظورم این انست که هر خیری کهمر گذشته اعقیار کره‌ایتمان و حضار. شما تخواهن نود سال‌های 


متمادی به دنبال لذت و لذت و لذت بوده‌اید» و احتمالاً نصیبتان رنج و رنج و رنج بوده. اما آن را مانع و 
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حصار تلقی نکنید. هر آن‌چه در گذشته اعمالتان بوده تاوان آن را هم پس داده‌اید. اين ترازو همیشه برقرار 
است. همین الساعه می‌توانید نقطه مقابل را اختیار کنید. و «کارما»های شماء اعمال گذشته. مانع شما 
نخواهند بود. 

قید و بندی به دست و پایتان نیست. اگر نه. اگر خیال می‌کنید زندانی در اطرافتان است. باز هم این اختیار 
شماست. هیچ زندانی و زندانبانی در میان نیست. همین حالا می‌توانید از آن بیرون بيایید. به اختیار شماست 
که در زندان بمانید» به اختیار شماست که آن‌جا باشید یا نباشید؛ هیچ کس مانع شما نخواهد بود. 

آن چه شما را در زندان نگه می‌دارد عادت شماست. بارها و بارها این انتخاب شما بوده. طوری که تبدیل به 
امری روزمره شده. یک عادت: در زندان سر کردن راحت‌تر از بیرون آمدن از آن است. 

قدر دشمنت را بدان 

هم‌چنان که انسان شروع به آرام شدن می‌کند. تمام عواطف خصمانه رخت می‌بندند. این خصومت به 
شخصی خاص جهت گیری نشده؛ این حس از درون شروع به کاسته شدن می‌کند. آدم خشنود فقط قادر به 
ابراز عواطف دوستانه است و بس. هرقدر مراقبه شما عمیق‌تر می‌شود. درمی‌یابید که احساستان نسبت به 
همه دوستانه تر شده است. هر آن‌چه مال خودتان بوده هنوز هم مال شماست. هر آن‌چه غریبه بوده هم باز 
مال شما خواهد بود. 

آدم غافل. هرکه می‌خواهد باشد. رفتارش با بدنش به نحوی است که آن بدن به او تعلق ندارد و برخوردش با 
آن خصومت‌بار است. فرقی ندارد چقدر بدنتان را تزیین می‌کنید. از درون خصم آن هستید. شاید خودتان 
متوجه قضیه نشده باشید. اما دشمن بدنتان هستید. این خصومت به دو طریق ابراز می‌شود. یک راه نشان 
دادنش این است که بدن را به‌عنوان وسیله افراط کاری بگیریم» چون در چنین حالی شما بدن را تخریب 
می‌کنید و امکان بروز هر نوع مرض و غصه را در آن به‌وجود می‌آورید. پس یکی از راه‌های ابراز خصومت با 
بدن, افراط کاری است. که سبب فساد می‌شود. 

راه دیگر راه کناره‌گیری است. شخص بدنش را با افراط کاری تخریب نمی کند بلکه با زجر و شکنجه به این 


مقصود دست می‌یابد. شخص این‌چنین بدنی را بز پستری از خار می‌نشاند. کوتنی بارخ تمیل هی کت: 
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شلاقش می‌زند؛ مستقیماً بدنش را شکنجه می‌دهد. شخص لذت‌جو بدن را غیرمستقیم زجر می‌دهد. اما 
هردو شکنجه گر بدن هستند و هردو دشمن بدن؛ هیچ‌کدام بر سر مهر با بدن نیست. 

هرقدر مراقبه عمیق‌تر می‌شود» ذهن بیش‌تر به سمت اعتدال می‌رود. همه خصومت‌هاء هردو نوع آن 
[افراط کاری و کناره گیری]ً دور می‌افتند. و حس رآفت و مهر متولد می‌شود. و این حس رأفت و مهر متوجه 
شخص به خصوصی نیست. حسی است که از عمق وجود شما برمی‌خیزد. به نحوی که به هر سمت نگاه 
می‌کنید دوستی از شما می‌جوشد. به درخت يا به دوست يا به پرنده نگاه می‌کنید. و در همه طرف دوستی و 
شفقت حس خواهید کرد - انگار همه همراه و همدل شما هستند. انگار هیچ کس بر ضد شمانیست. و در 
واقع کسی هم بر ضد شما نیست. وقتی در طریق مخالفت بودید. همه در مخالفت با شما بودند؛ اما حالا اگر 
کسی ضد شما باشد. به‌خاطر مراقبه‌ای که می کنید قادر می‌شوید به دیدن این که این ضدیت به نفع 
شماست. این همان چیزی است که کبیر" می‌گوید: «کسی که تو را نکوهش می‌کند. کلبه‌ای برایش مهیا 
کن تا در جوار تو زندگی کند.» چون نکوهش او مددکار تو خواهد بود. 

از مرده دست بشویید 

این بدن نیست که پیر می‌شود. بدن پیر خواهد شد. اما آگاهی شما نیازی به پیر شدن ندارد. اگر بدن پیر 
شوه شعت اش این است کهغلم و داتش اتیار هید تفت یبای انش استه که شها را کی 
می‌کند. اگر نه چشم‌های شما معصومیتش را و بکر بودنش را حفظ می‌کند. آدمی خواهید ماند باز و گشوده 
و اين باز بودن همان بکر بودن است. همواره برای اتفاقات تازه باقی خواهید ماند. چون هر لحظه یک اتفاق 
است. خدا هیچ‌وقت پیر نیست. اگر خدا پیر شود روزی هم خواهد مُرد. زیرا پیری به مرگ منتهی می‌شود. 
برهمن همواره جوان و تر و تازه است. پیری در آن‌جا راه ندارد. برای همین مرگ هم متصور نیست. لحظه‌ای 
که عنوان کنید «می‌دانم». دانستن را متوقف کرده‌اید. فکر می‌کنید که باتجربه شده‌اید و آن‌وقت امر تجربه 


متوقف می‌شود. از آن لحظه به بعد دیگر رشد نمی‌کنید. بذری هستید مرده. 


۲ 2017 عارف هندی 
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آوباتشاه مشق به-هانستن است ته بان انم دالسته عیشت ؟ و روله داستی عگونه است؟ با داتشت 
شما گذشته را گذشته تلقی کن. مرده بگیرش؛ در این صورت است که در برابر حال زنده خواهی بود. 

ما همه در گذشته زندگی می‌کنیم - آن‌چه که دیگر موجود نیست. آن‌چه که رفته باید تلقی شود. آن‌چه که 
مرده است. ما در چنین گذشته‌ای زندگی می کنیم؛ برای همین است که این‌قدر مرده هستیم. زندگی همواره 
در زمان حال می‌گذرد و ذهن همواره در گذشته؛ برای همین است که ذهن نمی‌تواند از زندگی سر دربیاورد. 
زمینه‌ای برای تلاقی آن‌ها وجود ندارد. مکانی مشترک برای ملاقات ذهن و زندگی نیست. به این دلیل 
اویانیشاد بر ضد ذهن است. 

ذهن هميشه خاطره است - آن‌جه شما زیسته‌اید. آن‌چه شما از سر گذرانده‌اید» آن‌چه دیگر موجود نیست. 
ذهن همان غبار گذشته‌هاست که بر شما نشسته. دورش بریزید. بشوریدش تاتر و تازه و جوان شوید و 
بتوانید زمان حال را درک کنید. زمانی که هميشه سرسبز است. 

در دانستن» گذشته به‌طور مداوم باید کنار گذاشته شود. این یک کناره گیری بنیادی است. از گذشته بیر تا 
در حال زنده باشی. هردو را با هم نمی‌توانید داشته باشید. اگر گذشته را زنده بداری» آن‌وقت در حال مرده 
خواهی بود. اگر کسی بخواهد در حال زنده باشد. باید گذشته را به خاک بسپارد. هر لحظه دست به کار 
غبارروبی گذشته باش. نگذار روی هم انباشته شوند. گذشته به حال شما فایده‌ای نمی‌رساند. از آن کناره 
گنف انش مایق استا هاش را مق نی معا تون که پیستاا ی متفه مرت از رخ 
پریده. سعی نکنید پوسته‌های مرده را انبار کنید. تبدیل به محبس شما می‌شوند. مزاحم شما می‌شوند. بار 
شما را سنگین می‌کنند و حرکت را از شما می‌گیرند. 

نزد من. سالکی که ترک دنیا کرده. کسی نیست که از ثروتش دست کشیده. که خانه و کاشانه‌اش را ترک 
کرده, که از خانواده‌اش گذشته. بلکه کسی است که ترک گذشته کرده - زیرا این ثروت اساسی است. گذشته 
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شنیده‌ام که روزی عیسی مسیح می‌گذشت. تازه صبح دمیده بود و خورشید داشت طلوع می‌کرد. عیسی دید 
ماهیگیری دارد تورش را به دریاجه می‌اندازد. نزدیک ماهیگیر آمه و به او گفت: «جرا زند کی‌ات را با 
ماهیگیری هدر می دهی؟ دنبال من بیا و من به تو یاد خواهم داد که چگونه ملکوت خدا را در تورت صید 
۳ 

ماهیگیر برگشت و به عیسی نگاه کرد و نور غیرمتعارفی در چشم‌های او دید. مرد هوش از سرش پرید. 
تورش را به زمین انداخت و دنبال عیسی رفت. پیش از این که از آبادی بیرون بروند مردی دوان‌دوان سر 
رسید و به ماهیگیر گفت: «کجا می‌روی؟ پدرت مرده.» 

پدرش مریض بود. و بسیار هم پیر. هر لحظه احتمال مردنش می‌رفت. 

ماهیگیر به عیسی گفت: «چند روزی به من وقت بده تا برای مرد پیر احترامات لازمه را به جا بیاورم.» 
عیسی گفت: «لازم نیست. بگذار مردگان مردگان را به خاک بسپارند.» برای عیسی کل آبادی مرده محسوب 
می‌شد. پس به او گفت: «مردم آبادی او را دفن می‌کنند؛ نگرانش نباش.» 

چرا عیسی گفت که مردگان مردگان را به خاک می‌سپارند؟ زیرا همه کسانی که در گذشته زندگی می‌کنند 
مرده محسوب می‌شوند. فقط کسانی که در حال زندگی می‌کنند زنده به حساب می‌آیند. زندگی یعنی حال؛ 
یعنی این جا و اکنون؛ لحظه فراری است. در صورتی به چنگش خواهی آورد که به‌طور کامل سبک‌بار باشی؛ 
وگرنه دستت تهی خواهد ماند. اگر ذهن شما به سمت گذشته گرایش داشته باشد. لحظه فرار زندگی را از 
دست خواهید داد. 

حتی وقتی که به گذشته فکر نمی کنید. بلکه به گذشته‌ای که در آینده انعکاس یافته فکر می‌کنید. این 
اتفاق باز هم می‌افتد. اما هرگز در حال به سر نمی‌برید. این امری قطعی است. یا در گذشته‌اید که دیگر 
موجود نیست. پا در آینده‌اید که هنوز نیامده. هیچ کدام نیستند. هردو فاقد موجودیتند. یکی مرده و یکی 
قنور یه" لیا تیاده خبایراین شما مت یک آونک بیخ کذشته و استده دز رفت و آمدنده نهد انق آمد ودشة 
مداوم آن لحظه فرار که همانا زندگی است. از دست می‌رود. و تنها از طریق زندگی است که می‌توان به 
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چون برای شناختن واقعیت. قبل از همه باید واقعی بود. 
تنها همسان قادر به درک همسان است؛ علف خود به خود می‌روید. 
مردی به نزد فروشنده آتوموبیل‌های رولزرویس رفت و تقاضا کرد نشانی مستراح را به او بدهد. 
راهش کمی پیچیده بود و فروشنده او را تا دم مستراح همراهی کرد. ضمن تشکر از او پرسید چرا به خودش 
این همه زحمت داده. فروشنده جواب داد: «چون تقاضای تو اولین تقاضای واقعی بود که من در سرتاسر 
امروز شنیده‌ام.» 
اگر واقعاً بخواهید با یک استاد باشید. لازم است یک متقاضی واقعی باشید. نه یک کنجکاو فلسفی. بلکه 
شما قادر به پرواز در آسمان‌هایید. اما در پیله خودتان محسوب شده‌اید. اين پیله باید شکسته شود -و این 
امر سبب آزارت می‌شود. سبب آزارت می‌شود. چون خیال می‌کنی که اين پیله حریم امنیت شماست. چون 
یال می کنی این یله مامخ و خانه شماست. ایخ ببله سول نان هماست: 
استاد باید این پیله را نابود کند. تا زندانی رها شود. 

1 #- ۰ دا مه ۰ ند ۰ ۳ د # 3 شدنی است 
دانش, یار و یاور موّثری نیست. فقط وجود ماست که می‌تواند وسیله نقلیه‌ای قرار گیرد برای رفتن به آن 
سوی ساحل. می‌توانید به فکر کردن ادامه بدهید. می‌توانید اطلاعات جمع‌آوری کنید اما همه این‌ها 
قایق‌های کاغذی بیش نیستند. قادر نیستند در سفر دربایی به شما کمک کنند. اگر در این سوی ساحل 
بمانید و فقط راجع به سفر دریایی صحبت کنید. مشکلی ندارید -اگر شما قصد سفر دریایی نداشته باشید 


قایق‌های کاغدی به همان خوبی قایق‌های واقعی‌اند؛ ولی ات این سفر ۳ با قایق‌های کاغذی انجام بد‌هید 
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غرق شدن شما حتمی است. کلمات چیزی جز قایق‌های کاغذی نیستند. حتی به همان اندازه هم پر و پا 
هدف ما از اندوختن دانش چیست؟ هیچ‌چیزی در درون ما تغییر نمی‌کند. وجود ما کاملاً بدون تأثیر باقی 
می‌ماند. درست مانند گرد و غبا اطلاعات دور و بر شما را می‌گیرد باتک تفا رن و خباردیر که هر اسنته 
می‌نشیند: آیینه همانی که بود باقی می‌ماند. فقط کیفیت انعکاس تصویر خود را از دست می‌دهد. هر آن‌چه 
از طریق ذهن می‌دانيم. تفاوتی به حال ما نمی کند ضمیر شما همانی که بود باقی خواهد ماند. در واقع 
ختی بدتر هم می‌شود: زیرا اطلاعات مثل گرد و غبار آیینه ضمیر شمارا کذر و تار می کند؛ در تتیجه ضمیر 
شما هم کم و کم‌تر قابلیت انعکاس می‌بابد. 

هربحه پیش کر بدانیده کمتر آگاه خواهید شذ, ذفتی که کاملا از علوم. و دانش قرضی انباشته شدید بای شتما 
را مرده فرض کرد. در آن‌وقت هیچ‌چیزی تعلق به شما ندارد. همه‌چیز قرضی و طوطی‌وار است. 

کمونیست عالی‌رتبه‌ای بود. رئیس پلیس به جست‌وجوی طوطی گمشده پرداخت. چون امر مهمی بود و 
می‌زند؟» 

داشته باشد با خودش است و به من ربطی ندارد.» 

اما چگونه یک طوطی می تواند عقاید خودش را داشته باشد؟ یک طوطی نمی‌تواند از خود عقیده‌ای داشته 
اف مق هو یه همین تیب زوزا خقق تک زار کوک ات طوطی سار تفش از نمی رنوه اسنیت: 
حتی طوطی می تواند عقایدی از خودش داشته باشد ولی برای ذهن این موضوع عملی نیست. ذهن یک 
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گرفته. 


۱ 


شما موقعی اصیل می‌شوید که از ذهن فراتر بروید. وقتی که ذهن کنار رود و ضمیرتان مستقیماً با هستی 
برخورد کند. ناگهان و لحظه به لحظه در رابطه با هستیء دارای اصالت می‌شوید. آن‌گاه برای اولین‌بار به‌طور 
واقعی خودتان می‌شوید. غیر از این تمام اندیشه‌ها قرض گرفته شده است. 

ممکن است از متون نقل قول کنید. ممکن است تمام کتاب‌های مرجع را از حفظ داشته باشید. اما هیچ 
فرقی نمی کند -این‌ها به شما تعلق ندارند. دانشی که متعلق به شما نباشد خطرناک است. بیش از جهل 
خطرناک است. زیرا که این جهلی است پنهان و شما را کور می کند؛ خودتان را فریب می‌دهید. سکه‌های 
تقلبی دارید و خیال می کنید مردی ثروتمند هستید. جواهرات بدلی دارید و خیال می‌کنید صاحب «کوه 
نور» هستید. دير یا زود فقر و مکنت شما رو می‌شود. آن موقع است که تکان می‌خورید. 

در لحظه مرگ همین اتفاق می‌افتد. با ضربه‌ای که مرگ به شما وارد می کند. ناگهان درمی‌بابید که چیزی 
به‌دست نیاورده‌اید - زیرا که حصول هر چیزی منوط به آن است که از طریق وجود ما به‌دست آمده باشد. 
تکه‌پاره‌هایی از این‌جا و آن‌جا جمع‌آوری کرده‌اید. چه بسا تبدیل به یک دایرةالمعارف بزرگ شده باشید؛ اما 
هدف این نیست. مخصوصاً برای کسانی که در جست‌وجوی حقیقت هستند این مانعی است بزرگ. دانش 
باید تبدیل شود و تحول یابد. 

وقتی که دانش موجود نیست. دانستن رخ می‌دهد. زیرا دانستن جزو فطرت شماست - فطرت ضمیر شما. 
درست مثل آیینه؛ آبینه هرچه مقابلش هست منعکس می‌کند. ضمیر هم حقیقت را منعکس می‌کند که 
داز ابقر ان ماس هرب هر خاک فباش شا 

اما ذهن مابین این دو است - و ذهن مشغول وراجی است. حقیقت برابر شما ایستاده و ذهن مشغول پرحرفی 
است. شما به سمت ذهن کشیده می‌شوید. و می‌بازید. ذهن باخت بزرگ است. 

حقیقت می‌تواند آموخته شود اما نمی‌تواند آموزنده شود. آموختن یعنی مسوّول بودن و جوابگو بودن به هر 
۳ چیزی که پیرامون شما وجود دارد -به هر آن چه موجود است جواب دادن. این آموختن است. ربطی به 


دانش ندارد. 
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راهی برای یافتن حقیقت نیست - مگر از طریق یافتنش. راه میان‌بری نیست. نمی‌توانید امانت بگیربد. 
نمی‌توانید سرقت کنید. نمی‌توانید فریب بدهید تا به آن برسید. راهی نیست. مگر بدون ذهن باشید در درون 
خودتان - زیرا که ذهن مواج و متغیر است. ذهن در لرزش مداوم است. ذهن هیچ‌وقت از کار نمی‌افتد. 
متحرک است. 

وقتی که ضمیر شما به‌صورت شعله‌ای ثابت و بی‌حرکت باشد شما واقف به حقیقت هستید. باید بیاموزید که 
چگونه دنبال ذهن نروید. 

هیچ کس نمی‌تواند حقیقت را به شما عرضه کند. هیچ کس. چه زیباست این موضوع که کسی قادر نیست 
حقیقت را به شما عرضه کند. وگرنه متاعی می‌شد که از بازار قابل تهیه بود. اگر دادنی بود. فروختنی هم 
بود. اگر دادنی بود. ستاندنی هم بود. اگر دادنی بود. می‌توانستی از دوست خود بگیری يا فرض کنی. زیباست 
که حقیقت به هیچ‌وجه قابل انتقال نیست. جز آن که خودتان تبدیل به حقیقت بشوید. راهی برای تحصیل 
آن نیست. در واقع حقیقت دست‌یافتنی نیست. می‌توانید حقیقت باشید. نه این که حقیقت داشته باشید. 

در دنیا می‌توانیم همه چیز داشته باشیم ‏ همه چیز می‌تواند قسمتی از متعلقات ما باشد. ولی حقیقت را 
نمی‌توان مالک شد. تنها دو متاع است که می‌توانند به مالکیت شما کر آیتذ: افکار و اشیاء. اشیاء را می‌شود 
مالک شد. افکار را می‌شود مالک شد - ولی حقیقت جز این است. حقیقت جزئی است از وجود. می‌توانید به 
آن تبدیل شوید اما نمی‌توانید تصاحبش کنید. نمی‌توانید در گاوصندوق نگهش دارید. در کتاب نمی‌توانید 
به آن دست یابید. در دستتان نمی‌توانید داشته باشید. وقتی آن را دارید. خود آن هستید. تبدیل می‌شوید 
دومین چیز برای به خاطر سپردن این است: این تمایل انسان‌هاست که سعی کنند چیزی را که دارند به 
کسی که ندارد نمایش بدهند. وقتی که داریدش. سعی در نشان دادن ّ ندارید» نیازی نیست. وقتی که 


نداریدش سعی در نشان دادن 1 دارید. انگار که دارید. بنابراین یادتان باشد. هر ی چیزی که می‌خواهید به 


مردم نشان دهید. چیزی است که ندارید. اگر نمی‌دانید» دلتان می‌خواهد مردم فکر کنند که می‌دانید. ذهن 
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می‌ خواهد مردم را تحت تأثیر قرار دهد. تا از طریق آن‌ها خودش را تحت تأثیر قرار دهد» تا بعداً دانش 
عاریتی خودش را باور کند. 

یادتان باشد: هر آن چیزی که به شما احساس منیت بدهد مانع راه شماست. هر آن چیزی که منیت شما را 
تقو که نمی کت ان مات 

یادداشت‌های خصوصی 

# نس چیزی نیست جز کنترل و مراقبت. کنترل ذهن بر قلب پدیدآورنده نقس است. 

# اعتقاد فاقد ريشه است. یک پدیده تحمیلی است. شما می‌دانید که خورشید برآمده. یعنی که روز شده. 
ادعا نمی کنی که: من شدیداً معتقدم خورشید برآمده: صرفاً می گویی: خورشید دمیده. اتفاقی است که شماء 
معلن .در یک خانواده کاتولیک زاده شده‌اید. اگره فی‌المفل: در خانواده هتده دنیا م‌آسدی یک هشدوی 
متعصب می‌ شدی. متعصب بودن در جای خود باقی می‌ماند» غیر از این همه چیز احتمال تغییر دارد. این 
متعصب بودن صرفاً تشان مي دهد که شما اضف زذشی تیستی: 

# وقتی که باران به نرمی بر من می‌بارد نوازش خدا را حس می‌کنم. باد به تن شما می‌وزد. و شما حضور 
ناپیدای او را حس می‌کنی. اشعه گرم خورشید بر شما می‌تابده و شما مهربانی او را لمس می‌کنی. وقتی که 
برگ گل به آرامی فرو می‌افتد. صدای آن عزیز نازنین را به گوش جان می‌شنوم. 

# وقتی که ما از بد و خوب برگذشتیم. به فضیلت دست يافته و به کمال نزدیک شده‌ایم. چنین خردی 
گشاینده صدها هزار در به روی خردهای بالاتر است. 

# آدم‌ها حرف می‌زنند و حرف می‌زنند» بدون این که بدانند چرا و برای چه حرف می‌زنند! قصد دارند چه 
چیزی را منتقل کنند؟ فقط می‌خواهند سرپوش روی حماقت خود بگذارند. 

# شجاع آدمی است که می‌ترسد. اما علیه ترسش اقدام می کند؛ ولی ترسو آدمی است که می‌ترسد امابا 
ترسش سر می‌کند. با هم تفاوت ندارنده هردو ترسو هستند. شجاع آدمی است که علی‌رغم ترسش پیش 
می‌رود» ترسو آدمی است که دنباله‌روی ترس خود است. اما یک آدم کامل نه این است و نه آن؛ فاقد ترس 


است و بس. 
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# خط ظریفی بین کمک کردن به کسی و تغییر دادن او وجود دارد. اگر قصد داری کسی را عوض کنی این 
مار این ام وه روص ارت تک یه دما که وتان ات 
زیباترین کارهاست. 

#۶ عشق تو را متعادل و متعالی می کند. 

یک آدم خودخواه هيچ‌وقت عاشق نمی‌شود. زیرا عشق نقش مساوی‌کننده دارد. فقط دو نیروی تساوی‌بخش 
وجود دارد: یکی عشق و دیگری مرگ. 

وقتی عاشق کسی هستی با او هم‌ترازی. و اگر واقعاً عاشقی, در این لحظه با کل هستی هم‌ترازی. هیچ‌کس 
نه در جایگاهی برتر و نه پست‌تر قرار دارد. هر آدمی یگانه. متفاوت ولی نه برتر و نه پست‌تر است. 

# وقتی که عاشقی, با هستی در یک تبادل و ارتباط عمیق قرار داری» همه چیز در یک سطح مساوی قرار 
دارد. با ارزش مساوی. 

# و مرگ یک تساوی‌بخش بزرگ است. وقتی بمیری تمام تمایزات رخت برمی‌بندد. هیتلر مرده مثل سگ 
مرده است - بدون هیچ تفاوتی. 

# رویا جوشش ناخودآگاه است. سراسر روز امیالمان را سر کوب می‌کنیم و شب. وقتی خوابید. همه آن‌چه 
سرکوب شده شروع به نمودار شدن می کند. علت رویای شما همین است. و اگر رژیای شما کابوس آساست. 
معنی‌اش صرفاً این اسث که واقعاً امیالتان را سر کوب کرده‌اید. سر کوب‌های شما خطرناک است. چیزهای 
روانی را درون ناخودآگاه خود سرکوب می‌کنید ولی این چیزها هرچه درونی‌تر شوند مخرب‌تر می‌شوند. 
آدم‌های ساده چندان رژیا نمی‌بينند. 

# صناعت وقتی کار می کند که عشق عمیق, وجود داشته باشد. صناعت به تتهایی کارگر نیست» زیرا در واقع 
انش عقق ات که غمان.شی کنن نه .ستاعت: صفاخت یر فا بهانه: استه یک رفن ردفتی که عفت موق 
باشد. دیگر تفاوتی بین راهبر و رونده یا معلم و متعلم نیست. هردو یکی می‌شوند و در هم عمل می‌کنند. 
تجربه‌ای است که تقسیم شده. چنین نیست که راهبر برتر از رونده باشد - چه بسا راهبر بیش‌تر بداند» اما او 


هم می‌آموزد. 
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عشق هیچگاه به مقامی نمی‌رسد تا شما مدعی شوی که آن را می‌شناسی. عشق هرگز خردمند نمی‌شود. و 
این خرد اوست. همواره در حال آموختن است. و از آن‌جا که راهبر هم خود در حال آموختن است پس 
اعمال قدرت وجود ندارد. ارتباط بین بالادست و زیردست يا قدرت موردی پیدا نمی کند یا در واقع نباید 
موردی پیدا کند. چون عملاً آموزش در یک فضای باز و آزاد اتفاق می‌افتد. کودک و نوجوان؛ برای پیشرفت 
نیاز به آزادی دارند» نیاز به فضای مستقل تا بتوانند خود را بشناسند. ترس از بالادست نه به کودک و نه به 
کس دیگری برای رشد کمک نمی‌کند. 

# نمی‌توانیم عاشق سینه‌چاک کسی باشیم و فاقد عشق نسبت به دیگران. اما اسان قادر نیست پی به این 
حقیقت ساده و ابتدایی ببرد. 

وسعت بی‌حساب واقعیت 

انسان غافل است از واقعیت. 

و تا ضقن واقعیت فوار انستاه 

چون برای شناختن واقعیت. قبل از همه باید واقعی بود. 

تنها همسان قادر به درک همسان است. 

تام تاک ات اهر که سای هسته غم‌قا رباکار بارش یه 

دای مرها ال ام کایا تفت رف 

سیماهای بسیار دارد. سیماهای متعددی را به کار می‌برد. 

اما خودش از سیمای اصلی خود خبر ندارد. سیمایی که متعلق به اوست. 

مساق یگ 

شروع می‌کند به تقلید دیگران؛ 

و رفته‌رفته به کلی فراموش می کند 

که وجود منحصر به فردی از خودش داشته. 
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کوشش فراوانی می‌طلبد؛ راهی است بس دشوار. 

بنابراین انسان دست به حقه مي‌زند. 

شروع می‌کند به تفکر درباره واقعیت - 

فلسفه می‌بافد. تئوری درست می کند. 

نظام تفکر درباره واقعیت بنا می‌نهد. 

این همان چیزی است که فلسفه را می‌سازد: 

حقه ذهن برای اين که دیگران را نسبت به جهل و غفلت خود بفریبد. 
برای این که کسی واقعیت را درنيابد. 

به همین علت است که این همه فلسفه وجود دارد 

و کل دنیا در تصورات و فرضیات به سر می‌برد. 

این تصورات و فرضیات بی ارزشند. نیاز به تغییر خودتان ندارید؛ 

فقط نیاز به یک ذهن معمولی» یک ذهن میان‌مایه دارید. 

هیچ احتیاجی به هوش و ذکاوت بالا نیست. در نتیجه مشکلی پیش نمی‌آید. 
می‌توانید فرضیات را اختیار کنید. 

و جهل خودتان را از خودتان مخفی نگه دارید. 

فلسفه صرفاً روش پنهان کردن است: 

آدم شروع می‌کند به اين تصور که می‌داند. بدون اين که چیزی بداند؛ 
آدمی شروع می‌کند به اين تصور که به مقصد رسیده. 

بدون این که حتی آولین قدم را هم برداشته باشد. 

فلسفه بزرگ‌ترین بیماری‌هاست. 

وقتی که گرفتارش شدید 


مشکل بتوانید از دام آن رهایی یابید 
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زیرا که عمیقاً خودخواهی شما را ارضا می کند. 

آدم احساس سرخوردگی می‌کند وقتی که به جهل خود واقف می‌شود. 

و جهل کامل و مطلق است؛ 

هیچ نمی‌دانید. 

در تاریکی جهل به سر می‌برید. و همین است که سبب سرخوردگی است. 
هرکسی می‌خواهد چیزی بداند. دست کم چیزی. 

و فلسفه به شما دلخوشی می‌دهد: فرضیه‌ها می‌سازد. 

می‌توانید فرضیه‌ها را یاد بگیرید. 

می‌توانید نظام فلسفی خودتان را داشته باشید. 

و خیالتان را راحت کنید. 

نه تنها خودتان را دانا می‌دانید» بلکه به دیگران هم یاد می‌دهید. دیگران را هم راهنمایی می کنید. 
می‌توانید دانشتان را به رخ دیگران بکشید - 

فلسفه یعنی ساختمانی منطقی درباره واقعیت: 

چیزی است راجع به راجع به راجع به. 

اما نه هرگز واقعیت. 

مدام دور می گردد. به حاشیه می رود 

اما به قلب واقعیت نمیرسد. 

قادر به چنین کاری نیست. برای فلسفه این امکان وجود ندارد. 

چرا ممکن نیست؟ 
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باید تأمل بیش‌تری به خرج بدهید. 

پا چنان عمیقاً منسجم است واقعیت 

که خق مضادنن مها ان تاشاز کار تبست: 

همه تضادها در آن ملاقات می کنند. مستحیل می‌شوند. و به هم می‌پیوندند. 


وسعتی دارد بی‌حساب. 


۱۸۷۷/۷۷/۷ 0 


۲ 2800۰60۳28۲۵۷۵ 7 .عصرنا 0 ۱۲۵۰/۵1 


۱ 


فصل 5 
یک دست بی‌صدا نیست: بشنوید 


سفر برای انسان بودن 

سوال: وقتی که خود زندگی این‌قدر ارضاکننده و سرشار از شعف است. پس چیست که انسان را ناخشنود 
می‌سازد؟ 

جواب: زند گی سرشار است. زندگی پر از شعف است. اما انسان رابطه خود را با زندگی از دست داده. انسان 
زیادی به خودش هشیار است. این هشیاری به خود تبدیل به مانعی برای او شده. او زنده به حساب می‌آید. 
اکتا خاقی محارم نه وه اک تسار آشسگی اتوها تایه ی اس و تسا ورن 
توت نها کات رای ان که وه شام ها ی ها تساه کي تناها تم دنه 
ک هی | ال اس رش شا شتسه فان اه ابا شام مش 
نسم | مها تدای اما کی وا که رسای بیع شا و شواک قتری مار 
مشابهتی وجود دارد. طبیعت ناهشیار فاقد خود است؛ موجودات فوق هشیار نیز فاقد خود هستند. اسان 
دقیقاً در بین این دو قرار دارد. او دیگر نه حیوان است. نه درخت. و دیگر بودا هم نیست. آویخته بودن بین 
این دو قطب اسباب مصیبت او شده. همین دیروز یک سالک نامه‌ای به من نوشت که: «نمی‌خواهم یک فوق 
انسان بشوم. نمی‌خواهم بودا يا عیسی مسیح بشوم؛ خیلی ساده می‌خواهم تنها یک انسان باشم. به من کمک 
کن تا یک انسان بشوم.» این خودش بلندپروازی زیادی است. این غیرممکن است. انسان بودن صرف 
امکان پذیر نیست» سعی کن که این را درک کنی. زیرا داری عنوان می‌ کنی که می‌خواهی برای همیشه در 


جریان بافی بماتی, السان یک وضعیت ثایث ثیست: انسان فقط یک جریان تکاملی است» مفل اگر بخه‌ای 


بگوید «من نمی‌خواهم جوان بشوم. نمی‌خواهم پیر بشوم. بگذارید فقط بچه بمانم»؛ آیا ممکن است؟ او 
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همین الان هم در آستانه جوانی است: او در راه است. کودکی یک وضعیت ثابت نیست. نمی‌توانید در این 
حالت باقی بمانید. نمی‌توانید به این حالت بچسبید. این یک جربان است. 

کودکی همین حالا هم گذران است. و جوانی در راه آمدن است. و پیری هم همین‌طور. هرقدر سعی بکنید 
که جوان بمانیده سعی شما اسیر شکست خواهد شد. چون که جوانی تبدیل به پیری می‌شود. انسان بودن 
صرف خواسته‌ای بسیار بلندپروازانه است. می‌توانی بودا بشوی» این خیلی ساده‌تر است. حال آن که خواهش 
تا فا فوین که اب فا ا سا نکم ات کی اس نک تکام زک سه نیاق 
یک زیارت است. یک جریان تکاملی. نه یک وضعیت ثابت. نمی‌توانی انسان بمانی. اگر پیش نروی به عقب 
خواهی لغزید. باید به سمتی حرکت کنی. انسان بودن به سادگی یعنی در راه خدا قرار داشتن. خدا هدف 
است. و انسان بودن سفر به‌شمار می‌رود. راه نمی‌تواند داتمی باشد. نمی‌تواند ابدی باشد. در غیر این صورت 
خسته کننده خواهد بود. هدف هرگز نخواهد رسید و شما دائماً در راه سفر خواهید بهد. امید داشتنء انسان 
بودن است؛ امید داشتن یعنی امید به رفتن در ماورا. امید داشتن یعنی آرزوی ماورا داشتن. امید داشتن 
یعنی آمید گذر کردن از فانی‌ها. این وضعیت واقعی انسان است. این یعنی گذر کردن همیشگی -رفتن و 
رفتن. هدف یک جای دیگر است. 

قشضیی کهانم انز رهق کی اسیهر فافع بای اه شش فان آماهه سل تب ناه 
چه دارد می گوید. انسان بدبخت است. زیرا باید بدبخت باشد. تقصیر شما نیست. علتش این نیست که شما 
خطاکارید. انسان بودن بدبختی است. انسان بودن در میانه بودن است. نه این‌جایی و نه آن‌جایی؛ آویخته 
بودن در بلاتکلیفی. دلهره از تنش‌ها منشاً می‌ گیرد. مأوایی از دست رفته. مأوایی تفن نید کام هنود ان 
آواز می‌خوانند. جانوران در حرکتند و درختان هنوز شکوفه می‌کنند - باغ بهشت. اين مأوایی است که از 
دست رفته. آدم از آن‌جا رانده شده. آدم انسان شد. آدم وقتی که در باغ بهشت بود» انسان نبود. خدا | و را از 
باغ تست راند, همین اخراج‌سبب انسان شن آوشد. دم از یک ماوا اخراخشد تا بقواند خانةه دیگری خیدا 
کیک قارع خر وا فیک فان ای مق ایام ی اس 
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لحظاتی هست که ما شبیه حیوان می شویم. در خشم شدید. در خشونت. در جنگ تبدیل به حیوان 
می‌شویم. این لذت خشم و عصبانیت است. چرا وقت عصبانیت و خشم. وقت ویران کردن احساس شادی 
می‌ کنید؟ چرا چنین احساسی از انرژی فوران می‌کند؟ چرا وقت جنگ مردم درخشان‌تر و سالم‌تر به نظر 
می‌آیند؛ و تیزتر؛ و باهوش‌تر؟ انگار زندگی دیگر خسته کننده نیست. انسان به عقب می‌رود. حتی برای چند 
روز يا چند ماه انسان دوباره ماهیت خود را فراموش می‌کند. آن‌وقت هیچ قانونی را بازنمی‌شناسد. در آن 
حال. او نه انسانیت و نه خدا را باز می‌شناسد. در آن حال. او به سادگی خودا گاهی‌اش را دور می‌اندازد. 
ناهشیار می‌شود. می کشد. دست به جنایت می‌زند» تجاوز می کند. در جنگ همه‌چیز مجاز است. به همین 
خاطر انسان دائماً نیاز به جنگ دارد. هر ده سال یک‌بار جنگ بزرگی موردنیاز است. و جنگ‌های کوچک 
باید به‌طور مداوم ادامه یابند. در غیر این صورت برای انسان زندگی کردن مشکل می‌شود. انسان مست 
می‌کند. معتاد می‌شود. از طریق مواد مخدر شیمیایی می‌کوشد تا دوباره آن مأوای گمشده. بهشت گمشده را 
به چنگ بیاورد. وقتی که ال. اس. دی برمی‌دارید. به باغ بهشت بازمی گردید. منتهی از در عقبی. چیزهایی 
مثل ال. اس. دی. در عقب باغ بهشتند. بار دیگر زندگی به نظر افسون آمیز و رنگارنگ می‌آید. دوباره درختان 
نورانی دیده می‌شوند. همان‌طوری که به چشم آدم و حوا می‌آمدند. عیناً همان‌طوری که اکنون به چشم 
فاخته و ببر و میمون می‌آید. سبزه‌ها درخشش خاص دارند. همه چیز بسیار زیبا می‌نماید. دیگر شما انسان 
نیستید. شما برگشته‌اید عقب. وجودتان را به زور به عقب برگردانده‌اید. از همین‌رو است که در مشروبات 
الکلی این همه جاذبه وجود دارد. از بدو تاریخ انسان دنبال مواد مخدر بوده. در وداهابه آن سوما آهوم] 
می‌گویند و حال به آن ال. اس. دی. فرقی با هم ندارند. بعضی وقت‌ها بنگ نام دارد. بعضی وقت‌ها ماری‌جوانا 
و چیزهای دیگر. اما همان بازی قدیمی است. به‌طور شیمیایی امکان بازگشت به گذشته وجود دارد. ولی 
واقعاً امکان باز کشت نیست. زمان به آن. اجازه تمی‌دهد. باید پیش رفت. تمی‌توانید فر سیر زمان به عقب 
برگردید. دنده عقب وجود ندارد. 

وقتی که فورد اولین اتومبیلش را ساخت. دنده عقب نداشت. بعدها بود که آن را اضافه کرد. متوجه شدند که 


برگشتن به خانه سخت است. راه درازق ۳ باید برای دور زدن می پیمودند. آن‌وقت بود که دنده عقب اضافه 
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شد. ولی خدا هنوز به زمان دنده عقب اضافه نکرده. شما نمی‌توانید به عقب برگردید. انسان می‌تواند 
درباره‌اش رژیا ببافد. خیالبافی کند. این همان داستان علمی - تخیلی است که به‌وسیله ماشین زمان ما را به 
عقب برمی گرداند. ولی در واقعیت وجود ندارد. بازگشت میسر نیست. تنها یک امکان وجود دارد و آن هم 
فردا سراب است 

وقت زیادی نمانده» وقت زیادی نداری. به تعویق نینداز؛ این همان لحظه مقرر است. نگو فرداء فردا سراب 
است. همین حالا هوشیار شو همین حالا بیدار شو همین لحظه, که همین لحظه فرافت است و آرامش. 
ناگهان آسوده می‌شوی و با مبداً وجودت تماس حاصل می‌کنی و به خانه می‌رسی. 

این خانه‌ای است که در زندگی‌های گذشته دربدر در جست‌وجوی آن بوده‌ای. اما شیوه جست‌وجوی تو غلط 
بوذه: آن را هذفت قرار داده بودی, این جستوجو مقصد نیست؛ بلکه مبداً است, 

اولین اصل 

مکتب «تندایی» مکتب مراقبه است. قبل از این که ذن وارد ژاپن شود. تندایی رواج بسیار داشت. 

در مکتب تندایی سکوت هفت روزه به هر سالکی توصیه می‌شود. چرا سکوت هفت روزه؟ برای این که یک 
مقوله نمادین است. شماره نماد است. آدمی دارای هفت مرکز است و هر مرکز باید به سکوت برسد. شاید به 
شباله از این بت اندان شاه نکر فد تاش وق که مر که لسی: سا کت مي‌ شون عاساش رد اسکیء تین 
قلب ساکت می‌ شود حاصلش مهر و محبت است. وقتی که قلب در کشمکش است نتیجه‌اش عصبانیت است. 
افش که هر که تعکر تباب افیف ناه اب حاصاق ای قوم سس آینت: هنت 
مراکز هفت گانه در آدمی باید ساکت شود. وقتی که همه این مراکز در بند سکوت کشیده شدند آن‌گاه کل 
وجود انسان ساکت می‌شود. در این سکوت آدمی اولین اصل را خواهد شناخت... 

کتها تشستی فر سکدت کمکی نمی کند. باید کاملا آگاه بود: آگر ساکت پشییی شاهد حجوم افکار خواهی 


بود. بیش از هميشه درگیر افکار مزاحم خواهی شد. انواع و اقسام فکرها - مناسب. نامناسب. معنی‌دان 


۱ 


بی‌معنی - همه در سر شما قاطی می‌شوند. مثل خیابان‌ها در ساعات پرازدحام. همه آن‌ها جلب توجه شما را 
خواهند کرد. توجه شما پخش و پراکنده می‌شود. به‌طوری که شما را تا سرحد جنون می‌برد. 

نظم و انضباط برای تعالی 

قبل از هر چیزی اجازه بدهید درباره مریضی به اسم انسان حرف بزنیم. انسانیت یک مرض محسوب می‌شود. 
چون که عمیقاً درون وجود انسان دوپاره و شکافته است. یگانه نیست. از ایین‌جاست که مریضی دائمی؛ 
ناراحتی» اضطراب. بیم و امید. غم و اندوه وجود دارد. سکیزوفرنی [انشقاق شخصیت] حالت معمول مسأله 
است. فکر نکنید که تعداد کمی از آدم‌ها سکیزوفرن هستند: انسان اصلا سکیژوفرن به دنیا می‌آند. این نکته 
باید درک شود. 

انسان بیمار به دنیا می‌آید. هم‌چون بیماری به دنیا می‌آید. وقتی که در رحم مادر به شکل نطفه وارد 
می‌شوید. اولین لحظه زندگی شما برمبنای والدین» مادر و پدره شکل می‌گیرد. لحظه آغازی شما دوگانه 
بوده. منقسم - موّنث / مذکر» یین /ینگ, مثبت / منفی. آولین وحدت وجود شما برمبنای تقسیم بوده. نیمی 
از شما از یک والد و نیمی هم از والد دیگر اگم از همان آغاز شما دوتا بوده‌اید. 

بنابراین دو شخصیتی بودن چیزی نیست که برای عده‌ای شوربخت اتفاق می‌افتد. بلکه یک مقوله متعارف 
است. انسان دوپاره به دنیا می‌آید. از این جاست که دوگانگی دائمی و دودلی و تردید و تزلزل وجود دارد. 
وحدت در انتهاست. نه در آغاز. شما قادر هستید به یگانگی برسید. شما قادر هستید از دوگانگی خارج شوید. 
شما قادرید به یوگا روی آورید - یوگا یعنی یگانگی. 

زندگی و مرگ 

هرچه بیش‌تر آدمی در خودش فرو برود» بالغ‌تر می‌شود. وقتی که به نقطه کانونی وجود خود می‌رسد. کاملا 
بالغ شده است. اما از آن لحظه شخص محو و ناپدید می‌شود. فقط حضور باقی می‌ماند و بس؛ فردیت ناپدید 
می‌شود» سکوت باقی می‌ماند. دانش رخت برمی‌بندد» آن چه باقی می‌ماند فقط معصومیت است. 

نزد من بلوغ نام دیگر تشخیص دادن است. دست یافتن به غایت توانایی‌هاست که مبدل به واقعیت گشته 


اس هو فرش کر عافیی گنه 
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بلوغ عطر خود را دارد. به فرد» زیبایی بی‌حد و حساب می‌دهد. هوش می‌دهد؛ تیزترین هوش ممکن را. از او 
عشق می‌سازد و بس. عمل او عشق است. بی‌عملی او عشق است. زندگی او عشق است. مرگ او عشق است. 
تف سربالا 

یک فرزانه سعه صدر پیدا می کند و چیزی او را ضایع نمی‌سازد. به خیالتان دارید به او ناسزا می‌گویید؛ 
ناسزای شما به خودتان برمی گردد. فرزانه به دره می‌ماند؛ ناسزای شما به صورت بازتاب به خودتان منعکس 
هی توق 

تف سربالا به آسمان نمی‌رسد؛ برمی گردد به شخص. 

این چیزی است که باید دریافت شود. فرزانه فراتر از شماست. فرزانه به قله می‌ماند. به قلّه هیمالیا. شما در 
تاریکی قرار دارید. در دره» در غفلت. 

اگر تف سربالا بیندازید» تف به خودتان برمی گردد. این کار برخلاف طبیعت است. برخلاف جاذبه زمین. 
رایخ آگر کسی ازدگتام شم آزرده ی بدانید که آین شخ در سظیصی پاییو‌قر اما فزاردارد راک 
کسی از دشنام شما نرنجید. بدانید که در سطحی بالاتر از شما قرار دارد. چنان بالا که دشنام به او نمی‌رسد. 
دشنام هم از قانون جاذبه تبعیت می‌کند. به لایه‌های پایین‌تر وجود ما برمی گردد. 

بنابراین اگر عصبانی باشی, فقط می‌توانی آدم حقیرتر از خودت را عصبانی کنی. شخص متعالی فراتر از تو 
قرار دارد. فقط قادری ضعیف‌تر از خودت را برنجانی. شخص قوی‌تر دست‌نخورده و بدون تأثر از جانب تو 
باقی می‌ماند. 

بدبختی ابداع توست 

دمی که شادی و شعف برای تو حاصل می‌شود 

در همان دم 

محبوب کل هستی می‌شوی. 


انسان غمگین از هستی جدا می‌ماند. 
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غم و اندوه مانع می‌تراشد. 

زندان می‌شود. 

ی ی ی 
غم و اندوه در نفس متمرکز است. شعف بی‌نفس بودن است. 

و نفس نمی‌تواند محبوب هستی باشد. 

تک ین تدای کات ارت 

هستی به مقولات کاذب 

اهمیتی نمی‌دهد. 

به همین سبب آدم خودخواه اسیر رنج است. در جهنم سر می‌کند. 
فقط رهایی از خودخواهی است که بهشت برای شما ارمغان می‌آورد. 
پسلی سالکام در هدن 

یعنی به‌طور بنیادی و اساسی 

رها شدن از خودخواهی 

شعف به‌طور طبیعی رخ می‌دهد 

و شخص محبوب هستی می‌شود. 

بدون هیچ تلاش و کوششی. 

این توفیق حق تولد ماست. 


اما برای رسیدن به آن باید مقولات کاذب را کنار گذاشت تا با واقعیت هم‌نوا شد. 
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که نمی‌توانند از چیزهای کاذب دست بکشند. 

آویزان به چیزهای کاذبند - به نفس. 

نه تنها به نفس که به غم و اندوه خودشان هم آویزانند. 
قادر نیستند از بدبختی خود کناره بگیرند. 

یک قانون اساسی را به یاد داشته باشید. بدبختی به تو آویزان نمی‌شود. علاقه‌مند به تو نیست 
بدبختی ابداع شخص توست. 

تو به سیاه‌روزی آویزانی 

و این تو را در زندان محبوس می کند. در جهنم نگهت می‌دارد. 
عتاضاه پع ین 

دور افکندن جیزهای زشت. چیزهای کاذب. 

دور افکندن همه چیزهایی که باعث درد و مرارت هستند. 
آری» رنج و مرارت لازم هم وجود دارد 

اقا انج کاماد ندیده‌ای تاو اسسگ 

رنج ضروری 

آن است که شخص باید از خلال آن بگذرد 

اگر بخواهد به اوج برسد. 

باید از تپه بالا رفت 

که زحمتی ضروری است 

اما به زحمتش می‌ارزد» در واقع عین شادی است. 

مردم به سیه‌روزی‌های غیرضروری آویزانند 

که مطلقاً مورد احتیاج نیست 


این سیهروزی‌ها کمک نه رش شما تم کنین -مانع شما هستید: 
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اما برای دور افکندن آن‌ها به شجاعت نیاز است. 
چرا به شجاعت نیاز است؟ 

زیرا روی این غم‌ها حساب باز کرده‌ایم. 

شخص نامراد و سیه‌روز 

از طریق سیه‌روزی خود کسب توجه می‌کند. 
هم‌دردی جلب می کند. 

ترحم گدایی می‌کند. 

هرقدر از مردم هم‌دردی؛ 

توجه. لطف. ترحم جلب می‌کند 

به همان اندازه به سیه‌روزی خود متکی می‌شود. 
می‌داند که فقط از طریق سیه‌روزی است 

که کانون توجه همگان شده 

و این نفس او را ارضا می کند. 

اما از سوی دیگر لی‌لی به لالای سیه‌روزی‌اش می‌گذارد 
زخمش را تر و تازه نگه می‌دارد 

نمی‌گذارد زخمش التیام پذیرد. 

به شجاعتی صرف نیاز است برای خلاصی از این مخمصه 
برای آن که هم‌دردی غیر از عشق است؛ 

برای آن که ترحم غیر از عشق است. 

جلب توجه به دلایل ناموجه 

باعث اغناء شما نمی‌شود 


و توجه به شما چه می‌دهد؟ 
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صرفاً به نفس شما خوراک می‌رساند: 

که بار شما را سنگین‌تر می‌کند و بس. 

زير سنگینی آن از پا درمی‌آیید. 

زیر سنگینی آن از هم می‌پاشید. 

شجاعتت را جمع و جور کن تا بتوانی همه این‌ها را دور بریزی 
و لحظه‌ای که موفق به دور افکندن آن‌ها شدی 

چون که شعف طبیعت ماست. 

لازم به ابداع آن نیست. هميشه هست؛ 

مه ی ام سا 


اگر هنوز کنثرل می کنید. پدانید که هر کنترلی مانع پیشرفت است. بدون کنترل باش. به آمان خدا رهایش 


کش اقا شم رانق متشه کیره فا ما اتام ‏ به‌ شیاه که اد شا را کت( تاه کر کر 


کق نخس یهاش با اد کور غی اه خی فان هیا مرها کشت فقو کف لد تسا باه 


خدا تبدیل به مادر می‌شود. 


پس عاجز و ناتوان باش. بدون هیچ کنترلی. بدون هیچ کنترل کننده‌ای. و آن‌وقت متعجب خواهی شد: خدا 


دارد که شخص حتی خیال آن را نمی توانست بکند» چون قابل تصور نیست. اما این اتفاق موقعی می‌افتد که 


شما از میانه برخیزید» و وقتی شما از میانه ناپدید می‌شوید که کنترل شما از میانه برخیزد. 


با قلبت زندگی کن! 
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شادی: شادی بسیار فراتر از لذت و خوشحالی است. بسیار ظریف‌تر بسیار لطیف‌تر و به گل شبیه‌تر است... 
یک هماهنگی پر از ظرافت است. وقتی که بدن و ذهن و قلب شما در هماهنگی عمیق با هم عمل می کنند. 
آن‌وقت شادی ظهور می‌کند. در شادی چیزی توسط بدن و چیزی توسط ذهن اما بیش‌ترین سهم توسط 
قلب صورت می گیرد. شادی شامل چیزهایی از لذت و چیزهایی از خوشحالی و چیزهایی بیش‌تر از 
این‌هاست... 

به گل سرخ می‌ماند. بسیار ظریف است. به سادگی لطمه می‌بیند؛ هرکسی می‌تواند آن را از شاخه جدا کند. 
با ضربه سنگ از بین می‌رود. متکی بودن به شادی مثل زندگی در خانه شیشه‌ای است؛ هرکسی می‌تواند 
سنگ بپراند و آن را فرو ریزد. 

برای همین است که زن‌ها این‌قدر لطمه‌پذیر هستند. مردها این‌قدر صدمه نمی‌بینند» زیرا مردهابه لذت 
وابسته‌اند - که دنیوی» جسمانی. و ملموس است و حتی می‌توان آن را از بازار فراهم کرد.. یا نهایتش مردها 
به خوشحالی وابسته‌اند که مربوط به ذهن است - که باز مقوله‌ای است پابرجا و مستحکم‌تر. ولی زن‌هابه 
شادی وابسته‌اند که به قلب برمی گردد - از همین‌روست که شادی او به آسانی لطمه می‌بیند: یک اشاره. یک 
که تانق اف ان 

و به‌خاطر این که هردو جنس در بعدهای متفاوتی به‌سر می‌برند» ارتباط بینشان غیرممکن است. مرد 
نمی تواند بفهمد. کالی نکرده. اما زن شروع به گربستن و اشک ریختن می‌کند. و مرد فکر می‌کند: «زده به 
فبرتشن مرن که زین تکفتم, کار نگردم» اخمال فاری اشتناها کلمه‌ای براندهه اشتیاها خر کت کر ۵هء چه 
بسا حتی نه کلمه‌ای گفته و نه حرکتی از او سر زده. بلکه ساکت بوده. اما ساکت بودنش به نحوی بوده که به 
لین تیش تفه اس 

مرد آن چه را که مربوط به ذهن و بدن است خوب می‌فهمد. وقتی سر و کارش با قلب می‌افتد. به این 
مات کشوا ره صقان کاملا شاه ده انا زارحا که قلب خبط موه مق رای شم 
است که می‌تواند تا این حد شاد باشد. دلیل اوج و فرود عاطفی‌اش برای همین است: بعضی وقت‌ها گرفتار 
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نعره می کشد و فریاد می‌زند و چیز پرت می کند. به نظر غیرممکن می‌آید که چگونه به این سرعت از این 
بقه به آم قطه تن وه 

این در مورد بچه‌های کوچک هم صادق است. آن‌ها هم با قلبشان زندگی می‌کنند. یک‌دم عصبانیند و دمی 
دیگر دوست‌داشتنی. لحظه‌ای برافروخته‌اند و لحظه‌ای دیگر شما را بغل می‌کنند و می‌بوسند و مهربانی 
می‌کنند» زیبا و شیرین. اما قلب این مشکل را با خود دارد: زود می‌شکند. 

جست وجو برای چیزی است ابدی: این چیز ابدی شعف است و راهش مراقبه است. مراقبه شمارا به 
فراسوهای مجموعه بدن / ذهن / قلب می‌برد. زبرا مراقبه چیزی نیست به جز عاری شدن از هویتی که جزو 
شخصیت شما شده: شما نه بدن. نه ذهن و نه قلب هستید. وقتی که این دریافت در شما بروز کند مراقبه 
شکوفا مي‌شود. این.شکوفایی همان شعف است. 

دعوت 

این قاعده و قانون زندگی است: حقیقت قابل تصرف نیست بلکه می‌توان آن را پذیرا شد. انسان باید برای 
میهمان نهایی میزبان باشد. و آن چیزی است که من مراقبه می‌نامم: شما را از پیرایه‌ها پاک می‌کند. کاملا 
شما را تهی می‌کند چنان که شما با ظرفیت. پذیراه حساس آسیب‌پذیر و قابل دسترس می‌شوید. و همه این 
کیفیت‌ها شما را به نحو شورانگیزی پذیرنده می‌کند - پذیرایی برای آن ناشناخته. پذیرایی برای آن بی‌نام» 
پذیرایی برای آن‌چه که زندگی شما را رضایت‌بخش می کند. که بدون آن زندگی تمرینی خواهد بود در 
پوچی و بی‌معنایی. اما کاری بیش از این از آدم برنمی‌آید: دعوت و انتظار. 

این چیزی است که من آن را دعا می‌نامم. دعوت و انتظار در نهایت خلوص و اعتماد که حتماً اتفاق خواهد 
افتاد. اتفاق می‌افتد. هميشه اتفاق افتاده. 

تسلیم باش تا شما را دگرگون کنم 

سوّال: شما گفتید وقتی که هم استاد حضوری غایبانه دارد و هم سالک. آن‌گاه فعل و انفعال الهی شروع 
می‌شود. اگر هردوی آن‌ها غایب باشند. پس لطفاً توضیح بدهید که نقفش استاد در کوشش‌های روحانی 
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جواب: چنین نقشی وجود ندارد. نقش موقعی وجود دارد که استاد به‌صورت شخص حضور داشته باشد. اگر او 
به‌عنوان شخص وجود داشته باشد» آن‌وقت می‌تواند نقشی را ایفا کند. در واقع» شخصیت ما شامل چیزی جز 
نقش نیست. شخصیت شما نقش‌هایی است که شما بازی می‌کنید و این نقش‌ها سیماهای متعدد شماست. 
موقع صبح چهره متفاوتی دارید. نقشی متفاوت برای ایفا کردن؛ در محل کار چهره متفاوتی دارید؛ 
برمی گردید به خانه و چهره عوض می کنید. لحظه به لحظه در سراسر روز دارید چهره عوض می‌کنید. هر 
موقع که باید نقشی را بازی کنید. چهره‌ای خلق می‌کنید. تبدیل می‌شوید به یک بازیگر. 

استاد فردی است که به بازی نقش‌ها خاتمه داده. او نقش بازی نمی کند. کاری صورت نمی‌دهد. در واقع. او 
به این درک رسیده که کننده کل مطلق است. فرد در توهم است اگر فکر کند که خود او کننده کاری است. 
استاد نمی تواند فکر کند که خود او کمک کننده به سالک یا ترتیب‌دهنده تحول اوست. البته همه اين کارها 
رخ می‌دهد: تحول صورت می‌پذیرد» سالک عوض می‌شود. از نو متولد می‌شود. اما این تغییرات به سبب 
استاد رخ نمی‌دهد. 

استاد تبدیل به هیچ کس شده. موجودیت او به‌صورت غایب است. نه حاضر. درون او فاقد ذهن است. درون او 
فاقد نفس است. درون او فاقد مرکزیت است. مرکزیت به خداوند بازگردانده شده؛ نفس تبدیل به تسلیم 
شده. او مبدل به یک وسیله. مبدل به یک گذرگاه شده - درست مثل یک نی‌لبک. اکنون خداوند از درون او 
می‌نوازد. اکنون هیچ نوایی به استادی تعلق ندارد - هیچ. چگونه می‌تواند نقش بازی کند؟ چگونه می‌تواند 
جد و جهد کند؟ چگونه می‌تواند کاری صورت دهد؟ 

تمام این کلمات (عملء نقش. جد و جهد. کمک) مربوط به امور نفسانی است. مفهومشان این نیست که 
استاد دارد کاری صورت می‌دهد. نه. استاد قادر به هیچ کاری نیست. خود او چیزی نیست جز این که در 
پیرامون او وقایع شکل می گیرند. مقصودم این نسیت که سالک تحول نمی‌پذیرد: او متحول می‌شود. اما 
تحول او تنها از طریق استادی عملی می‌شود که کاری صورت نمی‌دهد. اگر استاد کاری صورت دهد سالک 
متحول نمی‌شود. سعی و تلاش از طرف استاد نشان می‌دهد که هنوز استاد به کمال نرسیده. هیچ بحثی از 
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استاد به‌صورت غایب وجود دارد» به‌صورت هیچ کس. و این حقیقت تبدیل به نیروی عظیمی می‌شود که با 
حون اتفاقات مرموزی به ضیاه دار ده به ناف پیاورین که رود خانه به سست فریا خربان قارد اما رودخانه واقغا 
جاری نیست. کاری صورت نمی‌دهد. این جریان در گرو طبیعت است. برای رودخانه طبیعی است که جریان 
داشته باشد - هیچ تلاشی. هیچ مرکزیتی» هیچ نفسانیتی برای این کار وجود ندارد» خود به خود اتفاق 
ی افت. 

زندگی یعنی اتفاق» و کسی به مقام استادی می‌رسد که این حقیقت را دریابد. این کل مطلق است که عامل 
همه این اتفاق‌هاست. 

وقتی که عیسی مسیح می‌گوید: «منم که راهبرتان هستم به ملکوت. منم که شمارا به رهایی می‌رسانم». يا 
بودا می‌گوید: «من راه شما هستم. مسیر شما هستم» وقتی که کربشنا به ارجونا می‌گوید: «سر به من بسپار 
و من هرکاری برای تو خواهم کرد». همه این‌ها ترفندهایی است برای کمک به کسانی که خودشان را 
رون انم ابا وقتی کاهاا یی ات ینمی توق ای که کش باه ما کسکه کقوت 
انرژی در شما پدید می‌آید. انرژی خود شما زنده می‌شود. سرچشمه‌های وجود شما جریان پیدا می‌کند. 
هستی شما فعال می‌شود. 

نور خودجوش 

ذهن نامشروط مقصد نهایی است - ذهنی که هیچ الگویی آن را دربرنگرفته باشد. الگوهای قدیمی باید ویران 
شوند. و الگوهای جدید نباید ساخته شوند. زیرا الگوهای جدید هم روزی قدیمی خواهند شد. الگویی نباید 
جایگزین شود. باید بدون الگو بمانید. اما شما مدت زمانی مدید با الگو سر کرده‌اید به نحوی که حتی تصور 
هم نمی‌توانید بکنید چگونه بدون الگو بسر برید. چگونه بدون شرط و شروط زندگی کنید. چگونه بدون نظم 
و انضباط سر کنید. چگونه بدون قید و بند زندگی کنید. مدت زمانی دراز به‌صورت اسیر بوده‌اید. تحت 
شرایط معین» به شکلی که تصور آزادی برای شما مشکل است. اما در واقع شما در چنان موقعی می‌توانید 
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ذهن مشروط ذهن زنده‌ای نیست. مثلاً مردم به سراغم می‌آیند و می‌گویند: «به ما نظم و انضباطی 
نمی دهید؛ چه بخوریم» چه نخوربم» چه بکنیم. چه نکنیم. فقط به ما دستور مرآقبه می‌دهید. و همین کار ما 
را به آشوب می کشد.» 

من به شما نظم تحمیل نمی کنم. چون کسی که به شما نظم تحمیل کند دشمن شماست. من به شما 
آگاهی می‌دهم. نه نظم. و آگاهی به شما نوری خودجوش می‌دهد راجع به این که چه بکنید و چه نکنید. 
اگر آگاه شده باشید. نیازی به هیچ نظم و انضباطی ندارید. فقط کسانی که در خواب عمیق به سر می‌برند 
نیاز به نظم دارند چون که نمی‌دانند چه کنند. احتیاج به الگو برای تبعیت دارند. تمام زندگی‌شان تبدیل به 
مصیبت می‌شود. زیرا هیچ الگویی در زندگی دائم‌التغییر کمک کننده نیست. هر الگویی تبدیل به زندان 
می‌شود چون که زندگی مدام در تغییر است. 

فقط ذهن نامشروط قادر است به زندگی پاسخ دهد - زیرا الگویی ندارد. زندگی موقعیتی فراهم می‌کند: فرد 
بیدار رفتاری دارد مناسب چنین لحظه‌ای. چنین افرادی هیچ‌وقت غبطه نمی‌خورند؛ اما شما مدام غبطه 
می‌خورید. چنین افرادی پشیمان نمی‌شوند؛ شما هميشه پشیمان می‌شوید - در هر کاری که می کنید. 
غاشق دخفری هستیده اخقیار شما این است که‌با او اودماع بکتید یا تکنید هر کاری بکنید: نشیمان خواخید 
شد. اگر با او ازدواج بکنید آن‌وقت در طول زندگی فکر می‌کنید اختیار ازدواج نکردن بهتر می‌بود. اگر با او 
ازدواج نکنید. باز هم همان اتفاق خواهد افتاده فکر می‌کنید که اختیار دیگر بهتر بود. آگاه و بیدار نبودید. 
فقط یک شخص آگاه و بیدار می‌تواند کاملاً مسوولانه عمل کند. 

ماورای روان‌شناسی 

آزادی واقعی 

فلاسفه همواره بر این باور بوده‌اند که جوهر پیش از هستی بوده است. و انسان با آن‌چه کم و بیش مقدر 
است به دنیا می‌آید. هسته وجود انسان شامل تمامی برنامه‌های حیات است؛ مسأله در بازگشودن لایه‌های 
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این نقطه نظر فلاسفه بود که: انسان تقدیری از پیش تعیین شده دارد. سرنوشتی معین؛ نوشته شده از پیش. 
کسی به اين امر آگاهی ندارد - که مقوله‌ای دیگر است - که هر آن‌چه ما انجام می‌دهیم در واقع ما انجام 
نمی‌دهيم. بلکه به‌وسیله نیروهای طبیعی و ناخودا گاه انجام می‌شود. يا به تقدیر خداوند. 

این برداشت جبرگرایان يا تقدیرگرایان است. بشریت از این برداشت‌ها سخت صدمه دیده زیرا این نوع 
برخوردها به این معنی است که هیچ امکان دگرگونی بنیادی وجود ندارد. هیچ کاری نمی‌توان برای تحول 
درونی انسان صورت داد - که هر چیزی که رخ می‌دهد در مسیری است که باید رخ دهد. 

وقتی هیچ کاری نمی‌توان انجام داد. آن گاه شخص شروع به پذیرفتن همه‌چیز می‌کند - اسارت» فقر» زشتی, 
و غیره. درکی وجود ندارد» آگاهی وجود ندارد؛ این چیزی نیست که بودا آن را «چنینیت» آتاتاتاٌ می‌نامد. 
این نومیدی است که در قالب کلمات زیبا پنهانش می کنند. نتیجه‌اش مصیبت‌بار است. 

در هند آن را به شکل پیشرفته‌ای می‌توان دید: فقر. گدایی و بیماری. هیچ کس توجهی به آن نشان 
نمی دهد زیر زندگی چنین بوده و همواره چنین خواهد بود. نوعی رخوت در روح مردم رسوخ می کند. 

اما کل برخورد از پایه اشتباه است. این تسلی است. نه کشف و شهود به طریقی این برای پنهان نگه داشتن 
زخم‌های افراد است - نوعی عقلایی کردن. وقتی عقلایی کردن آغاز به پنهان کردن واقعیت شما می‌کند. به 
ابعاد تاریک و تاریک‌تر درمی‌غلتید. 

جوهر از هستی جلو نمی‌زند؛ برعکس, این هستی است که از جوهر پیش می‌افتد. انسان تنها موجود بر روی 
زفین است که دارای آزادی است. سک سک به فنیا می‌ایده سک زند کی می کند و سک هم از دنیاً می‌رود: 
بی‌هیچ آزادی. گل سرخ برای هميشه گل سرخ می‌ماند. هیچ امکانی برای دگرگونی وجود ندارد -ممکن 
نیست تبدیل به نیلوفر شود. 

همه جانوران براساس یک برنامه‌ریزی به دنیا آمده‌اند» تنها انسان است که بدون برنامه متولد شده. انسان 
به‌صورت لوح ساده متولد شده. هیچ‌چیزی بر آن نوشته نشده. خودتان باید هرچه می‌خواهید بر آن بنویسید؛ 


شما مخلوق خودتان خواهید بود. 
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انسان نه تنها آزاد است - دوست دارم بگویم که انسان آزادی است - بلکه آزادی محور اصلی اوء و روح اوست. 
لحظه‌ای که ما از قبول آزاد بودن انسان امتناع می‌کنیم. باارزش‌ترین گوهر وجودی او و عالم او را نادیده 
می‌ گيریم. از این به بعد او آدمی است عاجز و حتی در موقعیت رقت‌بارتری از حیوان. چون دست کم حیوان 
راخب نامه ای اما اشباخ ض فا عارعع از انم انضباط اس 

وقتی این نکته را بفهمیم یعنی این نکته که انسان آزاد آفریده شده» آن‌وقت تمام ابعاد برای رشد و تعالی 
شکفته می‌شود. حالا این به عهده شماست. شما باید آن را خلق کنید. آن‌گاه زندگی تبدیل به یک 
ماجراجویی می‌شود. حقیقت چیزی نیست که به شما داده شده باشد باید خودتان آن را خلق کنید. بدین 
ترتیب هر لحظه دارید خودتان را خلق می‌کنید. 

اگر فرضیه مقدر بودن آمور را بپذیرید. بدین معنی است که در عین حال نسبت به زندگیتان از پیش تصمیم 
گرفته‌اید. با پذیرفتن قضا و قدر بردگی را پذیرفته‌اید با خودتان است! انتخاب کرده‌اید که خودتان را 
زندانی کنید. پذیرفته‌اید که خود را به زنجیر بکشید. با این همه هنوز با خودتان است. قادر هستید از این 
زندان بیرون بيایید. 

مردم از آزاد بودن وحشت دارند» زیرا آزادی همراه با خطر کردن است. کسی نمی‌داند چه کار می کند. به 
کجا روان است. و نتیجه نهایی چه خواهد بود. اگر شما فرضیه مقدر بودن امور را بپذیرید. پس خودتان 
مسژولید. نهایتاً شما در برابر هستی با مسولیت کامل نسبت به خودتان خواهید ایستاد هرچه که هستید. 
هرکس که هستید. نمی‌توانید از آن طفره بروید. نمی‌توانید از آن فرار کنید. اين موضوع ترس دارد. مردم 
به‌خاطر این ترس. انواع و اقسام نظرهای مقدر را می‌پذیرند. 

طبقات حاکم بر جوامع معتقدند که آزادی وجود ندارد. کمونیست‌ها می‌گویند که لامذهبند. اما معتقدند که 
انسان در بند. شرایط اقتصادی: اجتماعی: و سیاسی است. انسان آزاد نیست؛ وجدان انسان مقهور نیروهای 
بیرونی است. همان منطق است! می‌توان نیروهای بیرونی را ساختار اقتصادی نامید. هگل آن را تاریخ 


۱ 


انسان مطلقاً و بی‌قید و شرط آزاد است. از زیر مسوولیت شانه خالی نکنید. هرچه زودتر قبول کنید بهتر 
است. زیرا بلافاصله شروع به خلق خودتان می‌کنید. و لحظه‌ای که خود را خلق می‌کنید. لذت بزرگی رخ 
می‌دهد. وقتی که خودتان را به‌صورتی که انتظار دارید کامل کنید. اغناء و ارضای عظیمی پدید خواهد آمد - 
عیناً مثل نقاشی که پرده‌اش را تمام کرده و آخرین قلم‌مو را بر آن می‌کشد و رضایت خاطر بزرگی از این امر 
هر فان ای وکام که شوت اتهام قیمع وی ای نی کنت کهسا هت 
بوده‌اید. 

خدا آفریننده است و تنها نیايش هم آفریدن است. چون که تنها از طریق آفریدن است که شما با خدا 
همراهی می کنید؛ هیچ طریق دیگری برای همراهی نیست. خدا برای فکر کردن نیست. به طریقی باید با او 
همراه شد. نمی‌توانید ناظر باشید. فقط می توانید همراه باشید؛ فقط در این صورت است که رم و راز او را 
خواهید دانست. آفریدن تابلوی نقاشی چیزی نیست. آفریدن شعر چیزی نیست. آفریدن موسیقی در قیاس 
با آفریدن خودتان چیزی نیست: آفریدن وجدان» آفریدن وجود واقعی‌تان. 

مردم از این موضوع وحشت دارند. و حق هم با آن‌هاست. کار خطیری است. زیرا در این حالت خودتان 
مسوّول هستید. آزادی در عين حال می‌تواند در راه خطا به‌ کار رود چون که می‌توانید از خودتان چیز 
ناجوری بسازید. 

آزادی به معنی این است که شما در انتخاب درست يا نادرست اختیار دارید. اگر شما فقط در گزینش درست 
آزاد باشید این دیگر آزادی نیست. مثل فورد که وقتی اولین اتومبیل‌هایش را ساخت. همه سیاه بودند. 
خریدارانش را به نمایشگاه می‌برد و به آن‌ها می‌گفت: «هر رنگی را که دلتان می‌خواهد انتخاب کنید. به 
شرطی که سیاه باشد!» 

آزادی یعنی نما قاتا قادر به انتخاب هردو باشید: هم درست و هم نادرست. 

خطر در این‌جاست. و ترس هم در همین‌جاست. که نادرست هميیشه آسان‌تر است. نادرست به راه سرازیری 
شباهت دارد و درست به راه سربالایی. بالا رفتن دشوارتر و پرمشقت‌تر است و هرچه بالاتر می‌رویم دشواری 


و مشقت بیش‌تر می شود. اما پایین رفتن خیلی آسان است. نیاز به زحمت نیست. عین سنگی از بالا 
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می‌غلتید و به پایین سرازیر می‌شوید تا به انتها برسید؛ لازم به کاری نیست. اما اگر بخواهید در ضمیرتان 
صعود کنید. اگر بخواهید در عالم زیبایی و حقیقت و شعف صعود کنید. باید در فکر عروج به بالاترین قله‌ها 
هرچه بالاتر بروید خطر سقوطتان بیش‌تر است. چون که راه باریک‌تر می‌شود و از همه‌سو با طلمت و تیرگی 
دره‌ها احاطه می‌شوید. یک قدم اشتباه. شما را به اعماق دره می‌غلتاند و ناپدید می‌شوید. راه کوبیده را 
آزادی به شما امکان می‌دهد که يا به درجه‌ای پایین‌تر از حیوان سقوط کنید يا تا مرتبه‌ای بالاتر از فرشته 
اگر آزاد نباشید» از آزاد نبودنتان هم نمی‌توانید سوءاستفاده بکنید. از آزاد نبودن نمی‌شود سوءاستفاده کرد. 
زنداتی قادر به سوءاستفاده از موقعیتش نیست -او دربند است؛ آزاد به کاری نیست. این وضعیت تمامی 
جانوران به جز انسان است: آن‌ها آزاد نيستند. آن‌ها به‌صورت جانوران معینی خلق شده‌اند و صیرفاً به 
انجام بدهند. در زندگی آن‌ها تقابل آگاهانه وجود ندارد. تنها انسان است که باید آگاهانه مقابله کند. و 
آدم‌های کمی هستند که برای صعود. برای کشف بالاترین اوج‌هایشان تن به خطر می‌دهند. چند تن 
نمی کند. چرا؟ به این دلیل ساده که حتی اشتیاق به بلندی‌ها خطرناک است. بهتر است راجع به آن فکر 
نکرد. و بهترین راه فکر نکردن راجع به آن پذیرفتن این نکته است که آزادی وجود ندارد - پیشاپیش 
فپ نان معین شفه نی مخ تین از تولدگان یه دسان فده شوه ما باید جا ان نف نسم پگ 


تأملات قبل از خواب 
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لطف و مهربانی یکی از بالاترین خصایص الهی است. زیرا اولین اقتضا برای رتوف و مهربان بودن رها شدن از 
نفس است - نفس هرگز مهربان نیست و رآفت نمی‌شناسد. نفس همیشه ستیزه‌جوست. نمی‌تواند مهربان 
باشد. هیچ‌وقت فروتن نیست. ساخت و طرح نفس از هم می‌پاشد. اگر فروتنی پيشه کند. و لطف و مهربانی 
راه رسیدن به‌وجود است. 

آدمی باید مثل آب باشد. نه مثل صخره. و به خاطر بسپارید که هميشه در بلندمدت این آب است که بر 
سنگ پیروز خواهد شد. 

چالش بزرگ 

این یک بینش عمیق روان‌شناسی است: اگر فردی به شما ناسزا بگوید. موقعی به او عکس‌العمل نشان 
ک آفین فان که تاعیها گام ماس کته اشگ:مع گونه. اگر نخس کی کهمطاها اشفاه من کفته ان بکسخ 
می توانید به او بخندید. اگر کسی نزد شما بیاید و به شما بگوید که از لحاظ جنسی ناتوان هستید ناراحهت 
می‌شوید. اما فقط موقعی که این ناتوانی را در خود احساس کنید وگرنه چنین چیزی رخ نمی‌دهد. فقط اگر 
نکته بیان شده به یک جای مخفی در وجودتان زخم بزند آن‌وقت است که عکس‌العمل با آن همراه خواهد 
بود. بنابراین همه آن نکته بیان شده را سبک سنگین کنید و اگر حق با اوست متشکر باشید. 

روان‌شناسی نوین می کوید که ذهن انسان به دو قسمت تقسیم شده: بخش کوچکی که آگاهی است و بخش 
بزرگی که ناآگاهی است. من نسبت به بخش ناخودآگاه خود وقوف ندارم. اما هرکسی که با من در تماس قرار 
می‌گیرد شروع به شناختن آن می‌کند. زیرا این بخش ناآگاه از طریق رفتان کردار و بیان من خود را نشان 
می‌دهد. ضمیر ناخودآگاه توسط هر آن چیزی که من انجام می‌دهم خود را ابراز می‌کند. 

این خود تبدیل به یک مشکل می‌شود. مشکلی عمیق. شما از طرز فکر. خواست‌های عمیقء و محدودیت‌های 
عمیق خود آگاه نیستید. اما بقیه از آن باخبر می‌شوند. در نتیجه بیاموزید که در مورد اتفاقات. برخورد 
#ا ی | کر کسس تیش ها میقم | مین کته اس بان بان 
آن‌وقت شما از بخشی از ضمیر ناخودا گاهتان مطلع می‌شوید. بخشی که از آن اطلاع نداشتید. چه بسا ممکن 
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تاه و اد سم افاهقن تا هگ تسجویدد اک کاملا ب. عطا سوه‌فس اظها اک اه ی مه شنماسشیا 
نمی کند. این مشکل خود اوست. 

توهم؛ 

اگر عمیقاً بنگرید. متوجه می‌شوید که افکارتان در مجموعه پدیدآورنده شما و زندگی‌تان است؛ خالق جهنم و 
بهشت شماء شوربختی و شادی شما را خلق می‌کنند. آن‌ها منفی و مثبت را به‌وجود می‌آورند. هردوی این‌ها 
توهمند - رنج و راحتی» رژیای شیرین و کابوس. هردو توهمند. 

منظور از توهم نامیدن آن‌ها چیست؟ تنها منظور این است که آن‌ها مخلوق خودتان هستند. شما یک دنیای 
جادویی در پیرامون خود پدید می‌آورید - منظور از کلمه «مایا» نیز همین است. در این‌جا همه جادوگرند. و 
همه در حال تنیدن و بافتن یک جهان جادویی پیرامون خودشان هستند. و آن‌وقت درون آن گرفتار 
تنب نگیو کر کازهای یاه شوه کی من اکفق, 

هیچ کس غیر از خودتان شکنجه گر خودتان نیست؛ هیچ کس غیر از خودتان. همه زندگی شما ساخته دست 
بودا به این حقیقت تأکید زیادی کرده است. همین که این نکته فهمیده شود. مسائل شروع به عوض شدن 
می‌کند. آن‌وقت قادر خواهید بود مسائلتان را دستکاری کنید؛ آن‌وقت قادر خواهید بود جهنمتان را تبدیل به 
بهشت کنید - این عیناً مثل نقاشی کردن از یک دیدگاه دیگر است. یا اگر شما عاشق دلخسته بدبختی 
هستید. تا دلتان بخواهد می‌توانید از آن پدید آورید. اما آن‌وقت نباید گله‌مند باشید» زیرا می‌دانید که همه 
این‌ها مخلوق خودتان است. ترسیم خودتان است. بار مسوولیتش را به دوش کسی نگذارید. مسوولش 
خودتان هستید و بس. 

آن وقت است که امکانات تازه‌ای به‌وجود می‌آید: قادر خواهید بود از خلقت دنیا دست بکشید. خلقت دنیا را 
متوقف کنید. لازم نیست جهنم و بهشت بسازید. اصلا لازم نیست چیزی بسازید. سازنده می‌تواند تن به 
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این کنار کشیدن از فکر و ذهن همان مراقبه است. همه‌چیز را دیده‌اید» این راه و آن راه را رفته‌اید. لذت 
برده‌اید. زجر کشیده‌اید» رنج‌ها برده و وجدها داشته‌اید؛ عشق و نفرت» خشم و عطوفت. شکست و موفقیت. 
همه دیده‌اید. فرازها و اوج‌هاء فرودها و سقوط‌هاء همه را زندگی کرده‌اید. به تدریج این تجربه‌ها شما را آگاه 
کرده که خالق آن‌ها خودتانید. 

اگر به عوالم مواد مخدر رفته باشید. این نکته را می‌دانید که مواد مخدر به سادگی انرژی ذهنتان را رها 
می‌کند و چیزها خود به خود شروع می‌کند به اتفاق افتادن. به دنیاهای دیگر منتقل می‌شوید. اگر کسی از 
بیماری پارانویا رنج می کشد و ال. اس. دی مصرف کند. عوالم ناشی از آن بسیار موحش خواهد بود. مکافات 
خواهید دید توسط دشمنان محاصره خواهد شد. زجرها خواهد کشید. اما اگر شخصی بر کنار از ترس باشد و 
در عین حال زندگی اش پر از عشق و شادی باشد, تجربه‌های او زیبا خواهد بود. 

«آلدو کس هکسلی» می‌گوید که با ال. اس. دی به عوالم بهشتی سفر کرده. اما «کارل رینر» می‌گوید که به 
جهنم رفته. و هردو حق دارند» چون هردوی آن‌ها برضد هم فکر می‌کنند و از همدیگر انتقاد می‌کنند. رینر 
توسط ذهن شما تولید می‌شود. مواد مخدر فقط می‌تواند نمای بزرگ‌تری به آن بدهد. مواد مخدر اغراق 
می‌کند. اجازه می‌دهد تا چیزها در اشکال عظیم پدیدار شود هزاران بار بزرگ‌تر از آن چیزی که در واقع 
ذهن شما ريخته می‌شود. 

تنها دو توهم در دنیا وجود دارده در واقع دو توهم نیستند بلکه دو جنبه از یک توهم به‌شمار می‌روند. یکی 
نفسء که کاذب است؛ این به شما فکر کاذب را می‌دهد که «من جدا از جهان هستم.» و بیرون از این توهم. 
دومین توهم سر برمی‌دارد - توهم مرگ. شما جدا از جهان نیستید. پس چگونه خواهید مرد؟ موج از 
اقیانوس جدا نیست. مرگ هم ندارد. بله. گاهی پدیدار می‌شود و گاهی هم فرو می‌نشیند و از دیده پنهان 


می‌ماند. 
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مرگی در میان نیست. یادتان باشد. اما من بر آن نیستم که شمارا وادار به قبول آن کنم؛ دوست دارم 
خودتان تجربه کنید. مرگی وجود ندارد. تنها زندگی است. زندگی جاودانه. 

گلباران شدن 

استادی در صومعه‌ای در میان کوهستان زندگی می‌کرد. روزی راهبی از او پرسید: «راه کدام است؟» 

استاد گفت: «چه کوه زیبایی!» 

راهب گفت: «من راجع به کوه از شما نپرسیدم. بلکه از راه پرسیدم.» 

استاد گفت: «پسرم. تا زمانی که نتوانی به فراسوی کوه بروی. راه را نخواهی یافت.» 

را اساخ اش اف شم که تام یو خر وکا اي که ات شوه کر ک‌دم سا 
1 
و شما انباشته‌اید از تنآقض‌ها و تضادها. یک بخش از شما به طرف شرق می‌رود و بخش دیگر به طرف غرب. 
شما در یک جهت حرکت نمی کنید. تا چنین هستید قادر نخواهید بود. زیرا حرکت در یک جهت احتیاج به 
وحدت درونی دارد. به یک تبلور وجودی. تا چنین هستید پر از ازدحام و شلوغی هستید. با «خود»‌های 
بسیار و بی‌هیچ وحدت و پگانگی. 

اگر سعی زیاد بکنید. شاید در نهایت بتوانید با ازدحام درونی خودتان یک هماهنگی به‌وجود بیاورید» ولی نه 
یک وحدت و یگانگی. 

بنابراین حتی اگر آدم منضبط و منظمی هم باشید. آدمی صاحب شخصیت و متفکر با همه این‌هاراه را 
نخواهید یافت. ممکن است چنین شخصی با جامعه هماهنگ شود. اما باز هم قادر نیست به راهی برسد که 
آن جا در الهی باز است. 

شما وآقعا کوه شید 

اولین چیزی که باید بياموزید این است که ازدحام باید از میان برداشته شود. روان چند گانه شما باید تبدیل 
به روان یگانه شود. باید یکی بشوید. یعنی شما باید فاقد فکر باشید. زیرا افکار خود ازدحام است؛ شما را 
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هميشه ضد و نقیض هستند. حتی وقتی که تصمیم می‌گیرید. آن تصمیم هميشه علیه بخشی از درون 
فا تشه هکت کامان کم 

شنیده‌ام که روزی ملانصرالدین خیلی مریض بود. عصبی هم بود و از نظر روانی هم چالش خوب نبود. 
مریضی اش هم این بود که به مرور قادر به تصمیم گرفتن نبود -نه تصمیمات بزرگ. بلکه تصمیمات کوچک 
و جزئی. این که برود حمام يا نرود» این کراوات را ببندد یا آن یکی ره سوار تاکسی بشود يا با ماشینش به 
محل کار برود. بنابراین او را به تیمارستان فرستادند. 

شش ماه مداوا حالش را جا آورد» و پزشکان حس کردند که حالش بهتر است. یک روز به او گفتند: «حالت 
کاملاً خوب شده و می‌توانی به دنیای بیرون بازگردی و به کارت ادامه بدهی.» اما وقتی با تردید او مواجه 
شدند. به او گفتند: «فکر نمی‌کنی که وقتش رسیده به زندگی عادی برگردی؟» 

ملانصرالدین گفت: «هم آره. هم نه!» 

وضع از این قرار است. چه سالم باشید چه بیمار فرقی نمی کند. تفاوت در میزان آن است - این برخاسته از 
مشکل درونی است: هم آره هم ند. 

کسی را دوست دارید؟ - بله. و عمیقاً در درونتان «نه» پنهان است. دیر یا زود وقتی حوصله‌تان سر رفت و از 
بله خستة شدینه نه سر پرمی دارد و از آن کس متزجر خواهید شنه همان کسین که شما فوستش داشتید: 
چیزی را دوست دارید اما دوست نداشتنش پنهان است. دیر پا زود همان را دوست نخواهید داشت. 

وقتی که عاشق بودی دیوانه بودی» وقتی که دوست می‌داشتی دیوانه بودی و دیوانه خواهی بود وقتی که 
متنفری و دوست نداری. تا موقعی که تو هم آره و هم نه هستی - چگونه می‌خواهی به سمت الوهیت حرکت 
کنی؟ الوهیت از تو متوقع تعهد کامل و یکپارچه است. به کم‌تر از این راضی نیست. ولی چگونه می‌توان 
کار میهف ما یک سوه کامل میت ابم شتان کوب اسگ: 

راه آسان است. ولی شما سر راه نیستید؛ و تمام تمرین‌ها و تمام روش‌های دنیا و تمام استادان» صاف و 
پوست کنده بگویم. راه را به شما نشان نخواهند داد. راه خود به خود موجود است. شیوه‌ها و تمرین‌های 


استادان به سادگی شما را به سمت راه رهبری خواهد کرد؛ اما این‌ها خود راه نیست. آن‌ها کوره‌راه‌هایی در 
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کوه ایجاد می کنند تا شما بتوانید به فراسو بروید. چرا که راه وجود دارد و لازم نیست راه تازه ایجاد کرد. اما 
شما در جنگلی انبوه گم شده‌اید. باید شما را به سر راه بیاورند. 

بنابراین. نکته این جاست که شما هرقدر متفرق باشید. از راه دورتر خواهید بود؛ کم‌تر متفرق باشید. 
نزدیک‌تر به راه خواهید بود. 

افکار تفرقه ایجاد می کنند. چرا که هميشه متضاد خود را همراه دارند: عشق متضمن نفرت است. دوستی 
متضمن دشمنی است. علاقه متضمن بی‌علاقگی است. استاد «سوسان» راست می گوید وقتی بیان می‌کند 
که «افتراق کوچکی بین دوست داشتن و دوست نداشتن. حرکت کوچکی در وجودتان از دوست داشتن و 
دوست نداشتن هماناه و جدا شدن آسمان و زمین همانا» نبودن افتراق و جدایی همانا و وصول هماناء چون 
تون آفتاق روتانس قبا بکی سس 

بنابراین. اولین چیزی که باید به خاطر سپرد دور آفکندن افکار است و عاری شدن از فکر - عاری شدن از 
فک اما هشیار ماندن» چون در خواب عمیق هم شما عاری از فکر می‌شوید. اما این کافی نیست. برای بدن 
خوب است. برای همین است که بعد از هر خواب عمیقی بدن شما احساس طراوت و تازگی می‌کند. اما ذهن 
خسته می‌ماند. هرچند که به خاطر ذهن به‌طور کامل نمی‌تواند استراحت کند. مع‌الوصف استراحتش را انجام 
مه کار تیه عوکم صیع نی سرال سه با مت مورف ایس یکی سرعال انش نموم 
احساس خستگی می کند حتی موقع صبح. خسته به بستر می‌رویم» و موقع صبح خسته‌تر از بستر بیرون 
می‌آییم» چرا که ذهنمان هم‌چنان به فعالیت خود ادامه داده است. خواب دیدن فکر کردن, نقشه کشیدن. 
آرزو پروراندن» ذهن مدام در حال کار بوده است. 

در خواب عمیق برای چند لحظه وقتی که به‌طور مطلق ناآگاه هستیم به وحدت نائل می‌شویم. این‌چنین 
وحدتی با آگاهی و ذهن هشیار موردنیاز است. موقعی که در خواب عمیق هستیم -نه فکری, نه تفاوتی بین 
خوب و بد. بدون هیچ نوعی از تفاوت‌هاء به سادگی هستیم اما ناآگاه. این حالت می‌تواند در آگاهی و 
هشیاری نیز به‌دست آمد. «سامادی». یا کمال. ابدیت. مراقبه خالصء چیزی نیست مگر خواب عمیق همراه 


با آگاهی کامل. 
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اگر شما بتوانید آگاهی بیش تری را به خواب عمیقتان اضافه کنید به بیداری و کمال دست خواهید یافت. 
رقتن به فراسوی کوه همانا و رسدن به راه همان. 

فرزانه‌تر از من محال است 

وقتی که احساس می کنی شخصی فرزانه است و شادمان. تصور عادی بر این است که این شخص باید مزور 
باشد. چطور ممکن است شخصی فرزانه‌تر از خود شما باشد؟ به همین سبب انتقادها شروع می‌شود. 

هربار که با شخص فرزانه‌ای مواجه می‌شوید. بلافاصله شروع به عیب‌جویی می‌کنید. شروع می‌کنید به یافتن 
عیب و علت‌هایی در او. به طریقی می‌خواهید او را به زیر بکشید. او نمی‌تواند فرزانه باشد. نمی‌توانی باورش 
کنی. «پاتانجالی» از شادی و شعف می‌گوید. زیرا اگر شما به فرزانه‌ای عیب‌جویی کنی, به اين نکته می‌رسی 
که فرزانگی در این جهان عملی نیست. آن‌وقت احساس راحتی به شما دست می‌دهد. آن‌وقت شما آسوده 
خاطر به راه‌های اهریمنی خود می‌روید» چون که هیچ کس فرزانه نیست؛ همه مثل خود من هستند - حتی 
بدتر از من. برای همین است که این همه تهمت زده می‌شود - این همه انتقاد و عیب‌جویی و اتهام. 

اگر کسی بگوید «اين شخص زیباست» شما بلافاصله انگشت عیب‌جویی را به سمت او بلند می‌کنی. طاقت 
نداری - چون اگر شخصی فرزانه و نیکو باشد و شما نباشید. خودخواهی شما فرو می‌پاشد. و آن‌وقت این 
حس در شما زنده می‌شود که «باید خودم را عوض کنم.» که کاری بس دشوار است. راه ساده تهمت بستن 
و عیب‌جویی کردن است؛ انتقاد کار ساده‌ای است؛ ساده این است که بگویی «نه! ثابت کن! چه می‌گویی! 
حرفی را که می‌زنی اول ثابت کن!» و اثبات فرزانگی ساده نیست. ولی رد و انکار هر چیزی ساده است. 

یکی از مهم‌ترین داستان‌سرایان روسی «تورگنیف» است. او داستان جالبی دارد. در دهکده‌ای کوچک مردی 
زندگی می کرد که به ابله بودن اشتهار داشت؛ و ابله هم بود. تمام آبادی مسخره‌اش می‌کردند. ابلهی تمام 
عیار بود و مردم کلی با او تفریح می کردند. ولی او از بلاهت خود خسته شد. بنابراین از مرد عاقلی راه چاره را 
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تساه آع تیسبتا یاوه اه وقتی کسی اه کی تقریف کی و انکار ک‌اگر کش ادعاامی کف دایم آدم 
مقدس است»» فوری بگو «نه! خوب می‌دانم که گناهکار است!» اگر کسی بگوید «اين کتابی معتبر است» 
فوراً بگو «من خوانده و مطالعه کرده‌ام.» نگران نباش که آن را خوانده‌ای یا نخوانده‌ای؛ راحت بگو «مزخرف 
است» اگر کسی بگوید «اين نقاشی یک اثر هنری بزرگ است» راحت بگو «اين هم شد هنر؟ - چیزی 
نیست مگر کرباس و رنگ. یک بچه هم می‌تواند آن را بکشد.» انتقاد کن انکار کن. دلیل بخواه. و پس از 
هفت روز بیا به دیدنم. 

بعد از هفت روز آبادی به اين نتیجه رسید که این شخص نابغه است: «ما خبر از استعدادهای او نداشتیم» و 
این که او در هر موردی این‌قدر نبوغ دارد. نقاشی را نشان او می‌دهی و او خطاها را به شما نشان می‌دهد. 
کتاب‌های معتبر را نشان او می‌دهی و او اشتباهات و خطاها را گوشزد می‌کند. چه مغز نقاد و شگرفی! چه 
تحلیل گر و نابغه بزرگی!» 

پس از هفت روز پیش مرد عاقل رفت و گفت: 

_ دیگر احتیاج به صلاح و مصلحت تو ندارم. تو آدم ابلهی هستی! 

تمام آبادی به این آدم فرزانه معتقد بودند. و همه می‌گفتند «چون نابغه ما مدعی است این مرد آدمی است 
ابلهء پس او باید ابله باشد.» 

مردم چیزهای منفی را به سادگی باور می کنند چون که نفس با کوچک کردن دیگران احساس بزرگی 
می کند. 

لذت نفس 

نفس فاقد عمق و بی‌پایه و اساس است. بنابراین مارا به سمت تاریکی بزرگ می کشاند. حقیقت این است که 
هرقدر نفس ضعیف‌تر باشد زندگی ما عمیق‌تر خواهد بود؛ نفس قوی به معنی آن است که زندگی ما کوچک 
و سطحی خواهد بود» زیرا نفس مانع از این می‌شود که شخص در عمق وجود خود نفوذ کند. نفس شمارا در 


سطح نگه می‌دارد. چرا؟ این چیزی است که باید کاملاً درک شود. 


ار ۱ 


حقیقت این است که نفس حظ و لذت خود را از دید دیگران کسب می‌کند. اگر شما را در جنگل تنها رها 
کنند نفس شما همه لذات خود را از دست خواهد داد. آن‌وقت آویزان کردن گردنبند الماس بی‌معنی خواهد 
بود: و اگر آن را بیاویزی حیوانات جنگل به شما خواهند خندید! با نفس خود در جنگل چه معامله‌ای 
می‌کنید؟ نه. تمام دلبستگی نفس به آن چیزهایی است که در چشم دیگران انعکاس پیدا می‌کند. که مثشل 
همه انعکاس‌ها در سطح رخ می‌دهد. این انعکاس‌ها ما را از همه جهات احاطه می‌کنند. نفس مثل نرده 
پرزرق و برقی است که دور ساختمان‌ها می‌کشند. 

نفس هرگز بدون حضور دیگران امکان بروز ندارد - به دیگران وابسته است. از همین‌روست که ما هميشه از 
دیگران حساب می‌بریم» زیرا رضایت نفس در دست دیگران است و دیگران هر لحظه قادرند این دست را از 
ما دريغ کنند. 

در واقع» نفس هميشه نگران است که دیگران چه قضاوتی نسبت به او دارند. نفس حساس است؛ نسبت به 
ارزش گذاری دیگران حساس است. و اما روج تجربه‌ای است از «من کی هستم.» روح به اين‌ که دیگران چه 
فرتارهاش هی گفتت پي اعتناستک نکر ان مک اس مق بافته فا فباشتهه اب ساله شام است: 

تنها کسی قادر است به عمق حیات وارد شود که به عمق روح رسوخ کند. و تنها کسی می‌تواند به عمق روح 
رود که نفس را فراموش کند؛ یعنی کسی که قادر است از نگاه دیگران صرف‌نظر کند و شروع کند به رفتن؛ 
صرفاً با دید خودش, شروع به رفتن کند. 

دعوت " 

سوال: استاد عزیزه ممکن است چند قانون برای رها شدن از آشفتگی به من بدهید؟ 

جواب: 

1. وقتی از همه‌سو ناموفق بودی» رجوع کن به دستورالعمل. 


۷ زن‌ها باید دوست داشته شوند نه این که درک شوند. 
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3. مسکو شهری است که اگر مرلین مونرو برهنه در خیابان‌های آن‌جا فقط با یک جفت کفش راه برود. مردم 
اول به کفش‌هایش نگاه می کنند. 

4 وقتی مردم با ما موافقت می‌کنند» حتماً در اشتباهیم. 

5 ذهن زن‌ها از ذهن مردها پاک‌تر است. زیرا به‌طور مرتب عوضش می‌کنند. 

6 بعد از سی و پنج سالگی مردها شروع می‌کنند به این که راجع به زن‌ها فکر کنند. پیش از این سن و سال. 
مرها اس اتضنانباکند: 

7 من به سوال کننده گفتم زندگی جنسی‌ات را باید نصف کنی. پرسید کدام نصفه ر؛ نصفه فکر کردن 
درباره‌اش يا نصفه حرف زدن درباره‌اش؟ 

5 موجود بشری هیچ‌وقت مشکلش را حل و فصل نمی‌کند با آن سر می‌کند. 

9 پیش‌داوری مادر تمام افتضاح کاری‌هاست. 

0 همان بلایی که از آن فرار می‌کنی به سرت می‌آید. 

1 مهم نیست چه تصمیمات مهمی در طول روز می‌گیرید. مردم همان یک کار غلط شما را به یاد خواهند 
داشت. 

2. هیچ آدمی موقع خوردن اسپاگتی تنها نیست - جلب توجه می‌کند. 

3. هميشه چیزی را که عقبش نمی گردی پیدا می‌کنی. 

4 در هر سازمانی هميشه یک نفر هست که می‌داند چه خبر است. همان کسی که باید اخراج شود. 

5. هیج‌وقت پیشگویی نکن چون اگر پیشگویی تو غلط از کار درآید هیچ کس فراموشش نمی کند و اگر 
راست درآید هیچ کس یادش نمی‌ماند. 

6. این روزها مردم قادرند از هر چیزی جان سالم به در ببرند» الا مرگ. 

7 معصیت. معصیت چیست؟ فقط یک معصیت وجود دارد: غفلت از زندگی. 
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9 یک مآمور کا. گ. ب در پارک گورکی به یک بهودی برخورد که مشغول خواندن کتاب آموزش زبان 
عبری بود. پرسید: «ای بهود. چرا به خودت برای باد گرفتن عبری زحمت می‌دهی. می‌دانی که مابه تو 
اجازه نمی‌دهیم به اسرائیل برگردی.» 

بهودی گفت: «عبری اد می‌گیرم. چون در بهشت شاید به زبان عبری حرف بزنند.» 

مآمور گفت: «اگر بروی به جهنم چی؟» 

یهودی آهی کشید و گفت: «خوشبختانه روسی من بد نیست.» 

لاه زئی داشت ورقه درخواست باز کرفن حساب را در بانک پر مين کرده تا رسید به قسمت سن. منت زیادی 
معطل کرد. عاقبت منشی بانک خم شد و گفت: «هرچه بیش‌تر معطل کنی اوضاع بدتر می‌شود.» 

سوال: استاد عزیز به نظر می‌رسد که شما تنها امید هستی. پس مرا به سمت رستگاری هدایت کن. 

جواب: تقریباً همه محتاج هدایت شدن هستند. زیرا همه بر لبه مرز قرار دارند. کمال دور نیست لازم نیست 
برای جست‌وجویش به دورترها روی. آن چه احتیاج داری این است که چشم بازکنی و ببینی کجا هستی. چرا 


که در همین‌جا. در همین دم شا کاملیت: 
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